سک گله و گر به 
ت۳۳ 


صدایزنك تلفن سکوت‌وبلای 
وج مادراگ واقع در خلیی 
ک نوییه رآ دزهم شکست + دخ ہو 
طلائی ولاعراندامی که در کنار رد 
جوانی پای بونه‌های کلسرخ دراز 
کشیده بود نکاهی به‌جوان کرد و 
کت ۶ 


. ورایتجاهم راحت ئستیم . 


و بعد هر دور خاستند ونداخل 
ویلا رقنند . دختر موطلائی» کوتی 
اعت وصدای آشنالیراشنید. 


را برد 
که 


بلك روز ناعه وس معررف يود 
لقن میکرد و اخباری میخواست . 

دخترموطلاتی که کس‌دنکری 
جز بر رزیت باردو نبود» ختسده‌ای 
کرد و کفت : 

آری: درست است!,:نگذ از مد 
خودش حرف بزند . 

وآنوقت خطاب بجوان گت دِ 

ساشا » یکی از دوستان من 
ات" کی برسد که آباراست است 
توومن بکدیتگر را دوست میداریم 
ورست] نامزد شده آم ؟.. #کوشی را 
بکیر وباار حرف یزن و حقرقت را 
باز کو کن. 

ساشا داش تمی‌خواست حرف 
بزند و اصرار داشت کهبر زیت - 


سس 


باردو این موصو عرز ید کند رلی 
کر به ملوی فرانه دی میخوادت 
معشوقی ساشاابنمطلب را فاش کند. 
انا » نا چارفتول کردو گفت: 


آفای روزنامه‌نوس 


که درب ربت وعن 
درست است , تلقن شما عق بازی 


مارا ,هم زد ؛ولی به ر حال ماعاشقی«م 
ىم وحالا هم بلاهتی نامز دهستیم!- 


خداحافظ . 
بریژبت وساشا .از وبلایرون 
آعدند , و دوباره کنار بوته‌های کل 
سرخ دراز کشیدند » وبه راز و یاز 
برداختند . 
مهم میانم 
ستی ساشا دستلو بریزیت 
باردو ‏ از چندماهقیل آغازشده‌برد. 
اون باری که این‌دونفی باه,رو برو 
ای کلوب 
هر دو,شان میم مان دوستان خودبودند 
ودر آتجا بپم‌ععرتی شدند . 
چند شب بعدبر ریت درخانهای 
اراد و ساسا د تلهم 


در 


س بود ۰ 


میومانی 
طبعا دعوت شده بود . دز 
یهمانی بر ,ت باردو كەت کهقسد 


دارد بر ای استراحت وتفربح بو احل 


سن‌ترو پر برود وعدت در 


ماموم در 


نلام برعشق 


این احیه افامت کند. ساشا دستل 
که این حرف را شنید باخوشحالی 
ی 


, اتقافا من هم به سن 


آر ویر 
میروم ۱ 

وبر ریت جواب‌داد: 
.یس | کر آمدند» یمن مسر که 


نید » اما گیتارنان را قر امو 


رد 
وعده در سن‌تروبز بهیك‌عتی-وزان 
منتهی خواهدشد بو آزاه E‏ 
گردید. 


ا به 


آیتده اش روشن خواهد 
ساشا » در من‌ترویز من 
دیدن بر یزیت‌رفت. وهردواژمعاشرت 
با یکدریکر خوششان آمد این‌خوش 
آمدن » به‌عدی » وسیی به امزدی 
ری ان هنعمی ٩7‏ دنت ۰ 
اشا کت ؟ 
ساتا دیستل‌جوان بیست‌وهقت 
ساله‌ای است که از راه توازنداکی 
کنتار زندکیم- 


مسافرت کرد. و در سال ۱۹۵۲ 
که بقرانسه باز کشت » ففط بیست 
هزار فرانك ماهیانه درآمد داشت. 


]آ هنك میساخت ومیفر وخت 


۲ 2 بك دریار؛ 
برای ث,طچندآ هنك به انکاستان وامر یک وشبپاء رک باره‌هایمتصوی| کز ب تا- 


نیال ت هاودر ەلەن ژرم‌دیره 


باربی کیتار میئواخت, ورای خود 


تا حدودی شهرت اندوخته بود. اما 


حالا ساعا سل ار راركت ع 


انتخاب کرد , بنا بقول‌خودش انن 
است که: ساشا 


جام (بروزی و یز در آغوش موفیا 


ميداديم که از خانه ۰شتر کمان 


بیرون ارو م. روزها بشنارری می- 
پرداختیم و به‌آواز فرانك سینانرا 
کون مر دادم 5 خایدهفته‌اینکی ‏ 
دوساعت ازوبادی خود.برون نمی- 


آمدیم. 

با اینحال همین بیرون رفتن 
محدود ‏ مردم رامتوجه عیبر یزیت 
باردو کرد . چون این‌دودلدادهدر 
خیابانبای سن‌نر ویزء بحال دس به- 
کردن راهمی‌رفتند. 

سا عادستل می"کوید: 

- من گربه وحتی فرانترا 
بخاطر ساد گی‌اشی‌دوست دارم درست 
اب و ا و کال کک ررر 
ات ولیمن هر گر «آفای باردو٤‏ 


تخواهم شد بلکه ایب بریزیت است 
دخان 


کهباید از این پس بعنوان 
لرک ند. 


بقیه درصفحه ۲ب 


دیس 


پرنس ماریا دوساووا 


بار دیگر موشوع‌ملکه آینده 
وران و ازدواح شاهنشاه‌مورد توجه 
فل داخلی وخارجی فرا ر گرفته 
همه جا وال میشود: 

علکه‌ای که باید جای ثریازا 
لیرد وولیممد بکشور اوران بدهد. 


۔ آبا هوبت او معلوم‌شده است؟ 
حنوز اعذای خاتدال سلطنتی در 
تستجوی دختری‌ه-تند که‌شاسته 
حراز ینعم اجه را داشته باشد. 
جد روز قبل جراید ایتالیً 


نا کهانی شایمانی «نتشر کرده 


آقای «جمد سلاح‌الدین فادل 


ت - امبر نها و وا انرا 
نت سایق مسر میباشد که موفق 
با پاسپورت دولت جمپوریمتحدء 
پ از کشور خود فدم بخارج 
ارد . 


محمد ارح الدین فادل بمداز 


شماره ۳۱۵ 


در بار شاهنشاهی شایعه‌نامز دی و ازدوا ج يكپ ر نمس ۾ 
_ ایتالیائی را با شاهنشاه تکذیب کر 1 


#پر نس ماریا دوساووا» کهاز 
جیب زا د کان واعضای خا ند ان اطنتی 
ماب امتالیات ملکه آبنده‌ابران 
خواهد بودو اعلیحطرت‌شاء‌درسفری 
که نا هفته آینده بابتالیا خواهند 
فرمود از دوشیزه ماربا دیدن کرده 


توصیه چر چیل و همسرش به زن و شوهر ها 
هنثه کذشته چرجیل , میاستمدار کبنه‌کار انگلیس کهاکنون 
۳ سال دارد و خانهتی که ۷۳ ساله است جتن سالیانه ازدواج خودرادر 


«ریورای»فرآندیر پا کر داد . 


بایشمئایت حدایای زیادی برای چرچیل وخانه‌ش رسیده بود. 
در این جشن چرچیل بتمام مرردها توسیه کرد که با زئها مهربان باشیدنا 
دتا بکامتان تلخ نشود و خانم چرچیل‌نیز بتمام 4 توصیه نمود که : 

«شرهر نان را خوب غذا بدهید ! تا رشته 


ومقدمات ازدواج فراهم‌میشود. 

اما این شایمه که در اکر 
مطبوعات اروپا منتشر شدموردتاید 
دربار شاهنشاهی قرار نکرفت وبك 
ر طلغ کدی 


هه درصنجه £ 


E‏ مار 
عجیب‌نرین واقعه سال ۱۹۰۸ که چشمهار | خير هګ رده است 


آقایات گوشت گاو نخ و رید که زن خو اهیدشد 


در برزیل عده زیادی براثرخوردن گوشت او زن شدها ندوتمامقصا بی‌ها تعطیل شد 


دوهفنه‌است که‌درسرآسوبرزریل 
همه قصابی ها تمطیل شده اند و 
هیچکس برای خرید. کوشت بآنها 
مراجمه‌دی کند- دولت وشهردار با 
وه‌چنین بهداری ,رای ارلین ار در 
دایا با مطاب غامضی روبرو شده‌اند 
که حل آن بدون‌شاٹ مشکل‌خواهد 


ورود به‌توران چند روزی مثل همه 
مسافرین خازجی در پارك هتل‌منزل 
کرد اما چون سرعایه‌ای نداشت که 
پتواند در هتل مزبور باقی بمانه با 
مدیر عتل وارد مذا کره شد و در 
تتیجه پر عموی ملك‌فاروق درپارك 
هتل‌بسمت مماولت اشخاب کردید. 
علاحالدین که‌اینك نام‌خودرا 
بهآقای ۶ لوسین » تبدبل کرده سمی 
دارد ازمساحبه باخبر نکاران احتر از 


بقیه درسنده 4۳ 


بود » 

کوشنهائی که ازفبل درفصابی 
ها مانده بود کندرده و ضابها با 
هزاران معافات لاشه های فاسدشده 
را بخاری شهر حمل مینماینه ولی 


دردلیما» که در جنوب شرقی برژیل 
وافع است درخانواده « سباستیاسا؛ 
پس ازآنکه نهار را بینتك خرردلد 
بلافاصله مردان که هبارت از پدر و 
در چران خانواده بونه بیکنوع 


بیچکس‌حتی ۵۰ کرم گوشت‌نمیخرد گرفتگیاعناء دچارشدند بطوریکه 
زیرا پانزده دوز پیش برای اولی‌بار بقیه در صفحه 4۲۳ 


عموی فار وق پادشاه ساق مصر نهر ان آمك 


ر وی در ابر ان سغیر مصر ڊو ده دور عروسی دالاحضر ت فو زبه‌شر کت ناشت 
فاد ل با انتخاب يك نام مستعار از چند روز پیش بسمت معاو نت پارك هتل مشغول بکار شده است 


الویس‌پر یسلیراننده کامیون‌شد 


ی u E‏ ول که جدی بش رشدمت 
س‌بازی اعزام شده ,ود پس از تعلیمات لازمه درقسمت تانکهبآ لمان‌غربی 
اعزام کردید . اودر آنجا رانشدگی کامیون را بمهده‌راوو . 


آیز نهاور مخالف مد گیسه‌ای! 


خباطی که برای مامی آیزنهاور میں پرژیدنت آیزنپاور لبای 
میدوزد میخواست بك‌لباس مد کیه‌ای زیبا برای مامی بدوزد ولی خانم 
آیزاهاود این پیشنهاد را رد کرد و کفت 

- رزیدات آیزنپاور لب کیسه‌ای دوست دارد | 


E A E 


آخرین اخبار 
ار تخیر ای 9 
داخلی دخابجی دک 
لا اه فد 


روی داده RÎ‏ 1 


آبا(مارشال لین پا نو: ید ووارث قدرت 


لیوشانو هوچی لین یا لو جوان‌لای 
| رن دییای «کمولسم مسر وق ۱ 
شتهز ناشوئیمستحک بماند» ملیون اکموئیست چين امررز نیکینا خروشچف راعده زیادی از 


مردسراسرجپانازم میا شد. 
مائو 6*سال دارد و از نظر جمی 
زیاد سلامت ست ازخرهای پشت 


پرده‌ای ہم که میرسد, چنین بنظر. 


ر 
میرسد که مائو خود یز باضموضوع 
ی برده و حتی جافشین خودرا هم. 


تین کرده‌است . سالها مودم برای : 


جالفیثی « مالو » دوتفررا در نظر 
داشتند ی چون لای سیاحتمداو 
٩ساله‏ چینی که سیاست خدارجی 
چین کمولیست‌را در دست داشت و 
دیگری«لیوشالوحوچی)»معاون‌ماثر 9 
ولی | کنون بنظر عیرسد که مالو 
آزاین‌دونش صرفنظر کرده و شخس 
جوانتری‌را درنظل گزفته‌است.این 
شخ مارشال « لبن پیائو » میباشد 
که ۵ سال ازسنشی کذشته وفرمانده 
کمیته امورنظامی که حا کم بر ار تش 
چین کمونیست‌است میباشد : 

لین‌پبائو که بك نظامی رن 
پریده ولاغر اندام است مار کسیسم 
را ازخود مائو آموخته‌است . 

در ۱۹۵۰ لین پیائو رهیری 
وفرماندهی فوای داوطلب چیای را 
در کره بمهده‌داشت راخیرا بعنوت 
کییتهمر کزی‌حزب کو لست جین 
بر کردم شیم و اکنون فرماندی 
حملهربمباران جز ابر ساحلی‌چین‌هلی 
را بعهده دارد. 


صفحه ۲ 


س 
بت جنلگت 


داختر روزولت در شیر از 
۰ حالم هالسند دختر روز ولت 
رگیس جمہوری ففید آمر یک بانفاق 


اکنون متجاوز ازدو هفثه‌است 
که جنجال وقایع تتکه ورمز و 
هیاهوی نامه‌های متبادله بنآهر یک 
رشرروی دربارء روابط چی رآ رکا 


۰ هروضور جیفز] دیسن مالستد استاد اہم آخبار روز را تشکیل میدد 
پزشکی دانشگاه بوبورك دراوانل ممذالك میتوان بااطمینانکامل كفت 


هفته آواره تېران شدند و دو روز 
پیشي بشیر از هزریمت کردند ۰ 

۲ دختشس روزوت فقید ور حدود 
پلجاه سال داردمدت کال درایران 
بس خواهد بر دوشوهروی دراشعدت 
ور وانشگاه شیراز تدریس خواهسد 


که احتمال شروع جنکی‌بن چیو 
آمر بعابسیار کم است. چین‌حتی با 
كمك شوروی فادر تت در مقانل 
فدرت آمریکا استاد کیو مقاومت 
بکنه ( چنانکه جنگه کرء قان 
دادداست) والته آمربکاراه‌توانای 


سرواش‌راطلاع قرف چندماهآرندء ۱ فنح و تخیر کشور بهثاورچین د | خواهند رفت: 
حمر روژرت که از زنان برجته شفمد ملیون نقوس آنکشورنست۰ 


آمریکرعالم است‌بابران خواهدآهد 
ومهت دوهفنه درشی را زمیهمان‌دختر 
خود خواهد بود . 


در ایتصورت بسیار بعد است چين 
سواحل وشهرهای ساحلی خودرادر 
معرش بمباران‌هوائی‌ردریائی آمرربکا 


29 روی جلد فرار بدهد آنهمسموضوع کوج 

۳ «ماری رز > ستاره جدیدی که چون‌جزایر کیدوی‌رمانو, ۱ 
ى 3 نکته جالبی‌را که درباره مسئله 
می خوأهد باي آواگاردار ستاره ا EE‏ 

| طا هولیوود رقاب تکند . , فرمز تباید فراموش کرداینت 


اقدامات جنکجریانه اخیردوت‌چین 


بردادی جپاثی سود تیم ایران فقط با اختلاف يك امتیاز سوم شد 
وزنه برداران ایتالیائی وژاپنی با ارات شدیدا رقابت میکنند 
زور آزمائی‌های سوئد نشان داد که تیم هالتر ایران در آستانه خطر قرار گرفتهاست 


سالهاست که به تیم ما اختساص 
دارد متها ارزش حقام سوءی دائماً 


۱ درساشات وززه 


روز درشنسه مسابقات وزنه 
برداری‌جوانی پابان‌بافت ونیم‌ایران 
دراین مابقات سوم شد . این مفام 


" ملتی که برای استقلال خود مبارزه میکند 
سر‌نوشت مات برادر وهمکیش ماءردم الجزابر در روزهایآتیه 
قعیین خراهد شد ودولت پاریس با توعل بلطائف الحیلی میخواهد دیا 
رامتقاعد سازد که الجزبرء راآرزوئی یت جز آنکه امشانی از فرانه 
باشد . الجزیره از پیشرو ترین معالك عر بیست‌واستقلال ندارد . لیبی‌ازعقب 
افناده تین کشورهای ءربرست و امروز متغل است . زهی بی‌انصافی. 
روشتقتگی از کی از رجالی که دارای اطلاغات کافی راجے 
پالجزیره است تقاضا کرده خوانند کان عزیز مارا در باره الجزیرء روخن 
دارد وما از هفته آتیه در التشار این ماله فاله اقدام خواهيم کرد. 


شه درصفحه 6۲ 


عراف زوژهای بحرانی را میتگذراند . دا لام عارف مرد تندرو وافراطی رژیم جمپوری پس از آنکه از طرف لخست‌رزیر طرد شد انهاماتی‌بدوستان 
سایق خود منجمله عبدالکر بر قاسم وارد آورده و بدخبر نکاران کفته است یکدولت 
از مقامات تقسیم کرده تا در عراق ایجاد تشتت ونفا ق کند. انلپارات عارف وتیل ته پیروژی «حافظه - 
کرات رمتدایتکسرانی با کنار آمدن با بلوگ غرب رارفتن بداهان وروی نقوذ وفدرت عبدالکریم قاسم ورشید عالی کیلاای فعل(برءراق 
قاط دارد ولی ناطرین صیامی ندند عارف وطرفداران تادر ارشاع را آرام ندواهند گذافت ررزودی تحولاتی در عراق رری میدهد. در عکس بالا 
" عیدالکرم قاسم تحت وزیر کنولی و فاضلالجمالی وزیر خارجه سایق که نماینده رز تفکر نوریااسعید است در بست دیده میدوندمنتها یکی‌در 
تخست وزبری خقنه و دنکری در کوشه زندان 


خارجی (شاید متطورش انگلتان است) سی‌ویني مزا 
نی که مدر بها عليه عدالکريم آغاز کرده‌اند ؛ 


اد 


ار لبرء من‌پاره‌ای 


| شیر میامی | 


سس در خاور ور شعله‌میکشد 


که‌ویست حتی رروبه کذورهائیکه 

طر ودار مز بستی»سالمت | هرز هس ند 

و بچین نیز نظر م‌اغد_دارند سوء 

۸ 5 

بدرو الاحضرت ثرا 

برای او لین بار بعداز جدائی‌بایران آمد 

آفای خلیل اسفندیاری مغیں کبیر ایران در آلمان غرین 1 
والاحطرت نربادراین هفته وارد تهران کردید و فرار است رف همین 

یکی دوروز بحذور آءلبحضرت شرقیاب گردد. ۳ 

ورود آفای اسفندیاری بتهران يدون اطلاع وزارتخارجه بور 

شابع است که م-نقیما ازطرف دربار شانشاهی برای دادن کزارش ر 

توضیحات ا<مار شدهاست . آفای اسفندیاری مجددا بمحل 


ررق مس قوام السلطنه 
پسر قوامالاطنه که چندی بیش‌آزاروپابتهران آمده بود دوش _ 


قبل مجدداً برای تحسیل عازم سویس کردید . درفرودکاه بیش‌از مدنفر ۲ 
آزرجالسر شنای که‌ازطر فد اران فوامالسلطنه‌بودند از یسروی بدرقه کردند. 


مترو راه آهن زمینی ثبر آن 


تسیر سیاسی 


چون کەو ابت مشفول مان 
جاده ای ب-ازمان‌ملل‌متجد اس 

س 
قاثیر گررده‌است. 


ماموریت ځور 


۲ 


در چند روز آخیر برآی ر 
مشکل اياب و ذعاب در تهرا 
مطالعانی شده و بین شهرداری ربك 


زیرزمینیمذا کررآنی‌شروع‌شده‌است. 
ساختمان مترو مدتی بطول 
خواهد انجامید زبرا برای‌ساحتان 
هر کیلومتر آن نه ماءوفت امامت 
با محاسبه ایکه شده است بعد از 
اتمام کار قطار زیر زمینی سالیانه 
بالغ ہن ۱۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰ توما 
در آمد خواهد داشت طبق آمار 
موجود در حال حاضر مردم هرآ 
سالیانه در حدود ۱ 
ترمان خرج اباب و ذهاب میدهنا. 
که‌از اين مباغ ۱۳۰۰۰۰۰ 
تومان آن بابت کرایه‌تا کسی‌پرداخت 
میشود ۳ م 
برای مترو تهران درفاصله «د" | 
اهاز مر پا اا سا 
میشود ودر بی نقاط پله هایر ما 
و در بستی ایستگاهها بله بت 
مطح خیابان ساخته مشود ۰۰ 7 
سر بم ‌السیر درعدق سی مدني ۳ U‏ 
خیابانپای شمر تهران جر کت 


|کنون چند ماه ارت کا عامل | 


خامٽ رد 


جدیدی باعث تشدید د 
و آم رتا شد 


م اث 


ك جنادی 
خا 


چندروز فبلد 


0 TRE 


من دخثر تاره هستم ۱ 


انحر دخدر هفده ساله ای در شهر « بادن بادن » آلمان 
مدعی شده که دختر هیتلر وو ارث پیذوای فقید است ۰ 

دختر له میگوید مادر من که در جنگ کدنه شده از معشوقه 
های هیتلر بوده ومن در دوران طفولیت شش ماه در فد ر شخصی 
بدرم زند گی کرده‌ام ۰ دخترك از دوت الان میتو اهد که 
لروت و موجودی بانکی بدرش دراختیار او گذ اشته شود. بر ای 
تخمیین بار است که کی ادعای فرز ندی هیتلر را دارد . 

خبر گزار بها گز ارش میدهند که چند طبیب قیافه شناس 
گواهی کرده‌اند که شباهت زیادی بین‌دخدر لد وهیدار وجوددارد 
و اکنون باید باتجربه خون او معلوم کرد که راست میگو ید یا 
8 دروغ !و تازه اگر اذعای این دخعر درست از آب در آید معلوم 
لیت از بدرخود جه بارث خواهد برد 


۱۱:0 0 O ES ES E 


معجزه وشفا 
درفر اسه 

تصور نترمانید که فقط در 
اران ومثرقزمین مردم اعتقاد به 
شفاومعجزه دارند . خیر» درسیاری 
از ممالك اروبائی این عقابد جزء 
زند گی مردماست .هلا این زن که 
درزیرعکش را ملاحظه میفرمائید 
پنجاه و پنجمین کی است کله 
درصدسالاخیر ازمقبره ماربان‌واقع 
درفرانسه معجز کرفته و شفا بافته 
است . خانم لبدی‌بروی همر سل 
هیتلا بود ووقتی که بمقبره ماربان 
که از مقدسین است رسید آفتاپ 
عمرش بر لب بام ژند کی سوسو 

د , مقبره‌ماربان دارای‌چشمه 


8 | روی داد که از هر 
بوا 

پرهشت ماله‌ای پدر و مادر 
جوانش را در موقه "خراب با کارد 


آشپزخانه کشت وس 


س آثارجرم "را 


مک 


ازبین برد وقاتل رايكشذص‌مر«وز 
ونقایدار عرفی کرد 


پدر و مادری که ت ابن 
فرز ند کشته شدند خانواده(نیمر» 
تاداهنتت. درکتر هلوین آرتورندر 
حراح ۳۱ساله‌اداره بهداشت‌آمریکا 
بودو با زئ ۳۱ سال خودینام«اورجین» 
وفرزند ۸ساله خود یك‌خانواده‌نمونه 
آمریکائی راانشتکیل میدادند . 

حادنه درست‌در ساعت ؟ بعداز 


برای جلو گیری از شالت جیب برها در مشبد دم 
آخیرا باندهای بزرك جیب‌بری از تبران متوجه فم وهشهد شد 
ودر صحن 7 زوار را عرقت میکنندفع الیت جیب‌برها 
از موقمی که راه آهن تبران- مشهد مشغول بکار شده در صحن مطهر 
فرت رطا اقرش یافته وروزی نیست کهیین ده الی پالزده جیب مورد 
دستیرد فرار کیرد علت اینکه جیب برهای تهران اغلب متوجه فم و 
مشهد شده‌انه ایشتکه «رروز بك فطار بزرك مسافر بری از تهران عده 
زیادی را بقم ومشهد می‌برد وبدیبی است که هرمسافری نیز هبلغی پول 
برای خرح سفر عمراه داردو جیب‌برها خوب می‌دانند که اکر کوشش 
اکنند بی‌صیب نخواهندماند. 
بغراد اطلاع این فکر درشربانی پیشآهده کهعده‌ای پلیس«ختی‌با 
لبای میدل درحرم حنرت رضارحضرت معصرمه میان مر‌دم گردش کنندو 
جیب‌برها را که اکثراً زن‌هستند درحین ارتعاب‌جرم دستکیر نمانند , 


دبال ملگه آبنده 
علت جائ ی شاعا ررالاخٹرت 
ثريا نداشتن ولیعیدبودو اعلیحضرت 


co 


O 


eo 


خانواده های اصیل و نجیب ابران 
خواهدشد ومسافرت رسمی شاهنشاه 
بایتالیا فقط بمنظرر بازدید رئيس 
جمهرری آتکشور است نه‌ملافات با 


ت که بیماران غير قابل علاج بخاطر حفط مسال عالیه کشور از برتسی«ماریادوساووا» 

1 کد ای و 3 امی‌بایند. احساعات شخ وه‌حبتی کابپمسر درباره ایشکه آربا عروس دربار 
4 وی بروی آتقدر حالس خود داشتند در گذشتند تا کور ابران انتخجاب‌شده‌است بانه مقامات 

خراب ود که ففط توانستند بادستمال بتواند صاحب ولیعبد ازنلبلافسل ‏ مطلع هیچگونه انلهاری‌سمبکنند و 

جائ که درچشمه ماریان اد | شخس معطم لهباشد ."با این مقدمه در محافلمختلف ققطنامدوشیز کا 


برد اورا شتشود شودهند . بلافاسله حال 
آررویبپبود ود کشت دیاز چندی 
یگی خوب‌شد . این زن هم اکنون 


میتوان کفت بازهمداشتن ولیم دمح رك 
| اصلی‌ازدواح مجددشاهنشاه‌میباشدرطیق 
فانون اسار ملک ای هرل دما ررد 


برده میشود که سابقا مورد بحث 
:ودند ولی مقامات رمی‌نامزدبودن 
هيچيك از انبارا برای احراز مقام 


بابد مسلمان و ابررانی‌الاصل باشد و مکی تاد نکر د 
بدین جپت‌همسر آینده اعلیحشرت کفته میشود تاروزچهارمآبان 


نه در تمام ا حتما ازیین دوشیز کان ابرانی‌انتخاب 
اتشار بافت‌است . ان افتتار تسيب : 


که-صادق باروز نولد شاهتغاه‌است 
| شده واین افتخار نسیب یکی از 


این مطلب بطورکلی رو شن‌خواهدشد. 


شب دوشتبه گذفته 


آنجا بلند بود هجوم بداد ودر 


و وستی پردا 
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تصمیم گرفتم رکه برای چند لحظه مان 


سرخ یوست فلابی را که هنوز ک 


این میان زن سرخ پوستی 


وبا ذحمت زباد زن سرخ پوست‌را که مر 
در کلانتری هم مر تبا وره میزد و کی > 
از خودرا از E‏ ونبر زو 
اورا شناختند ومعلوم شد که |, 
یاز مینگیرد + روژادر کلانتری میکف 


تیمه‌شب۲سرنامس‌جاری شروع‌شد « 
خانم نیمر بپلیس تلفْن کید و با 
صدای دک کفت که مجروح 
شده اشت 

3 که پلیس واردخانه شد 
دکتر لیمر را روی کف آشیز خان 
در خون عرق‌دید. 

ار تمیتوانست بسنوالهای‌پلیس 
مبئی بر ایشکه از طرف چه شضی 
مورد حمله واقم شده است حواب 
بدهد. دوجای کرد عمق دراحیه 
سینه او ا,جاد شده بوددر طبعه بالا 
خانم لیمر نیزبادوزخمبیدجراحات 
آفای نیمرنیماجان روی کف‌اطای 
افتاده بود. 


تشکیل رك و زار تخانه a‏ 


_ س سے 
دسر هشت ET LS‏ کشت ۱ 


«مل وین»با تارد شیر رخا ماما ویاپارا دروالم ت واببقنلدساندا 


«ملوین) بسر کوچك‌و. ا 
#9 جریان را بان اتیب شرع 
داد: 3 

من در الاق خویش عر 

بودم که دیدم مردی.نغولی زوق 
وی روی من است ۰ رقتی 


باز کردم مردی که ماما 
بچهره داشت بمن حمله کردو 


فریادزدم و مادرم باطص‌ق‌دوید 


بقرار اطلاع بعلت ز تاد تاکز مای بتگاه را Ti‏ ترا کبک 
خطرط آهن در ابران فکر تاسیس وزارت خانه‌ای بثام فوزارت راه‌آهن» . 


در محافل دولتی 


وزارت خانه ترا‌وشوسه» و فراهاهن» 2 


زت سرخ پوستی که درخیابان اسلامبول مارز مطلین. 


ته با گبان خیابان اسلاهبول بهم دیخت وجيت نطرفی که صدای همیّمه وغوغا از 
که تبرژیفی دردست داشت و آنرا بدور سر خود هی 
کردآنید وعبارز می‌طلبید حع که گیر میدان بود . چون زن.-رت پوست عربده میرد وبائترژین مردمرا تهدید 
بهفتل میکرد جمعیت ازاطراف او فرار میکردند رفرار مردم باعت شدکه بسی از مذ-ازه دار های اسلامبول 
بخیال ایشکه خبری شده کر کره‌های آهثیرا یائین کشیددد. بالاخره مامورین انتشامی کلانشری دودخالت کروه 
ءیکشید بکلانتری بردند واررادراطافی محبوس کردند. انز 
ازديك شدن بوی را نداشت آما این زن ساعتی بعد آرام کوک ۱ 
را هم بکناری گذاشت وباطاق اضر نگهبانرفت. دراین‌هتگام ۰ 
ن رن روزا همان کدای درک است که در خیابان اسلامبول از اششاس 


از زاد کی‌سرت پوستان د گر گون شدم و 


رداشت ابتدا بدادسراواز آ نجا به نینارستان فر ستادته. 


بادیدن فیلمی 


ایجاد شده و | کنون عده‌ای از کارشناسان پیرآمون ین 
طرح مشغولمطالعه هستند . ا کر با ناسیس جنین وزارت خانه‌ای‌موافقت ۲ 
شود وزارت راه فبلی مثل ور تس مات ملی" ۳ ندو 


رکه 


تقیم خواهدشد . 


1۳ 


0" 


a :یروا ور‎ E aE دج‎ 


۳ 


 هلاقمرس‎ 


۳ واینطور يك شېر ء بك جامعه آزاد» 
يك ام و کر اسی بو جود میا ید 


| میدانم کزارشیرا که از «جوادبه» در روزنامه‌ها منتشر شدخوانده‌اید یانه. اگر 
تخوانده اند اجازء بدهید مختصری ازآنرا از قول رئیس انجمن محلی جوادیه برای شما 
تقل کنم: 
«جوادیه دارای صدوییت‌هزار سکنه است که اغلب‌کار گر »اسب :وباکارمندان 
لشگری و کشوری بی بضاعت میباشند 


بطور مجانی در اختیارشان فرار خواهند"داد... مردم از ابشکه موفق‌بداشتن شهردارلایقی 
شده‌انه که زبر تظر انجمن فعالیت میکند رضات‌دارند .... اخیرا شهرداری جوادیه‌سه- 

ملبون ریالاز درآمد خودرا در اختیار سازمان برنامه گذاشته نا مازمان نیزباانزودن 
همال همان مبلغ خیابانهای جوادبهراراسفالت کند....» 

۱ ان کزارش خبلی طولان‌تراست؛ ولی همین چندجمله؛ بیان همین‌چند مطلب» 


روح آنرابخوپی شان‌میدهد؛ ومن وافعا خیلی کنحکاوم بدانم از میان‌هزاران‌نشری که‌این 8 


کزارش را جزو اخبار کشور خوانده‌اند » چندنفی ابن روح را دیده‌انده چند نفر متوجه 
معنای بز رکه و امید بخش این گزارش شده‌آند. 
۱ نمیداچند مال‌قبل ,آدمیزادی بر اثر تابابیو کرای مسکن‌در تهران؛ درسدد 
تهبه منزلی»بر آمده . و جوادبه را اتخاب کرده و آنجا برای خود خاله‌ای ساخته‌است. 
چند روز با چند هفته عد ,آدمیزاد دیگری نیز همین فکررا کرده ودر تزدیکی خانه 
8 اول مسکنی برای خود ساخته‌است. این دوآدمیزاد با هم آشنا شده‌انه وبلافاصله‌متوجه 
شده‌الد که چقدر منافم مستر(وخطرات مشترك) دارند. شبها میتوانند بخانه‌هم آبروند 
و درازی ساءات را پاسحبت وقصه کوناء کنند, روزها میتوانند باهم بشهر بیایند» و شاید 
شبها بتوانشد باهم بر گردند. اگر دزدی‌آمد» می‌توانند دونفری ااو مقابله کنند » وا کر 
پاران سیل آسائی بارید میتوانند كمك همدیتگر هری حفر کنند وآب بارآن‌را ازدور 
خاله ها محر کنند. 
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این تر یي » شهری بوجودآهد . 


روشنی قکر وقضارت محیے گذاشته‌اند › وحالا همه ما باحیرت می‌بينيم که 
ما بك شهرسجح ۰ بك جامعه آژاد « بوجودآمده انب , 
امعه‌آژاد» دمو کزاسی » شاخ ودم ندارد وفرشتتگان »آنرا ازبهشت‌برین‌برای 
کمی لمیآررند . جامعهآزاد ودمو کرای » بعنی اینکه يك عده » ازده هزار نفروحتی 
کش » تا دوست میلیون وحتی بیشتی , با عقل ودزایت باهم زندکی کنند » وبانیزبینی 
ومرافبت برای خوشبختی خود نقشه بکشند . البته هرچه جمعیت بیشتی باشد , مسائل 
اجتماعی متمددتی » متنوع‌تر » وپیچیده‌تر میشود .ولی اسای‌کار بپرحال‌همانت که‌هست؛ 
یعنی بك عده که دم حقوق رهم وظایف خود ودیکران را میدانشد و با نمام وسائلی که 
3 ا درنامین آنها میکوشند ؛ و درصورت لزوم با تمام وسائلی که دارند در دفاع آنها 
ص میخیزند . 
۱ 


آکر دمو کیاسی جوادبه نوافسی دارد » این نراقس مربوط بچوادبه نیتم بوط 

3 "فاد چندین قرای دارد . جوادبه این معجزه را انجام داده است که درمورد مسائلی 

1 که صددر صد حنبه محلی دارد » صددرصد توفیق بافته است.. 
۳ ولی جواده‌يك معجزه دینگر «م میتواند انجام دهد » وآن ایشت که‌نمونه‌ای 
برای همه مردم ابران بشود . بعنی اهالی هربك از شهرهای ابران » دورهر شهری هر 
بك آز محلات آن » و درهر محله ای , هربك از خیابانهای آن؛ ودرهر خیابالی هر 
۱ بك از کرچه‌ی آن » مردم منافع خودرا روشن ودرست نشخیص دهند » بحقسوق خود 
ہے بس‌ندوبوظایف خودآشنا شوند :و بدانند که زد د کی اجتماعی فقطباهمکاری‌اجتماعی 
ممکن است درست ازآپ درآید . 
۱ و؛بداشد که دءو کراسی رافمی که در کوچه و خیابان و ءحله ریشه کرفت 

اکرچه درآغاز خبلی شحدرد وسد درد محلی و فقط مربوط بحوائج روزمره باشد , 

با کزیر در سراسر ریشه خواهد دواند و کلی وعمومی وملی خواهد شد . 

دکثر رحمت مصطفوی 


094 اصجمصحصص معط 66ج 


علاره بر ساختمان مساجد که هزینه آنرا 
متمکتین داده و افراد بی‌بضاعت هم کار «جانی انجامداهاند. چند روز قبل که‌دولت تصمیم و 
بیکار انداختن انوبوسهای شر کت واحد درجوادیه اگرفت مردم محل دوش‌بدوش عامورین م 
شهرداری در تطح جاده انوبوس افدام کردءوکار راییکان‌عمومی انجام دادند و اکردوت ۶ 
۳ ال سیم باختمان بك بیمارستان در جوادبه بکیرد از بنا گرفته نا کار کر ساده راعرد؛ ۶ 


_ شاقن جراذنه واهالی آن اینت که این شبر»شهر جدیدی است . چون شهر ‏ 

دی است » وجون بنیادش درفرن بستمگذاشته شده است از روز اول اساس کار را 5 
2 زب رگوتی ۶ و بطور خلاصه امنیت زند کی مردم رابخطر اندازد, افدام 

4 خطرنا کی امت . مردی که دیروز مثفول کار بوده وقوه 


1 
ببحیط بز ر کتری است که جوادبه در آن بوجود آمده است ؛ و این محیط ؛ معایب و ي 


5 


و وجوانانی | 


فقط جنابتی برعلیه افراد است » بلکه جنایتی برعلیه کشور 


ات 
در باره مهمترین وقایع و جریانات هفته 
کات ردیل اب مر سس 


مثاظر غمالگیزی که همه ساله در شهریود ماه در || 


سراسر کور بچشم میخورد امال نیز همه‌جا دیده میشود. 
آین‌ذاظ غم‌انگیز عبار تاز مفهای طولانی‌از کودکان 
است که‌برای شروع با ادامه تحسیلات بدیستانها» 
دبیرستانها »و دانشکده‌ها روی میا ورند ‏ ودر مدرسه را + 
مثل در ژندگی » بروی خود بسته می‌بینشد . 

این عمل » مانم شدن از باسواد شدن افراد کشورنه 


است که اینبمه احتیاحبطبیب ومپندس و معلم وآدم باسواد 


معدولی دارد. 
تا چندسال دیکر این مناظر غم‌انگیز را خواهیم 


۰ :اک 
سین سال باك ملی 
يالك ملی می‌امین سال تاسیس خودرا جشن مینگیرد. 
اداره صحیح ودرست بانك ملی » وخدمانی که طی این سی 
سال باقتصاد کشورانجامداده ادت » نشان میدهد که‌درایران 
میشود اداره خوب درست کرد » وآنرا درست بکارانداخت. 
بقبه » همه بهانه است » باضافه چیزهای دنگر ... 
خانه 

در اینهفته باز اخباری‌دربارءنهیه مسکن برای‌اشخاس 
وخانواده‌های بی بضاعت نتشر شد , و افتتاح حاب پس 
انداز مسکن نیز ازطرف مردم ادامه‌یافت . 

لازم است مفامات مر‌بوطه توجه کنند که‌بزر کترین 
بلای‌زند کی» فعلابل(ی‌مسکن است؛» وایشکه بسیاری‌خانو ادها 
قادر بتطبیق دخل‌وخرح خودئیتند بعلت گرالی‌فوقالعاده 
اجاره متزل است . 

هرروزی که در تبیه مسکن منا.ببرای افرادمردم 
تاخیر شود » ضربتی است که بقوه نولیدی کذور » بافتصاد 
ر » وبروحیه مردم زده شده است . 


غوغای بازنشستگی 


مسئله بازنشستکی را نمیتوان باین‌ساد کی‌حل کرد. 
از بکطرف‌هراقدامی که باعث تزلزل روحبه‌مردم‌شود 


دید ؟ 


کار تا ده با پاترده سال [دیتکی نیز دارد , ناکپان امروز 
با شسته میشود . ایشا مییکونندعدم امنیت: 

از طرف دیکرءبااینک ظاه ام رابنطورینش نمیر سد» 
این طرز بازنستگی بالاخره باعث دلسردی‌عموم‌کارمندان 
خواهد شد. زیرا کارمندی که بیست با بست و پتج سال 
مراحل پائین را طی کرده باین‌امید بوده که دمبا بانزده 
سال نیز درمقامپای بالاخدمت کند. 

اکر قرار باشد بمحض آماد کی برای اشتفال‌پستهای 
مهم کارمند با شسته شود دسکرچه امیدی‌برای کارمندان 
می‌ماند؟ 


۱ 
/ 


ملاقات شاهنشاه وپاب 


دراین هفته درپاره‌ای ازمحافل شایم 
شد که شاهتشاه درسفربایتالا 


خواهندرفت وباپاپ اعفظمملافاتم 


این اولی باري است که اعلیحضرت 


با رهیر عرسوبان‌جه .ان ملافات م 


چندی پیش پیامهائی بین شاهنشاه و 


1 


۱ 


۹ 


پاپ در باره حفظ صلح جوان میادله شد . 


۱9۱ 1 


ا 
۱ 


خر مرت های وحت E‏ 
جمعا وشنید دوه فیلحت وق 
را هتا ثرکرد. مرگ قیاله موز 
0 ی 
آشناها نیز از حبرهر لمتا ر ىرن وا 
وی TE‏ 
خحویشان و دوستان » تأثر مر 


نوع بود ۰ یکی از درگذشگان ) 
سعید احیاء دوست هن بوداودوست | 
وخویشاوند عده‌ای از فردیک‌تر 
وصمیمی رین دوستانم لیز بود  .‏ ۱ 

خود من اکردودهم جع تنم 
اورا شاید بیش ازسی دفعه ندیدم. 
بودم» وهیچگاه تماس ]خیلی اردیك ‏ 
یامداوعی بااو نداشتم. ولی شاید 
دش ازسه هزار بار صحبت او در 
جبع دوستالمان و درمحافل دیگر 
بمیان آمده بود. 

و نکنه‌ای که میتحوادم بوم 
درست‌همین‌جا است. بد ون تعاس خیلی . 
زیاد و خیلی فرديك » سعید اجا | 
در دل من » مانند" دل ده ها [ 
نفر ازافراد دیگر > جای بر ری 
داشت. ز برا درالن سههزارداهه‌ای | 
که صحبت او بمیان آمده بودهجی | 
یکیار نشنیدم که کدی از او بد بو بد 
کسی ازا و گله ای یا شک دی داشعه باد 1 


دست ودل جوانمرد و آیکغواهش) 
پناهی بود برای هر کس که احیاع 
داشت 
۱ اودرهم آشنایاش 
اثرصاعته کرد ۰ هريك از آنهاجنت | 
بنظرشان میرسید؛ که این قط سهیل 
احیا لیت که مرده‌است؛ بلکه تی 
ازتی وروح خودآنهاءآنهم قت 
شادیآور وجوالمرد و حوش‌لینی: 
۳ 
دربن »"د رکمین همه ماست. .رد 
و براثر سانحه اتومبیل» اڭ | 
حا وه دیگر» یافتارخون > اسر 
خوردی ؛ ویا زیادی سناش 
| يكيك میرویم ۰ میدیم E‏ | 
و جوت» باهمه‌دادالی > ۰ | 
| و ااه » باهمه مقام دی | 
میرویم» وفقط سایه‌ای‌باقی کج | 
صایه‌ای درقلب و روح 2 
آنانکه مارا دیدها لد RR‏ 
شنیده اد ر ر ےی ند۰ 
یاخیا بان » نظری بم ا ع با 


فط | 


بيا 
که برای دیگ ران میک ا 
ارلی‌است که برای خود ر , 
خدایا اس به 
پود مردم ٤‏ بعد ا و بای 
جگو نه خواهند نگر 
اعدنالی ٩‏ با ترشرولی ٠!‏ 
| بابغض و کینه ؟ 
با هما تاور 
رح رام بعلت 
برای و بر ردو 


بت 


1 
ې راب سيدا 


۸ 1 
ار سخ از 


این سابه را که از ھ 


١ فراموش‎ 


حح 


3 شاهز اده عا 


فالگیرباایه نشین‌سر نو شت مک فیصل د ابر 


شاب 
ا درا آینده کتور مرااکشس 
وم شاهد جتنهای با شکوهی است که 
ود بمناستعروسی‌شاهز اده عایشه‌دختی 
تم سلطان مرا کش برپامیشود. 
. عایت دختری است که‌دوسال 
در همین موقع مرحوم‌ملك فیسل 
۳ انشتر گران‌فیمتی برای اوفرستاد 
,ی + وسقیرعرأقدرمادریدبرای‌خواستکاری 
ت او تزد پدرش بمرا کش ررقت و تمام 
مها روزنامه‌ها نوشتند که اردواج ملك 
سِ فیسل‌با عابشه حتمی است‌واین‌دختر 
ا مرا کنی ملک افده عرآق حواهن 


۶ عروس مراش 


عروس خانم شاهزاده عایشه 


شد ..... اما ناکهان معلوم‌نشدبچه 
علت عایشه ازفبول‌نامزدی خودداری 
کرد و شخصا به مخبرین جراید 
«کنت : 

دمن ازقبول نامزدی‌ماك‌فیسل 
صرفنظر کر دهام وباین‌زودی‌ازدراج 
نخواحم کرد > 

آنروزهیجکسعات این استنکاف 
را نفهمید ولی هفته گذشته که‌خبر 
دامزدی عانه‌باوزیریست وتلگراق 
هوااکش اعلام شد ی دہ از امن رآذیر 
افتاد و عایشه علت امتناع‌خودرا از 
قبولانکشتر نامزدی‌ملك فیسل‌فاش 
زد 

در دوسال پیشمنی درتابستال 
سال ۱۹۵۲ مرحوم ملك فعل‌پادشاه 
سابق عراق باتفاقدائی‌خود عبدالاله 
وتوری السعیدنخست وزبرسابقعراق 
برای خوامتکاری از عایشه بطور 
رسمی برآ کشمسافرت کرد ند. 
معظمله از سلطان‌مرا کش شاه‌زاده 
عایشه را رسما خوامتکاری کرد . 
وقتی عاشه موشوع خواستتگاری‌را 
از پدرش شنيدبك هفتهمهلت‌خواست 


تا در باره این پیشنباد و ر 
وشت خود بي 
بمراق باز کشت در ا فك 
پر از افيد یود که شاهزاده 
تقاه‌ای از داح بااررا خواهدپذیرفت 


عایشه 


فخراهیشب. 


نظر منفی خودرا اعلام کرد وازقبول 
انگمتر برلیان کران قیمتی که 
دبیر اول سفارت عراق در اسپائیااز 
طرف یادشاءعراق برای عایشه‌آورده 
بود وقیمت آن درحدود چپار ملیون 
ریال بود خودداری نمود . 
عابشه با این اقدام پدرو خانوادهاش 
وتنام هر دمر | کش وحتیملك فیصل 
E‏ داش دیع 
برای این امتناع ذ/کر هیکردکه 
هیجتکدام صحت نذاشت . 

اینپفته پی‌از دو سال فاش‌شد 
که نك زن فالکی رکه عایشه به 
نظریات وپیشت‌وئی‌هاش اعتقاددارد 
اورا از انن ازدواج منم کرده‌ومانم 
رفتن عاشه بعراق شده بود! 

فالکیر مزبور که یك عرب 
بادیه‌نشین است‌از سالها قبل بادختر 


ساطان آشنائی‌دارد وعاشه مستمرا 


باو کمكالیمیکند.این‌زن‌سالخورده 
که شنلت.. زراعت وحشم‌داری است 
دو سال قبل درست بك‌هفته پیش‌از 
آنکه ملك نسل وارد هرا کش شود 
وسحبت از خواستکاری بمیان ید 
وک دستهای"شادزاده خانم را دیده 


" وکفته بود : 


خانم عزیز من طالع شما را 
بلند می‌بیتم وستاره اقبال‌تو درهقت 
آسمان درخشیدن دارد ... یکی از 
بزر کان عرب از راه دور برای 
خواستکاری تو خواهد آمد 2 ا 
ارجمندی‌پیدا خواهید کرد .. 
عارشه حرف اورا قطع کرد 1 
اما چه ؛.. فالکیر پس از کمی‌مکت 
اظپار داشت اما عاقبت خوی برای 
این ازدراج تمی‌بینم.مدت آن‌خیلی 
کوناه بنظر میرسد وبرای آن مرد 
بز رکف عرب حوادث ناکواری در 
پیش است ویمید ت که شما هم 
در آټش او خواهید سوخت و جان 


TEEN 


ار سس 
+ هنوز 
بنك هفته از آن ماحرا نگذشته‌بود 
که خبر آمدن ملك فصل برای 


بسلامت در نخواهید برد 


رك ر از عجیبت رافاش کر 


يشه ذختر سلطان م راکش چرا دوسال قبل‌به خواستگاری ماک‌فیصل جواب‌رددان ؟ 
ایعایشه بیش گو ؟ تِ ر هه‌یو ها 


IEEE 


به اسب سواری علاقه ربادی دارد 


فالگیر اعتقاد دارد زیرا قبل آزاین 

ماجرا مکباردتگرهم جان او را از 

خطرم رک نجات داده بود . دز سن 

هیده شالگی عاشه میخواست 
هی کت 

فیل 2 حر 0 شاهزاده 


ملّکه ماتکن های ۱۹۰۸ فر انسه در تهر آن 


اینه‌ختر زیبای پاریسی میگودد : من‌شيك‌پوشانیدر تهر ان بالباسهای آخرین مه و آرایش‌عجیب 
ددم که حتی در شانزلیزه پاریس نظیر آنها کمتر بچشم میخورد 


درموزه مردم شنای تیکول کنار سه مجسده قدیمی که يك‌سحنه از« مجلی عقد کنان » رامجم میکند لشت ۰ 


> 


این هته شیر تهران ۰ بك 
همان اسم ورسم وخیلی معروف 
بیدا کرد.. این‌نازه وارد که چتم 
حمه زنان مددوست اروپا بدنیال او 
وطرزابای پوشیدنش‌است, مادمواژل 
یکول دولاارژه ملکه مانکن‌های 
سال ۱۹۰۸ پاربس‌است. نیکول‌حوان 
ترین مانکن فرانسوی‌است و مدل 
مخسوص دو مجله معروف فرانموی 
« ال » و« دیزویت آن > است. 

یکول که اینك نوزده سال 
ازعمرش میگذرد » باموهای طلائی 
واندام باريك و ظریعش مقامی را 
پیدا کرده که آرزوی میلیون ها 
دختر اروپائیاست . مانکن شدن » 
وجلوی دوربن‌قرار کر فتن بلافاصله 
شهرت وثروت می آورد . تیکول در 
تارف کال ونم توانته‌است بهمه 
آرزو های خود برسد ؛ اینك وی 
دختری مشهوره تأحدودی روتمند 
است که عشفی آنشین دز دارد . 
وی بانفاق نامزد ومعیودخود میشل 
هولسنیدر , مسافرت دورو درازیرا 


یکول از ورزشگاه آقای شعبان جعفری بازدید کرد ۰ این عکس را بعنوان یادگار 


بازدید از نهران برداشت 


فراله چاپ شد . 


JEUNES EILLES 
Printemps 195$ 


اغا کررده وا ۳ 
د وسار دیدن کثوری 1 
وکال ى ا 


تبران شده؛ وق ۹ 
به‌پا کستان ۰ هندوستان ul‏ 
خاوردور مسافرت کا ا 
دختر سال ۱۵۱۸ 

نیکول درلامارژه که اژ بل 
خانواده امیل‌رنجیب فرانضوی‌اسی 
وفتی که هیجده سالش هنوز تام 
نشده بود » نوانست معنوان مانکن 
ومدل عکاسی انتخاب شود و مدهای 
وزرا به هد دوستان عرخه کته 
وچون آزهمه مانکن‌ها جوان‌تر بر 
مجله مخصوص دختران هیجده مال 
حم اورا بعنوان مدل‌وماتکن انتخاب 
کرده ودر طرف سه ماه یکول در 
زمر دخت ان معروف پاربس‌در آمد» 
بطورنکه درعرض بکالونیمی که 
باین‌کاراشتغال دارد صدهاعکس زاو 
لباسبای مختلف کیه‌ای‌رخمره‌ای 


عکی « یکول » بعنوان ملکه مالکن ها درسال ۱۹۵۸ چندی قبل در بت جلد مجلات 


| 
۱ 
أ 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
ا 
یکول ددست صبیه‌ی بریژیث دار 


و2 


+ 


وست 


6ج کج 


۳۳ 


ماکه مانکن ها وارد گود زورخانه شد» خاك آنرا اوسید و با چندنفر از 
قهرماناد‌میل و کباده گرفت وسیس بشت ضرب نشت وشروع به نواختن کرد 


دن کر 


رک 
ر 
بے اوغیره چاپ شده ودل صدهاجوان‌را 
د بعلیش واداشته است. 
در عرض این‌مدت یکول بیش 

از دوست خواستکاررا,جواب کرده 
ا لاست ول ونی بامیشل عو نبد رکه 
- 1۳ دريك کار کاء ساج ی کارمیکر درو برو 
ده عشقاورایدل کرفت‌ورسانامزد 
له E‏ 

سد ند 
۷۶ سال گذشته. کول دوموفقیت 
دك ایزرك بدست آورد. باراولدر اوابل 
جواا اا امبر در صاهه رات مالک ما 
اشر کت کرد و عنوان افتخار آمیز 
تگراوملکهسانکن‌های سال۱۹۵۸رابدست 
۶ آورد.این موفقیت موجب شد که 
سوه کربستیان‌دیور از او دعوت 
لونم کند» ولی تیکول , که‌همهموفق ت 
ا عای خودرا مدیون مجله«ال»است؛ 
کوخ 


حافس بفخ قرارداد خود تشدو به 
ءوسه کرستیان دیور جواب رد 
داد, 

موففیت دوم یکول » انتخاب 
شدن بعنوان دخترسال ۱۹۵۸ فرانسه 
بود » 

معمولا عنوان دختر سال به - 
دوشیزه‌ای داده‌میشود که بتواند در 
ظرف یکسال توحه‌عمومرابخودجلب 
کند.آدرسال ۱۹۰۷ فرانسوازسا کان 
نوسنده‌جوان فرانه‌این عنوان را 
بدست آورد. 

روزنامه‌ها ومحلات فراندوی 
عکس اورا بشت جلد چاپ کردند. 
وروزنامه فرانی‌سوار که‌روزنامه‌ای 
وین است حاضرشد خاطرات‌او را 
هتشر کند.این‌عنوان»موفقیت‌دسگری 


در کنار مجسمه سیرالی[رفروش : 


- موسیو بنج قران سترایی بده ! 


ا 
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رالیز برای‌وی کسب کرد. 
جاذءین بریژیت باردو 
وقتی که‌نیکول بعنوان‌ماتکن 


سال ۱۹5۵۸ فرانسه انتخاب‌شد نهیه 


کنندکان فی‌انسوی بسراغاو 
و بوی‌بیشنهادبازی‌درفیلمیرا کردند 
وحاضر شدند باری فراردادی‌منعقد 
سازند.باوجود اینکه‌تهیه کنند کان ۰ 
موفقیت‌وی‌را درعال‌سینما تضمین‌می 

کردند؛ممپذاچون نیکول‌وناه‌زدش 
و فته بودند که 
بيك مافرت چندماهه دست‌بزنند | 
نیکول پیشنهاد "کمیانیهای‌فیلمبرداری 0 
قرانه رابطورمشروط قبول کرد و 
قرار کذاشته‌است که ہی ازباز. 
کشت از این مافرت در بار: آن 
مطالعه کند. 


میشل تصمیم‌جدی 


قیه درصفحه ٤٥‏ 


حرین عکس[ نیکول که دریکی از سالنهایسد باریس!درلباس 
حصیری پائیز ظاهر شده است . 
یك عکس دیگر از مانکی زیبای پاریس که در هجله معروف « ال » چاپ شده است 


توری از هترمندالی امت که آینده‌ای درختان درپیش دارد وبرای تکمیل حثرش‌می کوشد. 
1 توری در پاسخ سثوالات هم نکیستم» که حفته کذشته «یاسمین» درآن شر کت کرده بود با شکل 


هن کیستم ۲ 
«ینام هنر مند ... دلقکی!» 
(این‌جوابی بود کهآ قای‌مسد 
نوری هثر مند حوان وال اول ما 
دادند ولی این سنوال ما را قانع 
تکردوبر آن‌داشت کهخودما تحقیقات 
متصلی‌بنمائموببینيمایشان کیستند ! 
۱ محمد نوری در سال در 
تهر ان متولدشده ویس ازهفت‌سالکی 
در دیستان جم‌فاهك وسپس‌درشاهیور 
وآخر از همه دردبیرستان 
ارآتی تحصیلات خودرا پابان داد» 


ارتش شروع کرده و 5اهگاهی هم 
ترانه‌های خوانده که‌موردپسندمر دم 
وافع شده وآهنکه وان بر سس 
زبانها افتاده است.) 
من چه دارم؟ 


« هیچ در شهر شما» 

( 3 استفقرانه . شما همه‌چیژز 
دارید » شهرت » محبوبیت » زیبائی 
و طرقداران زباد > نوری در اذاره 
عمران‌کار میکندورنبه (۲-۱)اداری 
می‌باشد آخرین مدرك تحصیلی وی 
ششم ادبی است و دوره های 
مغدمانی دانشکده حقوق را هم 


دیده وای بعللی توانته است 
درس خودرا ادامه دهد .) 


چه ندارم ٩‏ 


« 7 نچه اشخاص (هنرمند) 
بان مینازند . » 

( توری مثل همه هنرمندان 
واقعی « ته هثرمند نماها» عمی 
میکند هنر خودرا تکمیل نماید و 
خودش میکوید درحال حاضرخودرا 
آماده برای ہنی نمائی نمیسدانم و 
امیدوارم بتوالم پس از پابان دوره 
کنسروانوار یکیاز کشورهای‌اروبا 
ودرا ار اجرای اه مای 
ایرانی و فولطوريك بنمایم . نوری 
فعلا فعالیت هثری زیادی ندارد و 
مشفول تحصیل پیانو نزد خانم‌لولین 
باغچه‌یان وآدامک یوشیشکی‌میباشد) 


بخاطر میاورم : 


« کز کوذ کی براه خطا پا 
کشیدهام » 

( نوری از خاطرات تاخ خود 
چه‌نأخ وچه‌شیر بن‌هميشه باده‌یکند 
وخوشترین خاطره‌او هنک‌امی‌است 
که مورد استقبال مردم واقع شد و 


تأثرخاطش | زاینشت که‌محیط هتری‌ما 
برای‌هنی نمائی‌طبقه‌جوان‌وهنیمندان 


کمنام آماده 0( 
اینهارا دوست میدارم : 


« مردمی پالدل ودود 
زتزویر وریا.. » 

به آهشگبای ( ایرانیتلاقه 
خاصی دارد واز آهنگازان ابرانی 
به فرزانه » نا حسینی » رویز 
محمود علاقه زبادی داردمخهوصاّبه 
فرزانه که آهنك معروف «دماوند» 
او دربلژيك پاشعر بزر کترین شاعر 
بلزيك‌توام کردید وبیتر ین رومالس 


روز شناخته شد علافه شدیبد دارد. 


ازاینعا بدم میا ید : 


«از زغن‌های به بلبلمشهور» 

( نوری از آتهائیکه حتی‌تان 
را ها کر داشته باشند » وسیله معاش 
خود قرار میدهند و هنر را قدای 
شهرت دوروزهمیدمایند بشدت»تنفر 
است. وان کاییکه ورا بخاطر 
خوانتد کیش میخواهند واحترام هی 
کذارند کله ژباددارد ) 


اینها را ترحیح میدهم : 
«آنز#هرت بری و مانده 


بکنیعی گمنام» 
(اجازء بفرمائید باین قسمت 
چیزی اضافه تکنم) 


ابنطور نیستم : 


«بهرزر سنك زام بردر و 
د لوار هنر » 

(نوری بر خلاف کاایکه به 
محض بدست آوردن اندلك :هر نی‌خود 
را گم میتکنند خیلی مهربان‌وفروتن 
ست وبتول خودش نمیخواهد برای 
یول بدر ودیوار ترسنک بزندچون 
ممکن است شيشه های پنجرء اش 


بعکته ) 


اعتر اف‌میکنم 4۳ : 


«خوا نده‌هانم‌همه فر یاددل 
مردع لو ۵» 

( ممکن است‌اینطورباشدچون 
تر آهتکپالیر! که‌خوانده 
سب ات ) 
آرزودذارم که : 
« بصدای می و «فریاذ» 
نگو نید هدر » 


آواز را دایتالابه‌بیندچون میک 


-اتتکه 


(آرزو دارد که بت 


اطمینان دارم که روزی هنر 


ایران ترویي خواهدشد وداستا! 


صحته ما بکر نوری 
کنسروانواری در آیران 
ساختەشود ومشتاقان‌هتر آواز توا 
در آنجا تعلیم بگیرند ودر ایراف. 
کهبمدها «انشاءاللد» ساخته خواه 
شد هنر تما کنند.) 
از انها میترسم : 
«آ که با نام هنر 
هسخر 4 ساز کند» 
(وافاً م هرر انتا 
نوری از ایتکونه اشخاس میت | 
بلکه ما هم میترسیم چون 
۳ 


هستند که‌هنررا بابتذال کا 
مان میکنم که : ۱ 
« فرق بین دو هترمند 
زمان خواهد کرد» 


پانسیون ۳ ره ها ! 


2 این گر به های متمدن زمستانها لباس میپوشند و تابستانها در 
فضای آزاه ورزش میکنندو هر شب ساعت نه بر ختخواب ميرو ند 
و سر ا يشان شم یش نمی‌نند 1 


دوشیزه افدم رو ده چی EEE‏ ساد ردک در ای گر به‌ها دایر کر ده‌است۱ 


7 به‌هاءر ختخو اب اطاق‌بازیبو کمدلباس و ز نك تفر بح دار ند 


«عباس آقا » و شوشو 
دکتر گر به ها را هر ماه بکبار وژن میکند 


#ماره۲۱۵ 


در خابان بوژرجمهری بائولی 
نناک ہی رکد که‌عاش یور باهاست . 
بست 2 ی کربه قدو یمقد دارده 
شبها برای 
خصوصی و برای بعنی رختخواب 
کند. وهرشب‌ینوت 


ی بعطی تمد خواب ور ختخواب 
عمومی موینمی 
کی از کر به‌هادر آغوش او میخوانتد 
گربه‌ها ورزش «یکنند.غذای چرت 
ونرم میخورند وزهستااها کت وشلوار 
وبلوز ودامن‌وپالتو می‌بوشند وتابستان 
ها فقط پابیون قرمز بگردن می - 
بئد ند! 

دوشیزه اقدم روده‌چی که از 
ک_مددان بانل‌ملیابران‌است سالا 
است که بانسیون کوچکی درخانه 
خود برای کی‌به‌ها تهیه‌دیده و آئین- 
نامه مفصلی برای نظم و دیسیلین 
ومةررات آنوضع نموده‌است. 

این دختر خانم بقول خودشی 
ازروژی که‌چشم باز کرده و دست 
چپو راست خودرا شناخته تنم‌امونس 
و همده‌ش گربه‌ها بوده‌اند و بدین 
جبت بااین حیوان بی آزار دوستی 
ازلی وابدی‌دارد . 

خودش میگورد:من‌عاشق کر به 
هستم مخصوصا کر به‌سیاه! وعلت‌این 
دلیستگی‌هماینشتکه که کر بهدروغ 
میکوید وزخم زبان‌نمیزند. با این 
که مشهور شده که کربه‌بی عاطفه 
است ولی‌من این‌شهرت خلافواقعرا 
تکذب هی کم وعنیده‌دارم که بتابه 
اوزده-ال تج به گربهاز باعاطفه‌ترین 
رمهربان رین حیوانات اهلی‌است 
نه‌بما آزار دارد وه‌بهمنوعان‌خودش 
آزارمیرساند. 

بمشده می‌اشکه ودش 
اعرف حلوقات است زباد از نقطه 
تفار اخلافی صحیح نیت‌ومن ادعا 
منت کگربه اشرف آمخله قات 


«قمهدی» عادت داردازدهان اقدم‌خا نم غذا بخورد 


۾ موس سو کلبی پانسیون اقدم خانم است 


است چون‌ذره‌ای آزاروخطرر طرر 
ا 

خانه TIES‏ 
برای کربه‌هاست . هر کربه‌ای که 
پاش باین خانه برسد دتگر هرس 


_ دود ی 


و سو سو » فی‌فی » بتول ود ا 
ا, ف الملوك! ا 


وسابلو طرز پذبرالیوځوردو 
خوراکی که اقدم ساد ایک 2 
هایش فراهم کرده چنان است که 
حتی شیر‌ها و پلتگهای جنکل هم 
تغلیرش رایخواب ندیده‌اند چه رسد 
ری نت 


قیله خو نخو اری که ز زنان 


۲ 7 _ سس سس 
د لو کا»رئیس جناب تکار « شیفتاها»زبات زارا کباب مب؟ ره و میجو رد 


کررهبان کرات درتان از 
افراد ماجراجو و تجاعی است که 
علاقه‌عجیب و زیسادی بکثف نعات 
تارك ژد کی مردم وحشی افر فا 
ولواحی دست اشورده دارد . بارها 
زندکی دوعان مورد نودید فرار 
کرفته‌وتاکام مر گرفته‌است ومجددا 
باشجاعت و شهامت «خصوص بخود 
زنده وپیروژ ازئمام ماجراهاوحوادث 
ات با ات ا 
گروهبان کرات دوتکان بایکی‌از 
دوستان شجاع و متهور خوش بنام 
میلنون برای کشف اسرار زندکی 
افراد قبیله د شیفتا » که‌ازخونشوار 
ین و قى القلب تسین تبابل 
وحنی اف راقاست‌سفری بقلب‌جتکل 
های دست تخورده آفریقا کرد . 
۲ تا کنون پای هیچ سفیدیوستی ياين 
تقاط نرسیده بود و دونکان آنقدر 
خاط انتجالب وعجیب وغرب از انن 
ماه بازمغان آورد که فقطشنیدن 
وخواندن آنها دل و جرأت بيار 


u 


هيخواهك ۱ 
وان درمورد این سف خویش 


.هن ودوستم میلتون‌بانناق‌يك 
راهنما شروع به‌پیشروی درجتکل 


ای درهم وسیاه کردیم. چندساعت 
درجنکل راه میر فتیم وشاخه‌های 
درختان را که راهمان رامی‌بست با 
داره‌های مخصوصی‌مییر درم بالاخره 
زديك غروب بود که راهنمای ما 
کت که‌دنگر ازاین نقط قدم‌جلو 
تر نمیگذارم چه از آن ہس فلمرو 
قله قیفتاها شروع‌میشود و اکر 
غریبه‌ای پایش را با نها میگذاشت 
مل این‌بود که بادست خودش سند 
مرك خود رأامضا کرده‌است,هرجه 
به راهنمای بومی خوداصرار کردیم 
حاضر نشد بنك فدم‌پیشتر بیاند, بالاخره 
تاچار شب‌رادرهمانجا بیتونه کردم 
و نیمه شب بود برخاستيم و آماده 
پیش رفتن‌شدیم . مردبومی باماخدا 
حاففلی کرد وراهی را که‌آمده‌بردیم 


درپیش گرفت و ازتظرمان دورشد. . 


سپیدہ صبح از جنکل خارج شدرم 
ولی هنوز صدمتر پیش نر فنه‌بودام 
که صدای‌ناله زنی عارابرجای‌ختك 
کرد . خوب که دفت کردم دز 


۰ زیر بك‌بونه‌بزرك وکر مك‌زن‌بومی 


رادیدیم که هیچ لباسی بتن‌ندارد و 
مسغول نالیدن بود .حلورفتیم »دختر 
اهار زتبانی بود حرچه کوششی 

کردیم بو حزق رب موفق‌شدزم 


ژلان فیله « شیلدا » بافیافه های سرد و بد تر کیپ مأمور شکنجه دران 
زیبالی بودند که باسارت ګرفیه میشد لداء 


صفحه. ۱۲ 


, قبل از خوابیدن_قطربان 


بعقیده (( شیفتاها ) هر مردی‌بیشتر در حرمسرای خودزن مسر وقد |شت‌محترم‌ترو ثرو نمندتر بور 


مردان فببله شیا پس | ازدستگیری بر ندان رواله شدند. آنها متهم پاقدل"۱۵۰ تفرازافراد بومی و تش‌زدت 


بالاخره اودهانش را باز کرد و با 
کمال تعجب مشاهده کردیم که‌زبان 
او را ازبیخ بریده‌اند. معلومثد که 
افرادقبیله وحشی: شیفتا اورادستتگیر 
کرده E‏ 7 باو این بلا را 
بسرش آورده‌اند . 
تاچار دخترلرا رها کرده و آهسته 
و آرام بطرف چادر های آنها که 
سیاهی آن‌ازدورپیدابود براءافتادیم 
قبیله شیفتاها بهیج چیز جز بلذت 
جنی توجه نداشتندو ففط فکر 
و ذکر شان تجاوز بدختران و 
زنان سایر قبابل وسیس کشتنآ ها 
بود. گوئی آنها از کشتن زن های 
بک اه لذت میبردد ۱ من در آن 
موقع رئیس دسته‌تگهبانان ایتالیالی 
سان در آن‌منطقه ودم و خودحق 
میداد م که برای جل و گیری ازادا.ه 
این جنابات به‌فبیله شیفنا شبیخرن 
رئیس‌فبیله که مردی‌هوسران 
وشهوترآن بود دسته‌ای‌بنام «تواومی» 
( یعنی دزدهای لیهءه شب) تکل 
داده بود ۰ ابنها شبانه به کلبه سار 
قبایل میرفتند و هر کدام ءوتلف 
بودند درزن بادختر جوانرا دژدیده 
و بیاورند. E‏ 
برای «کالوکا» فرز نددیطان که‌سالها 
ريات قبیله‌را بعهدء‌داشت. 
«کالوک» زاهای مسروقه را در 
EGS‏ 


کلبه کالوکا» جم 
هیز دند ومیر فصید 


را میدز ۵یدند وشکنجه E‏ 


۳ 


1 


و 


دهکده بودند ۰ 


می آمد ومد «کالوکا»‌شیره‌مخصوصی سحرگاه در آغوش زن سرقت شده 
را که ازعصاره نارکیل و ماک“ که بود . E‏ 
بکنوع گیاه مخصوص بودوثیر» آن 
مثل شراب سکرآور بود می‌نوشید 
وبعد مطربانر| مرخ میکرد و تا 


# 
آما این ماجرا بپمین جا 
نمیشد وصبی فرداجلاد «کالوکا» قدم 


« ال وکا » رایس قبیله حو لکوار « شیلتاها » با 
بود ۰ ان هرد به ۱۳۸ زن ودختر تجاوز کرد 
بر بده و کباب کرده خورده بود 


شماره ۳۱۵ 


رر © ے 
راء بارویکر گربه گرن! 


« ماتاذور » با غرور و افتخار بمیدان مد و در مقابل بعضی از روزنامه‌های ازویا 
ثریا تعظیيم کرد ولی لحظه‌ای بعد ح<سدش‌را خون] لود خبری در باره پرنسی ربا داشتند 
و شکست خورده ازمیدان یرون بر دند که ازه‌رجهت جالب بود . 


روزنامه‌ها نوشتند کهیرسس 
ژیبا , بکبار دیکراشك ریخته‌است 
آمااین ار اشتگهای بر نسس بخاطردرام 
عشقی‌اشی نبود » بلنکه ثريا بحال 
قبرسانی انگ ريخت که جنبه 
افسانه‌ای داشت » ودچارشکتشد. 
بك کاوباز » شکتخورد و این 
شکست دل پرغم پرندس را بارزه 
در آورد و غمی‌را که ازس نوش خود 
داشت » ومدنها دريس پرده لرخند 
پنهان میکرد دوباره وبشدت آشکار 
گرداند . 
میدان کاوبازی والوریس :از 
این راشکبا زیاد بخود دیده است 
وبسیار بودهاند شاهز اد کان‌خوشبختی 
که در والورس اشن ر بختهاند . 
همین پارسال بود که‌شاهزاده 
مار کارت زنی که قلب خودرافدای 
سنن وآدآب وتشریقات ساطنت کرد 
در همین میدان از فرط هیجان 
میلست و 
اشکهای‌مار کارت بظاهر بخاطس 
پیروزی عجیب ايك مانادور بريك 
کاوسیاه وحشت‌انگیز بود ولی همه 
میدااستدد که‌شاهزادء ناکم از این 
لحظه برای کرستن استفاده کرده 
وبااشکهای‌خود آتش‌قلبش‌راخاموش 
کرده بود . 
کر« به مار کار ت 
چون يك فرد 
تتم اکت 
تما بودنظر همه 
راجلب کردولی 
حستند هزاران 
هزار مر دم‌ناکامی 
که درابن‌میدان 


ا 


شکست يك گاو باز در (( والوریس ) دو باره چشمهای [بی رنك ملکه س ابق را مرطوب ساخت 


در قابل تو روزیی کر ند است. اعت که 
وجون نام اند کسی اشکه یا ا در رك کلمه خلاصه 
رائمی‌بیند وبرای آن‌تفیی و تعییر مشود: کت ! 
قائل نمیشود . درهیدان والودس 
اما اشك‌های نربا در دو هنت شکت در لای 
بیش دراب ر مدان کار ازی از ادلث‌های «ضریات شاخ کار > 
انکشت نها ودو هم فبه‌ید ند که .کر ی جاوء گی شد در حال کہ 
پر اسس فقطبخال شباعت رودت شکت زندکی 
یك‌ذورمان آفانه‌ای با خودش بوده ED‏ 


و 


ردا 4 
را بهتر از امروز بماز !م 


« برای اینکه فردارا بهتر ازامروز بسازم ...» 
شماکه پد ابال خوشبخبی میزوید » شما که میخواهید در 
زلدګی موفق شوید وبالاغره شماکه آرزوی سعادت در دلتان 
میجوشد ؛ وهمیثه دورلمایآ را درچثم دارید باید کوشش کنید 
امر وز بهتر ازدیروز وفردا بهتر ازامروز باشید. در تمام زمینه 
های رند گی باید هرررز ازروز پیش بهتر وکاملدر شوید برای 
اینکه بدالید چه زمینه‌هالی برای پیشرفت و تکامل روحی وجسمی 
واخلاقی شما وجود داردلکات زبررا هر روز در لظر بگیرید وهر 
روزاین‌جملات راباخود تکرار کنید ۰ مطمش باشید که تکرار این 
جیله ها شما را در راه رسیدن بهدفدان یهنی ساخعن فردالی که 
هشر از امروز باشد راهنما لی میکند : 

ھ می معلندم که بابد هرروز ازروز پیش بهتر باشم و هر 
روز شخصیت خودرا بالا ببرم ولیافتها و استعداد های خود را 
ظاهر کنم واز آن برای ساختن فردائی که بهتر از امروز باشد 
کوش کنم ۰ می باید امروز این کارها را انجام بدهم . 

- برای حفظ سلامت خود قدم نازه‌ای بر دارم وسعیکنم که 
لباس پوشودن یاجرف زدن و برخورد خودرا با |شخاص بهتر کنم . 

۲- هی امروز باید چیز تازه‌ای باد بگسبرم ۰ آموخان امل 
اول پیشرفت و تکامل است . 

۴- امروز بايد خنده ار لیم دور شود و خوشحالی لحظه‌ای 
مراتر لانگوید» در برخوردبااشخاص باید مدب وصمیمی باشم ۰ 

۴- من امروز باید ادراك خودزا برای اهم نمام مسالل ترفی 
وهم و کوشش کم که < زیبالی »راخوب بشناسم و ازآن لذت ببرم. 

۵- امروز بابد جرئی ازلفثه های بررگ زندگی خودرا 
رای آینده على کنم و در راه رسیدن بآن از هیچ کوششی 
خی دداری کم 5 ۲ 

۲- امروز بايد يك دوست بدوسدالم اضاله کنم واگرباکی 
کدورئی دارم آلرا رفع لمایم . 

۷- امروز بایدحی انسالیت وه‌هربانی را درخود قوب رکنم 
و برای این کار هرچه میدوالم کوشش نمایم . 

۸- امروز باید رها لی‌را که من محول میشود با کمال دق 
وصمیمیت الجام دهم , 

هن معتذدم| گرروزاله پا ندازه معیتی درز لدگی پیثرفت نایم 
و ودرا ازهر لحاظ کاملدر ۴ دالم یك شخصیت زلده وفعال برای 
خود ایجاد میکنم وبا ایجاد این شخصیت ز نده وفهوم‌خودرا زك 

قدم باحل الالیت لردیکتر میسازم ۰ > 


مریلین مونروی وطنی 


پریروز از خیابان نادری‌عبور 


ببینم چه خبراست‌دیدم‌در کنارپیادهرو 


مبکردم ديدم در کنارخابانبزديك بك انومبیل دب ب‌فورد» فراشهعهر 
چهارراه فوام اللطنه غوغاوفشقرنی ‏ بوق ایستاده‌وخانمی هم پشت رل آن 


برپاست . مردم جمع شده اند و گاه 
اه صدای متلكك رسپس‌شايك‌خنده 
دسته جممی تماشاچیان بلند میشد 
رهنرز این‌مکی‌مزهرازرورق‌زپیچید. 
دیگری‌دست بکارلطیفه کولی‌میشدوباز 
جمعیت‌خنده راس‌میداد. جلو رفتم 


صفحه ۱۴ 


فرار دارد ولیهرچه می‌کوشدا نومبیل 
دا دوشن کند موفق لمیشود ! 

از بی ادبی مردم ناراحت شدم 
که چوب چه اشکالی دارد. انومبیل 
خالمی خراب ازشده و او میخواهد 
اتومبیلش را روشن کند اما هنوزدر 


صاحب سک کیست ٩‏ 

ساعت ۳ بعداز نیمه شب بود 
که زنك لفن منزل آفای‌جانون 
کوت و آرامش‌راشکنت... جادون 
باناراحتی از تخت برخاست واگوشی 
تلفن را برداشت . صدای غضینا کی 
از نطرف‌سیم كفت : 

- آقای جانون من همابه 
دست راستی شماهیی ‏ که 
شما مر تب پاری‌میکند ونمیگذارد 
مابخوابيم .)| کرجلوی‌اورا نگسیرید 
من بهپلیس شکایت خواهم کرد ا... 

ساعت ۳بمداژ نیمه شب فردا 
زنگ‌تلفن‌عسایه صدا کرد. هسانه 
با عصبانیت پای تلفن رفت و صدای 
جانسون‌را شنید که میکت : 

۔ آقای همسابه دست‌پراستی» 
خواستم بشما اطلاع بدهم که من 
اصلا سکه ندارم ! 

دومی کیست ۷ 

مردخودخواهی که‌تازه بادختر 
جوانی نامز دشده‌بودبه نامزدش کفت: 

-دراین شیر فةط دون «ستند که 
من وافعاً با نها احترام میگذارم ... 

نامز دش‌حرف‌اورابر يدو گفت: 


خوب؛ دوم ی کیست 15 
شوهر بهتر 


شوهری‌بزن خود که تازه بااو 
ازدواج کرده بود گەت : 

- عزیزم» توواقعاً فرشته هستی 
ففط چندعیب کوچك‌داری ... 

- میدانم عزیزم » اکر این 
این عیب‌هارا نداشتم شوه بپتری 
پیدامیکردم 1 


این اراش 


و این ماشین 


این فکن بودم که دیدم خانم در 
رایاز کردوپباده شد .] نچنانآرارشی 
کر ده بود که نمونبامریلین‌موارو 
هم به گردش تمیر‌سید » بك پیراهن 
کامااتنك وچسبان پوشیده بودعین‌جین 
ماسفیلد که از جلو تاروی ناف‌واز 
پشت تانزدیکی‌های‌مهره اطلس,کس 
باز بود ‏ موهایش‌را «کوجه‌فرنگی» 


بقیه درصفحه ۳۵ 


من مات م 
را بدست بیاررد دلی 


را ازدست خواهد داد , 
1 ضرب المشل چینی 
۱ آدم کرسنه از هرحیث 
آزاد است . , روزوت | 
سینه ابکه دران ذ کر 
| خدا نباشد مانند «حکمه - | 
| ابتکه فاضی در آن وجود 
| ندادته باشں فرا ناین 
فقط مهر وعاطقة قلب 
زن میتواند دوستی وعلاقه 
مرابخود جلب کندندزیبالی 
| ظاهری او ۰ شکپیر 


((خناده)) بر هر دور ح‌بیدر مان واست": 


صبح هرروژ ژندکی خود را 
باشادی و سروروخنده شروع کنید. 
کانبکه همیشه لبخند بلب دارند 
پیشتر درکارها و در بر خوردهای 
اجتماعیشان موفق‌میگرردند. 

بر خورداولبه اشخاص‌باینکدیگر 
آش روانشناسی مهمی بر روی آنبا 
دارد که تامدت مدیدی,همان‌شدت 
و نفوز خوش باقی‌میماند و چقدر 
خوب است که‌شما هم‌وفتی‌بااسخاس 
نازه‌ای روبرو میشوید لبخندی لب - 
داشته باشید. بعکس نرب | لمثل مشپور 
ایرانی که میگویدد گر به بره درد 
بیدرمان دواستي ما معنقدم که 
خنده بر «ردرد بیدرمان دواست و 
شما سکن تر ی ن‌آندوههاوجانگه نرين 
e‏ موالت بادارری دم ار 
نمائید , 

بعطیما میکوشد با اینهمه 


ناراحتی ورنجی که‌ازز ند کی مر 
اجتماع و بی‌پولی و تمام چز و 
می‌بینیم چطورهمیشه لبخندپزيم , | 
چطور خنده ازلبہابمان دررنشود؛ 

ولی خانم عزیز آفای‌مح, 
مردم چه کناهی کرده‌اند که 1 
کفاریدا قیالیبابیفکری‌مار ده 
مردم چه کذاهی کرده‌اند که‌هووقد " 
بما بر میخورند باد بدیختها | 
تاراحتیهای ماو خودشان بافتند, 
بالنتیجه مارا مجمه بدتی‌ویگ 
بدانمد. [ 

ا کر ماقادرنیستیمباریارئژ 
مردم برداررم ؛ چرا پاقیاقه درهم: . 
عبوس خود آنها را بیاد معا 
زند کیان بيانداژم. 

بتر فیست لاقل ليخندى رة 
وبرای لحظه‌ای هم کهشده ابال 


خوشحالء مسر ورسازیم؟ 


DER < 


جلدید کلاه و عید 
برای نار ذر با 


م2۶ 


مك 


این خانم که تامش « کلرکلی » است ابتکار تازه‌ای برای 8 

5 جلب توجه اشخامی که امال بکنار دربا آمده‌انه بکار برده ۰ 5 . 
هی نید که کلاء عجیب وغریبجی برسر دارد ورو‌آن يكءنك‌هم 8 

بچشم کا 1 

این‌خانم خودشی‌مدعی‌است که این کلاه بشکل بك کلدان ۲ 

وارونداست وعینکی که روی‌آن فرار دارد چشم‌های اورا از کزند ۶ 

ا ات رغ 


میدارد . 


زا 


آقا : بایی سئوالات جواب بدهید تا بشما بگو لیم 


هبسر شہا قابل ز ندگی هست یانه؟ 


هیچ شوهری نیست که بتواندبگوید همسرمن هیچ عيبو نقصی 

اوا ندارد ولی چیزی که هت هی از این عبوب قابل گذشت است ومیت.وان 

, چئدتای آثرا ندیده گرفت ولی با بعضی ازاین عيوب تمیشود ساخت‌زیرا 

ژندگی را بکام مرد تلخ ونا کوار میسازد . بهرحال آقای محترم بسیوالات 
زیر جواب بدهید . برای‌اشکه کاملا بتوانید سئوالاتم را جواب‌بدهید 

۱ ده دقیقه وقت دارید سپس باخ جدول مراجعه کنید نا بشما بکوئيم که 

1 حمر تان قابل زلد کی کردن ست بانه ! 

[ياهسر شہما: 

۱ - ولخرعح‌است و شمارا مجبور میکند که زیادتر از درآمد 

جود خرج کنید ؟ ۱ 

*-وفتی؟ه از سرکار بخانه میروید ازرابا سر وروی آشنته و 

تن 

۳- علقه زیادی به شب شینی رمیهمانی‌دارد ؟ 

> درستانی دارد که‌شها آنها را نمیتناسید ٩‏ 

- با شمابااحترامسجیت میکند وهمیشهبوجودشم اقتخارمیکند؟ 

- تا حال شده است که‌شما را در نزد دوستانتان تحفیر کندو 

شمارا با آنها مقابه نماید و 

"۷ ۷- آیا مرتب بشما «نق» میزند وبر سر هر موضوع کوچکی با 
شما دعرا ومراقعه مینماید ؛ 

۸-روایط ار پا پدر ومادر شما خوست ؟ 


-٩‏ از تربیت بچه‌های خود راضی هستید ؟ 

۰ منز مان «میشه تمیزومر تب است وهرچیز بای خودش‌یباشد ؟ 
۱ حرف شما را ميه مد ویاشما در بشت مسائل‌همعتیده‌است؟ 
۲ آیابشمااطمینان کامل‌داردوهرچه یکوئید یرون تأمل‌مبپذبرد» 
انك توجه کنید : اکر پاسخهای شما بئوالات اول ودوم‌وسوم 
دچهارم و ششم وحفتم منفی وبه بقیه سئوالات عثبت بود بايد بکولیم که‌زن 
۹ است ااکر چهار پاسخ منفی و ۸ پاسن مثبت باشد ژن. خود 
۳ یادخ منفی وذیاست مثبت ژلی دارید که میتوان با او زند > 
۱ اد ۲ پالین رای بحال‌شما ! خدا زند کیتابر بخیر بکذراند ! 

۲ 


ى 


ى 


2 
2 
1 


تناس مصنوعی ر فع اشتباه ۱ وجدان 
a ۲‏ 
زن: چرا برام‌پیرهن مات 
توخوله لمیضری, بااین‌پیر هن - چرا هزریزم 


سمیدوم | اکی‌بزارم مرا پیوسی: 
فردا سبی که از خواب بیداربشم؛ 
وجدالم لاراحت هيشه . . . 

سیار خوب * بی‌خداحافظ 

- هزو ... استثنالاً فروانلهن ۲ 7 


از خواب پپدار میشم . 


ا [یا کودك شم برای رفتن مدرسه آمادگی دارن؟ 


قبل از این که بچ خودرا بتنبلی متهم کنید » اورامورد معاینه پزشکی قرار بدهید ‏ 
در تمام مدت تابستان كود ۲ 
خود که موقع رفتن هذرسه‌آش‌شده 


USI CERES 
بشه » خیالمیکنه من اینجا‎ 
. آهیز هستم‎ 

شوهر :۱ گرناهاز بمونه 
اشتباهش رفع ميشه . 


خود ورفتن بمدرسه. آماد گی‌دازد؟ 
اکر بخواهید کرد شما کار 
مدرسه و تحصیل خودراباشوفرذوق 
ای آن‌تعر یف کرده‌ابدواوباهیجان شروع کند وبراحتی‌باشرانطزند کی 
کودکانه‌ای انتطار میکشد هر چه ازه‌اش اس بکیرد و بامطلاح از 
زردتر مدرسه‌ها باز شود واو موفق مدرسه کربزان نشوده بايد ازنظر 
کردد این محیطی را که برایش جمی صحبح و سالم باشده بچه‌ای 
که ازنظر کوش و شنوائی ناراحتی 
داشته باشد» با چشمش عیب و علنی 
داشته باشد با حتی بك دندان‌فاسد 
توی دهانش باشد» آنطور که‌شاید و 
بابد نمیتواند درکار درس و مدرسه 


است» از دبستان و زیبائیهاوخوبی- 


حالت رژیائیو براز تصورات ژیبای 
رداک را دارد» از اردیك‌ببیند ۰ 
خانم, شما کهاینطورفرز ندتان 
را برای رفتن بدستان سر ذوق 
آورده‌اید. آیا باین فکرهم بوده‌آید 


که بینید کودکتان صقنفار از دراحتی‌حلوبرود . 
سن فانونی» آیا ازنظر شرائطبدنی خیلی از بچه‌ها که از طرف 


برای شروع عرحله جدید زندگی معلم » با پدرومادربتنبلیو کندذ‌هنی 
خانم : بشما هم میگو يم که 
شوهرشما چه عیوبی داد | 
حمانطور که هیچ خالمی بی‌عیب یافت نمیشود هیچ مردی هې 


سیتوانه ازعیب مبر| باشد » اکرمیخواهید بدانید که شوهرنان‌چه عیویی . 
دارد باین سنوالات پاسخ بدهید ولتیجه را درزیی بخوالید . 


که دران دیا زباد فکره‌یکننداز 
خوشحالی بهرء ای ندارند ولی من 


عقیده دارم اسان‌هرچه بیشتربتواند 4 [یا شوهرشما : 
فکر کند خوشحال تر وخوشبخت تر ۱- مرت میتگارمیکند؛ ۱ 
خواهد شد . آر ولدلنت ۲- قمار با رسکهای افتصادی پشت‌سرهم میکند ؟ 


بخود اعتماد داشته باشید و 
| همیشه این احساس را درخودتفویت 
ا انی زا سل و 
و ازاذه خود میس‌اژید , ته ایشکه 
زندکی شمارا بهر کسا که میخواهد 
یبرد . ار ون ماردن 
نردبان‌را بایدیله‌پله بلارفت. 
يك ضرب | لمثل یونانی 
درس دادن بدیکرآن آموزی 
پیش خوش است . 
ضرب‌الثل فرالنوی 
راز زند گی عمیق فکر کردن 
است » عمیق فکر کنید آرزو های 
بز رگ داشته باشیدومطمن‌باشید که 
موفقیت‌های‌بزر کی بدست‌میآورید. 


۳- برس هرموضوع کوچکی شمارا سرزنش وملامت مینمایث ٤‏ 

۴ ازدوستی شما با اشخاس جلو کیری مینماید‎ ٤ 

۰- بیشتر ارفات شمارا عبانی وداراحت میکند ۲ 

*- اخلاق بد وخوی ناعساعدی دأرد؟ 

۷- عقابد وافکار شمارا مسخره میکند ؟ 

۸- قاط ضعف شمار ابر ختانمیکهد و شمارا با مگ آن‌مقایسا مینهاند _ 

+ برای خودش زباد پول خرح میکند‎ -٩ 

۰- با شما با بی‌احترامی رفتار میکند وسخن میگوید ؟ 

۱- حاضرییست ازاشتباهات کوچك شما بکذرد ؟ 

۲- بیرون را برخانه ترجیی میدهد 1 

ابنك توجه بفرمائید » عده زیادی ازخانمها اکرشوهرشان چهاز 
عیب از عیوب بالا را داشته باشند بسختی میتواش با او ژندکی نمایشك ۰ . 
عده کمی هم | کر شوهرشان بك با دوعیب ازعیوب بالا را داشته باشندآنها 
را قابل زند کی لمیدانتد. 


داکر لورمان و ینت پیل اما بتظلر ها اکن شور شما حتی هفت عیب از عیوپ بالا را هو 
درراهی که پیش رفتید هر کز مر واشته باشب فابل زندکی است ومیتوان او را اسلاح کرد . دفت ببشتری 


بعفب بر لکردید مکر اشکه بشما 


کنید » محبت خود را باویدتیدمالید وبا ملق وحوله اورا واداز کثیت 
ثابت شود که راه پیموده شده طا 


که خود را با عقاید شما تطبیق دهد . 


بوده است . 0 خانم «هوور» که سالها رباست بك انستیتوی بزرکک جامعه شناسی 
وقتیکه آدن داد آ وت a.‏ 3 1 اند که زن کذشت یشتری 
ی 03 ك SI ATS E‏ زن کذشت بے 
1 « ازدواج های سعادت آمیز آنبا بوده‌اند که زن 


طربا سل ا ۶ دافته وسعی لموده است درعین حال که معایب شور را اسلاج مب 
7 خودش را با زند کی وخلق وخوی اوتطبیق دهد > 


ار هکره ا در وطعشاق چهمشکلا تی خو اهند قاد 
E ASTER‏ 


ل 
در کرات آسها نی‌وشرایطآن واینعه آیا مخلوقاتی در کرات دیگر ۱ 


قرضیه و پیش اینی‌های جهعی راب متمدن تر و 3و بترازانسانی 


میبرند باه نظریانی اعلام داشة» و برای او لین 
[هکشیدن و سوزو گداز وهیجانات عشفی 


ازعله) و دا نشمندان که در باره زند گی 1 
بار فته اند : بشراشرف مخلوفات لیست و سا کنین کره دهره ۵۱ 


دز ماه خبلی گران و برخر ج تمام میشون 


مخلو قات زهره چکو نه هستند و وسایل جنگ ی آنا ازچه تبیلاست؛؟ 


ارمطالبی که‌ناز کی مورد توجه 
داتمندان و متخسمین امور فا و 
ماقی‌تهایآشده بشر به ماه وسایر 
کرات شده است موضوع عدف و 
عءاعقیدرستار کاندتگراست. آبامئلا 
درماه هم حوانان عاشق‌دخترآنزیبا 
وخوش‌ابای میشوند ؟ ودردوری آنا 
تاله وشکوه سر میدهند و با مین 
(بجای ماء ) راژونیاز میکنند! 

کاپیتن‌ویدو کویکی ازءتخمضین 
وعلاقمندان بامور فسائی است می- 
گوبد 7 

بك‌نگاهبهعکی زن‌جوانی که 
لباس فطائی برتن دارد ممکن است 
جواب هزاران‌سوال ازاین وع باشد. 
قدر مسلم أبنت که‌زنان درماه تمی 
توانند بالیا-های کونا کون‌ور تکار نك 
نی کشت و سیاحت کنشدا وهر 
روز مدناژه‌ای ابداع وابتکار کنند. 
لاسپائیزکه برای زئد کی در ماه 
بر خواد رفت همه مك شکل و 
یکنواخت‌است . با این ترنیب که 
ظرافت وشیکی درقضا از ین‌خواهد 
وفت . مسافرت درفشا ممکن است 
بیاری از چیزهارا برای خاتمبا به 
فان بیاورد ولیع ما سکس ایل 
را ازآنها خواهد گرفت. 

لیاسهای ماء بعلت آنکه باید 
درمقابل فعارجو» آشعه‌های کیهانی 
وایر ثرانط آنانرا حنظ کند 
شبیه فالب‌هائی‌است که امروزه بشر 
درتأسی-اتانمی بتن 


کلف وبیتهی 


۰ هك جلد چرهین پرییج‌ومهرشبیه 


است‌بامد ها ی کیسه‌ای وخره‌ای ر 
امیر اطوری,بعلارهسوزو گدازهای 
عشقی در کره ماه مفاهیم خود را از 
دست خواهدداد . مثلا | گر‌ششمپی 
ثل روه پیداودو بشواهد پامحبوب 
خود ژولیت عسقبازی کند ه رکز 
نمیتواند بکوید که: اومزولیت عزیز» 
آزدیدن تو خربان فلیم ند میشود 
وخون درسر اسر بدتممجوشمیا بد ...۱ 
چه ۱ کر ضر بان قلب کی درماء‌تند 
شود دیکر هر کز این ضربان‌بتعداد 
عادی ومعمولی خود تخواهدرسید و 
با اک خون کسیبجوش ببایدھر کز 
این جوشس از بین خواهد رفت و 
بدرجه طبیعی بازامي گردد . 
دهاز در ماه 
پار در زمین معمولی فصل 
عشق وغاشقی است ولیآیا درماه‌هم 
بهاری وجود دارد که در آن عشق و 
عاشتی واد تر شود . مسلماً خیر - 
چون مام فصول درماه بکان است 
وزمستان وایستانی وجود ندارد . 
اکر اتفافاً معتوف شما درماه 
بشما خیانت کرد وشما خواسمید او 
را بزای خیانتش برسانید اینکار 
براینان خیلی مکل ت ومیتوانید 
معشوقه جفا کار و خیا نت پیشه رادر عرش 
فقط ۱۳نانیه بقتل برسانید و برای 
هر 
آزییچهای لبای اوراشل باسفت کنید 
وبا این تر‌تیب‌هوای لازم یاونمیرسد 


ایتهم یك عکس خیالی از کذعی فضالی اهالی زهره است‌کسه باسرععی 

معادل با ۱۸۱ هزار میل در لالیه ج رکت میکند ۰ از درون ابن « کشعی 

مادر » هزاران سفیله کوچك خخارج شده و در سراسر قاط رمین ارود 
خواهند آمد ,۽ 


صفح؛ ۱۱ 


با فشار مناسب را ازدست میدهد و 
آلوفت است که در عرش ۱۳ تایه 
جد بیجان او در جاوی پای شما 
معلق خواهدمانه . بله تعجب‌نکنید 
چون وزن عادی ما در فضا بینهابت 
مك مشود وا کر بارسایلمخصوس 
سنگین ندویم همیشه در فضا معلق 
خواهیم ماند. 

بهر حال بدانید برای ایتکه 
این معشوفهرابزای‌خیا نتش برسانید 
کافی است زبپ لباستی را باز کنید 
وکار درعیض ۱۳ثانیه تمام میشودا 

شاعران معتة‌دند که عشق 
سراس زمین‌وزمان راسخر 
خواهد کرد ولی اکر چیزی قرار 
باشد که ماه راسخر کند این چیز 
ااکسیژن است له عشق ۱ 

درفضا آه کشیدنوزاری کردن 
درمقابل معشوقه وجودخارجی‌ندارد 
واز ارتفاع »ههزار پا بہالااز۔ سلح 
زمین که فشاو جو" واقمی شروع 
میشود شما باید هوای مخصوس و 
فشرده معبنوعی استنشاق كنيد و 
ابر این نمیتوانید بافرو بر دن‌مقدار 
زیادی هوای کرانیبا وبیرون دادن 
بیحاسل آن [»بکشید ! در فطاختماً 
اه کشیدن واشك ربختن و کریه و 
ژاری بشکل دیکری خراهد بود و 


بالاخره 


آء کنیدن خیلی خرح برمیدارد ر 
ارزان تمام نخواهد شد . 

بنابراین باید گنت کهمتاسفانه 
فضا برای عشقبازی جای مناسبی 


the medics say about‏ سین 


7 جاو اهنك 
عشقیازی در کره ماه تقریباً غیرمسکن است وزن وعردیکه N‏ 
رفت برای عثقبازی فرصت وموقمیت مناسبی ندارلد ۰ این زن ۳۵ 


از رسیدن ماه وژن خودرا ازدست میدهند و آردش خون در 


علوری است که تمایل شدیدی به عثق بازی ندار لد 


نیست ! واین موضوع برای خانهها 
مخصوصاً بسیار تاسف آوراست. 
عشق در زیر گنبد بلورین 

برای هثال ساده‌ترین راء‌عشق 
بازیبعنی‌در آغوش گر فتن‌وبوسیدن 
رادر نظربگیرید. یکی از متخمصین 
این فن میگوید : 

« درهاه حرکات اسان بادفت 
مخصوصی الجاممیگیر دواین‌حر کات 
بامجیط وهوای موجود ارئباط امل 
خواهد داشت - فدرت تسلات مادر 
ماه بعلت اینکه وزن‌وجود خودرااز 


دست‌میدهد بسیار زیاد خراهدبود. 


در زمن 


برای دست دادن 
بدست طرف فشار بي 


متلا ماعادت کردا که 
باک ا 
۱ کر غي 


ی‌است . 
جنك‌د ر فضا 
حالا که از سر نوشت عشق و 
بازی در فا ۲ "گاه‌شدید دنست 
مراجع بجنك در فضا نیزاطلاعانی 
ریدوبدانید کها کر جنکی 
نا در گیر د چگونه خواهدبود . 
ت کرد 
درمریخ وزهرم ند گی وجود 
باشد و موجودانی‌مانند انان 
یتر و کامل‌تز از انان نافت 
له جنك بین کزات و ستار کان 
تنا کتر ین خاطرهدیاانشکیل 
هدداد . انتقامکرات‌ازنکدیگر 
ری مر آور ووختتنالاست که 
ره‌های پشت اتان راعرق مرك 
شاند . 
دکز « هارلوشیپلی > ریس 
اق ابزروانوار کالج هاروارداعلام 
ده است که‌درجهان لااقل۱۰۰ 
ار سای دورد 
اد و دستار آوهد کتردونالدماچ- 
"زاین حدهم یافراتر گذاشته 


راست‌باشد و بتوان 


:م نموده‌انت. : 


9 
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شماره ۳۲۵ 


فرودآمدن درزمین بابلا 


تج 


روزنامه‌های کانادا توشت و 


,عالی زردتر از 
گذاشته اند هنتم 
ب ندرده‌اند 
این کرهرا ترك کردءوبکرات‌دگر 
رفته‌اند. 

وسایلی که این‌موجودات‌برای 
حمل ونقل خود 
وغر دب است و | 


سره بت عیشت 
نکهاو موس 
های دور پرواز بشر در مقابل آن 


مثل بازیچه بجدهام‌ماند . 


بسیاریازمخصصین ودانشمندان 


با این 
دارند که بسقاب‌های‌پرنده پیامبران 
دنبای بزرک وستاره‌های کونا کون 
مباشنه که برای کسب انللاعات 
از کرات دبکر به زمین فرمتاده 
هیشولد و یس از کسب اطلاعات‌لازم 
مجدداً بستار‌های‌خود بازمیکردند. 

دکتر .آی:ام.لومت ۰ رئیس 
استیتوی پلاتماریوم فیلادلفیا اعلام 
کر ات که ون کی ققطو 
هریج وجود دارد وچ کره دبگر 
قابل زندکی‌برای‌انسان‌با موجوداتی 


شبیهآن نیست . 


لظربه موافی‌هستند وعةسیده 


شزرل 


ج‌های غجیب وغریب 


د ب 
ای زمین لیت آما ا 
۱ : با م هوچودات زلډه را 


زدرہءد شون حون آشام 
زهرء اطلاعات 
خواهی‌زمین 


ت که فتط ۲۵ 


ستاره کوچکی 


لون میل با ما فاص له دارد و 


تاره درفن ات 


دارد از نظر ف 
زیادی بزمین دارد . 

و میتکویند که در ادن ستاره 
جنکل‌های عجیب وغریبی وجوددارد 
و حتی انسانبای قد کوتاه و خوش 
فافه‌ای در در انجاازد می‌ستکنند: 
ا کر این انسانها وجودژد 
باید ااسانهای خشن‌وبسیار پر قدرتی 
باشند.اینها درقله کوءهاردل جنتکلها 
زیداکیمسکنند وتارلنول مارزمین 
کاری‌نداشته آندولیوفتی که‌موش‌کهاو 
کشتی‌های فضا پیمای زمین‌بحدود 
آنها وارد شود ملما باع ترس و 
ابد اعجاب[ نهاشرد و آنوفت ممکن 


اك بکباره جنك بین کرات آغاز _ 


شود و آحالی «زهره » برای نسخیر 
زمین حمله کنند. 


نك چنین جنگی(ا کر بنده و 
جنایعالی ز نده بمانیم)تماشائی‌وجالب 
خواهدبود. 

قدر مبلم اشت که‌اگر 
چنین جنگی‌در گیر شودقدرت‌حمل 

مولقل و ارتباطی آنها بمراتب‌از ما 
قویتر خواهد بود . 
کنتی‌های فصا پیمایآنها به 
۳۲ 


مانب بزر کتر وسررنعتر وم جز تر 
از بزدکترین کشتی های مسافر ی 


وجدگی‌ماست. از این کشتی های 
عجیب وغریب و بزرك که « کشتی 
مادر؟ نامیده میشوو باس عتی‌درحدود 
سرعت نورحر کت میکند هزاران 
ت کوچك و بز رکف بیرون‌می 
اید ودر سراسر تفاط زمین میششیند 
وبا سا(حهای عجیب و غریب خود 
دمار از روز گار زمینیان درخواهند 


آدرد :و آاوقت‌بشی زمینی‌بارااکت 


نیست ونمیتوان كەت که‌بشردر آن 


موقع چه خواهد کرد. 


خشن درست و حابی از خجالت 


زمین شینها در خراهندآمد, 


البثه همه اینها بك سال ۱ 


فيه های‌علمیاعت که خدامیدالن 


بنظر میرسد که مردان کره « زشره»باین شکل باشند. پاسداران زهره 
درتعام اوقات مواغب اطراف وستار گان دار هستند: 


ناچه حد راست و دفیق است ولی 
دانتمندانی هم هتند که این 
فرضیه‌هارا باور نداشته ومیتکویند : 

بانمام این‌حرفها و باتمام این 
پیش بینیهایشر به پیشرفتهای شتکفت 
انکیزودرخشانی نابل شده است . 
بشر بدفتا راه بافته و دیں بازود 
کرات آممالی زا سخیر خواهه 
کرد. رژباهای طلائی دیروزحقیقت 
های غیرقابل انکر امروزاست و از 
علم ومعجزات آن هبج چیز بعید 
لت . شاید روزی که جنك بین 
سا کنین کرات در گیرد زمین‌و بش 
آنقدر قوی شده باشد که بتواند 
درمقابل هجوم کرات دنگرهقاومت 


مرخ عاشق نوراست 
ستاره مریخ‌درهر بست‌وچپار 
ساعت بالدازه چند متر بعارف ماه 
منحرف میشود و باز دو باره بجای 


اصلی در مدار خود باز میگردد - 


اخیرا بك منجم مشهور اتکی 
اعلام کردهاست که‌علت امن‌انحراذ 


تیحرأف 


مس ۱7۷ 


کند وحتی آنها را مسخیی نماید . 
حالا این جنك واین هجوم چه وت 
در کیر خواهدشد این موضوع علیحده 
است » شاسد هزار سال دتکی و 
شاید همین فی‌داصبي. فقعل روز نامه 
های ماههای گذشنه‌را بیاد بیاورید 
وئیتر‌های هیجان انکیز را پتکبار 
دریگن درمز خودمرور نما گید» 
امروز موشك آمریکا براي 
مسافرت بماه آزمایش» شد«شوژوی 
میخواهد ماه را بمماران سیدرژی 
کند» د انکلیی هم به قفا راه 
بافت...» 
آین‌تیترها واین‌حقایق هستند 
که مارا بآینده درخان بشر اميد 
وال مکش 


1۳7 
بك مراد فرانسوی » پسازسه سال 
مسافرث » بخانه رفت و دید رش 
يك بچیك سالە دار مدب صیانیت؟ 
رسب : 
- این,دسته کل را کداميك 
از دوستان نمك ناشناسم آب دادئذ» 
ژان ان کار را کرده . 
جوز 
لای ٩‏ 
له 
و4 ؟ 
نه » چراهمه‌اشاسم‌دوستهای 
خودت‌را ردبف میکنی؛ خیال«یتکنی 


من‌خودم دوست‌ندارم: 


صفحه ۱۷ 


منتظر اتو بوس هستم 

مردی واردخانه‌شد + هه‌سرش 
روی تخت‌بودوناشوهرش‌رادیدخیلی 
دستپاچه‌شد. شوهر علت داراحتی او 
راپرسید ء زن:گفت : 

- مك کتاب جنائی‌می‌خواندم» 
مطالب ناراحت کننده‌ای داشت و 
حالمرا بهمزد . 

شوهر او را دلداری داد » و 
بعد براغ کذجه‌لبای رفت تا کفش 
های راحتی‌اش رایپوشد ۰ ناکهان 

چشه‌شی بهمرردغرببه‌ای افناد.ا زاین سید: 

- نواینجا چکارمیکنی ٩‏ 

مرد باخوسردی کفت : 

- حرفهای خانم رائنیدید ؟ 

:یله ۱.. ولی +۰ 

- باور کردید ... 

ے بله .. ولی .۰ 

- خوب »۰ اکرحرف‌های‌اورا 
باو ر کردید پس من‌هم میکويم که 
در اینجا منتظی آوبوی هستم ۱ 


۔ هن به آینده‌ام کاری 
دارم ... 
فقط بمن بگوئید نه‌ماه 


پیش با کی بودم ... 


فرمافروای خانه 

دوتا بچه داشتند باهم بازی 
میکردند . کی زآنها از دسگری 
وال کرد : 

- نوی خانه . کی فرمان 
عیدهد 1.. پاپات باماماات 4 

پاپام ! 


صفحه ۱۸ 


یمه مشکو ك 
تاجر باشی مغاژءپارچه فروشی 
خود را صبح بیمه کرد ور منازهای 
آتش کرفت ‏ النته شراکت بیمه 
۔ این خسارت را پرداخت ولی رئیس 
شر کت که!دچار سوء تلن هم بود 
نامه‌ای‌باین مضمون‌برای آفای‌تاجر 
باشی فرستاد : 
دفای عزیز شما ۔ اعت ده 
مناژه‌نان رابیمه کردید وساعت پنج 
بمداز طهر هغاه نانآ ال کرفت ١‏ 
ممکن است لطفاءلت چندماعت تاخیر 
درآتش سوزی را برای هن روشن 
بفرمائد ؟.. 
خت استکا نلندی 
این اسکات‌لندی بانفاق بچه 
پنجاله‌ای میخواست با فطار به 
مسافرت برود . بچه رادر کیه‌ای 
آکذاشت ناپول بلیت برای اوندهد » 
درائنای‌مسافرت » بازرس‌فطاربسراغ 


ار آمد و بلیتتی را کرفت . دراین 
وفت چشمش به کیه او افناد و 
پرسيد : 

٩ این‌چیت‎ 


ا اا2 

- چیژی‌نیست . مفداریآهن 
فراضه‌است . 

بازری قطار با پا چندشر به‌به 
کیسهزد : درایتوقت ازدرون کیسه 
این‌سدا بکزش رسید و 
فص وب 

این‌جوان » برای اجاره‌اطافی 
رفته بود . صاحب‌خانه که زن‌پیری 
بود خواست درباره‌او تحقیقات کند. 
جوان كفت : 

- بیخود وقت خودتائر| تلف" 
نکنید . من متتاجی بسیسار خوبی 
هستم . دیروز که‌اسیاب کشی کردم» 
هاحبخانهام زارزار کربه‌میکرد ا. 

پیرزن کفت : 

- این‌فنیه در مورد من انفاق 
نمی‌افتد , چون من کرایه اطاق را 


یھی میکیرم ۱ 


٩» 2 
hy ۹2 CTE 


" عشق‌های امر وزی 

دختر تلگراف‌را خواند ۰ و 
با کهان‌خودرا بآ غوشمادرشانداخت 
و کریه کنان کفت : 

ان وحتتنالااست. امزدم 
ورشکت‌شده ! مادر جان جه 
بک 

مادر گت : 

- نمیدانم ... آبا اورا هنوز 
دوست‌داری ؟.. 

رارکت ۶ 

- اورا دوست‌دارم .. خواه کدا 
باشد وخواه ثررکمند.. ولی بهر‌حال 
چکنم 5.. منك وهر پولدار لازم 
O‏ 


ام 


2 ۱ 
۔ حالا بازهم می توا نید بگوئید که اطاق های هتل ی 


ساس نداشته است؟ 


زن به شوهرش . پاشو برو این زن رادعوت به 


رقص کن و بعد بهش شام بده» در ضەن ازش پپرس 
چکار کرده که بد نش اینجور خوشر نك و بر نزه شده .. 


وصیت نامه مهم 
مردی مشغول نوشتن وصیت 
نامه خود بود : 


- دهمیلیون‌برای همسرعزیزم 
پنج میلیون برای دختر بز رگم » 
چپارمیلیون برای دختر کوچکم و 
هفت میلیون هم سیم پسرم خواهد 
بود ... 

دراین وفت » مردفلم خودرااز 
روی‌کاغن برداشت و باخود گفت : 

-ولی راستی اینیمه پول را 
از کجا بیاورم :.. 


92و 
رمرم 


حیله خانم برای جلوگیری ازفعالیت های(۱) آقا (ازچب براست) ‏ 


داماد مهر بان 
در کلانتری‌افبر پلیسکنت: 
-مادر زن شما » ازطیقه‌چهارم 
رت شدوشما هیج‌کاری برای‌نجات 
اونکردید ؟ 


داماد باهیجان کفت : 


- چطور هیچ کار نکردم,وقتی 
ازطبقه چبارم پرت‌شد » دوان دوان 
خودم رابه طبقه اول رسانیدم کهاو 
رابکیرم» ولی مادز زنم از جلوی 
پنجره طبقه اول کذشته بود! 


د ج باردواج ۱ 
دونا دختر دمبخت باهمدرررر | 
میکردند ۰ ییکی‌شان E‏ ۱ 
- دارم مطعئن میشوم که‌هوشنل: 
راقعا میخواهد پامن ازدواح کند , 
دومی پر‌سید : 
- از کجا ایناطمینان خاطرزا 
دا کردی؟ ۱ 
- برایاینکه هوشنك کمکم 
دارد آزمادرم بدش‌عیاً بد 1 ۱ 
زنك تفریج 1 
يسرك نوی کوچه بازی‌میبکرد 
وبمردم حر فهای‌بدمیزد . خالمی که 
ردمیشد از پسرلپرسید : 
- این‌جرفهای بدرااز کجا بار 
کرفته‌ای و 
- از توی مدرسه 
- تویمدرسه ؟.. خیلی کیب 
ات ۲ فکر ته‌یکنم معلم‌ها این‌حرف 
های بد رابادڈا کردانشان بدهند .. 
- درسته خالم !.. هن این‌حرد 
هاراتوی کلای بادنگرفته‌ام۰ ولی 
آخه مازنك تفربع هم‌داریم ۱ 
عذر بد آر از گناه , 
این آفای فضول بای + ا ۳ 
بخانه‌ای دعدوت داشت . فولباشی 1 ۰ 
میدانست کعمس میز بان شوهرش ۱ 
را فررب‌میدهد ورقیق دارد . وق 
شام صرف‌شد » فنولباتی کفت : 


رای سا داستان 
عردی راتعر بف کنم که زش اورا 
فریپ میداد ... 


بعد چون قبست که ۱3۳۳۳ ۹ 
0 زدء » رویه آنای خاله کردو | 


- ازشما معذرنمبخوا ھم6 ۲ 
بچه‌های حنه ر 
1 یی نومان ب رن 
. منکه دیروژ E‏ او 
1 ۳ ۴ ك کافی ب اشثف: * 
e‏ ا E‏ ررك نومان بط 
رز که امروذ ٥‏ 


بدهی ؛ بهت مي 

Ne 5 

فروش بەمامان چی د ےا 

را بولرادادو هر 7 

پدر » فورا پو 
۹ 


من اخ هبش واهیط 


شباره۳۱۵ 


ماچپار نفر بودیم‌سورتمان را با 
دستمال بسته بودم » چهار نفری 
متصدی بنز بن‌فروشی‌را زیرشر بات 
مشت کر‌فتيم » اینقدر اورا زدیم تا 
هثل یك کونی آرد روی زمین پت 
وپین شد. چاره‌ای نداشتیم ومجیور 
بودیم‌آوراساکت کنیم زیراباآنکه 
ماعت درحدود نیمه شب بود میکن 
ی OE‏ ان تست 


جویدستمالرا ازروی‌سور تش 
برداشت و کفت : 

- خوب حالا دست وپای اورا 
بگیرید و اورا ببرید ئوی دفتر » 
سرراه تباشد . 

اورا کان کشان توی دفتر 
بردیم وپشت میزهاء يك کوش دور 
ازچه‌اورا انداختيم . 

آن شب اولین دقمه‌ای‌بود که 


من دراین جورعملیات‌شر کت می- 
درد خون توی ر کهام بجوش 
آمده بود. بك احسای جنون آ۔ا 
ری تیلست کک موی 
اتکشتهام براثراضربات 
برو روی پس فروشنده زده بودم» 
درد میکرد 5 

سامی و ویکی تا این موقع 
سندو قجهٌ دخل‌را خالی کرده‌بودند 
حر چه پول نقد بود نوی جیبهارشان 
۲گذاشته بودند » تایعد سر فرحت پول 
هارااقسمت کنیم . 
بك مرنبه‌جوی‌باسدای کر فته 


ای 
- بچه‌ها موانلب باشید. 
سکوت کردیم؛سدایاتومبیلی 
تزديك شد » جلوی پمپ بنزین 
اتومبیل توقف کرد . همه پشت‌میز 
دفتر مخفی‌شدم. سامی گفت: 


- برویم باین‌تازه وارد 
حمله کنم ۰ اورا ازیا در 
آوریم وبعدفرار کنيم. 
جوی كفت : 
- این‌کار بی احتیاطی 
است » منکن است این‌مرد 
"کر دن لفت باشدمهکن است 
ماح :اشد کار بجاهای‌بار بف 
صدای باز و بسته شدن در 
اتومبیل بکوش رسید. 
جوی كفت 1 
- بابداین مزاحمرا بابك‌حیله 
ای‌بدون سروصدا ازسرراء خودمان 
دور کتیم i‏ 
بعد روبطرف مس کر دو گنت 9 
- الحی » تو که همیشه آرزو 
میکردی روزی صاحب يك يوي 
بشوی دراین‌ساعت با رزوت رسیدی 
برو این جور وانمود 
کن که متعدی پمپ 
هی 
مدای‌مرد بلند 
شدو گفت: 
- آهای» کی 
اشحانیست ؟ 
جویانکشتش 
را بعلامت سکوت 
واحتیاطرویلبهاش 
کذاشت وبمن ناه 
رد زانوهام‌ازتری 


میز بیرون آمدم ۰ 
مردیدر دسر رده 
بود یمن لبخئدی زد 
و گنت ۰ 

خن سر 
جان, بی موقم مزاحم 
سدم » کی سر ین 


میخواهم:شمامتصدش 


هستی؟ 


داشتم حاب وکتایم را 
رسید گی‌میکردم » متوجه اشدم شم 
آمدید ۰ 

بدون اینکه باو لزديك شوم 
که مبادا صورتم‌را از نزديك ببیذ 
بطرف پمپ رفتم. مد اگفت : 

- پرش اکن روغنش‌راهم بین 
اکر رون میخواهده بریز...دست 
شولی کجاست . 

- چقدرباید بدهم پسر؟ 


-دودلار برای بنزنن»روشن‌هم 


و حرف مراقطع گردو گفت: 
- چرا یو دادم 
چشم بپفت تیری که‌بدست 
زبانمبنداآمد.مرد گفت: 
-برویم سر صندواچه دخل» 
بول گیرم میا ید. 
N‏ 
آما در آنلحظه حال وحوصلهٌخندیدن 
رازداشتم بطرف دفتر راء افتادمو او 
هم پشت سرم بوده با صدای بلند » 
بطوریکه بچه‌ها بشنونده ؟ 
- آقا , خواهی میک بمن 
رحم کنیده بولا دست نزنید:‌فردا 
صمح از پاب‌بیر بکند. 
مرد بالجن تهدیدآمیزی گفت: 
۔ اکر برخلاف آنچه دستور 


بقیه درصفحه ۲۲ 


ُ 

۱ 

| 7 فيك جنازنکار و 

جاسوس بین المللی 

تا" وب یکی از را 
من باتفاق دوستان دریکی از کافه 
های شمیر| ان نشته و کنتگو می- 
کردم . هوشنکه مجتبائی نیز در 
میان ما شته بود وبسیارمتأش بنظر 
میرسید. وفقا ازویعلت داراحتی‌اشی 
۱ 3 را سوال کردند ولی اوچیزی‌نگفت 
و آرام بهلوی من نشست وسرش را 
۳ حلوآورد کت 0 

- بروم‌برون بانوکاری‌دار)» 
بخواهتی وی از کافه ببرون 


مجرمانه برابم شرح دهد ولی من 
باید در کتمان اسرارش بکوشم و 
هوا کم کم داشت تار یك‌میشد 
که مجتبائی بادلپره واشطراب‌بمن 
کفت که :- يلك جوان خارجی 
فازکیها با من‌آشنا شده واز تری 
پل ایران نمیتواند خود رابین 
ردم‌آشکار تماید , من ازتوخواهش 
میکنم که وی را بمنزل برده و از 
مزبور نگهدازی کنی » زیر 
جوان بسیار کرم وبا محبتی است .»> 
درائی خواهش والنمای‌زیاد» 
اچار ایش‌را بیذیرم. 
روز سطین‌فرارفیلی مچتبائی 
تلفن کرد و کفت ساعت بازده 
درجاده پهاوی نزديك آب کرج 


یکی ازدرختهای تتومند. 
1 شدم که‌چشمهای آبیشخصی 
_ آزیشت درخت سوسو میزند وبافوی 


میدارد . جلورفتم وخودم را معرقی 
" کردم او در حالیکه بك لبخند 


ده دستم را فشرد و با هم از 
درختها بیرونآمدیم و بطرف 
»یعنی منزلی که من ثاژه در 
ِ « کرده ردم<ر کت کردیم. 
ین جوان هیچوفت چبر؛حفیتیاش 

رابکی نمی تمایاند وهمیشه‌حرکات 
" مرموز و تودارش مراگیع میکرد . 

چند روزی گذشت تا ایشکه بکروز 


صفحه ۲۰ 


آدولف‌جنایت؟ 


اتل مردی استکه‌جسد اورا ورخانه‌من 


۱ آدلف چهره مخوفی است که در در بند توسط مچتبائی با هن آ 
مامورین ایتالیا داد اما ناتهان خبررسید که آدلف ازدست 


روجاسوس ېنا لبللی 


با فته‌اند. اینمر د قربانی يك ماج ای‌جاسوسی‌شده‌است . 


شنا شد و بالاخره دولت ایران او دا از کشود اخراج کرد و تحویل 
مامورین فرار کرده و به کویت رفته امت ! 


لیخ مدر جات روشنفکر را در باره اعمالش بدقت میخواند 


خبردار شد م که این فیافه مشکول 
قابلوئی بروی دریکی ازخانه هازده 
وخودرا دکتر معرفی کرده است و 
مجتبائی هم آزجرباش‌چیزی‌بکی 
نمیگفت . من برای ایشکه‌اودرغيايم 
بتواند بخانه برود یکی ازکلیدهای 
خانه را بوی دادم بازمدتی‌از آشناثی 
ما گذشت که بك روزخیر آوردند 
آدلف‌راادارءآ کاهی‌احنار کرده‌است 
وهنوز چند لحظه از خبردستکیری 
ای نگذشته بود که‌دوباره شنیدم‌از 
توقیف بیرون آمدهو خودش‌«م پساز 
چند ساعت درحالیکه تبسمی‌بر لب 
داشت جلوی رویم سبز شد 
منبرمدت آشنائی کوناهی که 
بااو داشتم » ناظر چندین بار توفیف 
و آژاد تداش‌بودم » هم‌دستگیریاش 
برایم معمائی شده‌بودوهم [ آدشدنش 
تا آنکه در آثبی‌پولیناچارشدم‌دنکر 
بخانه فليك نروم ,زبرا صاحب‌خانه 
مرئب در تمفییم بود . در انتندت 
من بمنزل مادرم میررفتم و از خانه 
وحتی|شیاء خودم نیز هیچکونهاطلاهی 
نداتم . تا ایشکه مرا به‌جرمسرفت 
دو باره بزندان انداختند و پی از 
چندی جنازه‌ای در خانه‌ام کشفشد 
ومرا به بازپرسی چېت تحقیق احضار 
نمودند . 
من همینکه پایم رابه‌بازیرسی 
کذاشتم آدلف را در ۳ مشاهده 
نمودم که باقیافه‌ای گرفته‌وناراحت 


کنار میز باز پرسی نشسته بود . 
آدلف از فرطناراحتی‌دنبالهم‌سیکار 
میکشید وباز پرس هم انطهار در 
کرده بود که جنازه سالهاست بقتل 
تار باز پری 
بر ناراحتی آدلف افزود و اورا 
کاملا دسنياجه کرده‌تا ایشکه کواهی 
دنکری از پزشث قانوتی بدست‌باز. 
پری رید - 
خوفحالی ناگهانی آدلف 
آفای باز پری بس از مطالمه 

کواهی كەت : -طبق نشخیس‌پز شاك 
قانولی . ساحب جسد دوماه پیش 
کشته شده ودف گر دیده‌است » 

آدلف بمحض‌شنیدناین‌جریان 
قیافه اش باز و کرفنکی چهره‌اشی 
یکبارء برطرف‌شد وبانسم‌همبشگی 
ومرموزش به چشمم‌ایم خبرءشدو گفت: 
عجب پی مال دوماه‌پیش است! 

تفییر حالت آدلف برابمکاملا 
حالب بود !1 ز برادلیلی نداشت که 
دبال آ نیمه التهاب ونگرانی‌بکدقعه 
ابنطور خندان وسرحال پاشد. باید 
بکویعکسالعمل آدلف بقدری‌غیں 
«ترقبه‌بود که من جریان‌فنلو کشف 
جنازء‌رافراموش کردهو بهقیافه ای‌خیرء 
مانده بودم . و از همان هنگام نیز 
احای نمودم کهعلت‌شادی‌اش‌راباید 
در کواهی پزشك قانونی‌جتچونموده 


رسیده امت . ادن 


وپی از مدتی کاملا برایم روشن‌شد 


که خوشحالی نا کهانی آدلف جه 


دلیلی داشت . 

| کنون به بینممآ دلفچر | خوشحال 
شده بود 

من‌بومان گونه که ثابت نموده ام 
جس د کشف شده‌متعلقبه‌نظری‌نیست 
ومن‌هر کز مرتکب قتلی نشدهام » 
همانگونه نیزئابت‌خواهم کرد کهاین 
قتل‌يك قتل سیاسی بوده که بدست 
آدلف‌وسایربارانتی کهدرابر ان‌ستون 
پنجمی را شکیل میدادند انجام 
بافئه اس . 

زبرا آنچه که‌سل کشته‌است 
جنازه افلا کال از ارسخ دفنش 
گذشته بود . واینجد همانطوری 
که معلوم است دستش‌راباسیم سته اند 
تا موقع حمل و تقل و یا بعت چیز 
های دیکر دستهایش آویزان نباشدو 
شخمی آدلف از غیبت دوماهه هن 
استفاده کرده وجسد را در خانه من 
دفن کرده است . 
من معتقدم که جسد مززبور حتماً در 
جالی بودهتکسوعشن قدایرا سل 
کرده بود وآدلف جاسوس‌ببن‌المللی 
و جنایشکار مخوف با کمك مجتبائی 
نقعه آشنائی با مرا طرح کرده بود 
ژیرا میدان تند خانه من در قلبك 
محل‌خلوت وآرامی‌است ومیخواستند 


پای آدلف در این خانه ی 


بعدآس‌فررست 


آن اطلاع امل داشت دفن کننں . 

بله آقابان قنات! 

بعدها من فهمیدم آدلفرژ. 
بك باند بز رگ جاسوسی بو 
سرفت اسنادوفروشآن بدولمختلن 
بود و من بپیچوجه از این ماجرا 
خبری نداشتم و بعفیده من صاحب 
جنازه کسی‌است که‌خار راه جاسوسی 
وجنایات او بوده و بدست آدلف و 
همکارانش بقتل رسیده است . 

چندی بعد از دستگیر؛ زک هن 
آدلف آزاد وچون اعمالا و امیش 
آفتابی شد دولت اورا بعنوان! بل 
مجرم‌سیاسی پیکانه تحوبل مقامات 
ابتالیائی داد و اورا از مرز خارج . 


به‌خاور میانه آد وشاید | کنون در 
کوت افات داشته باشد. ۱۳ 

تکنه دیکر که لازم بذ کر 
است شهادت بك جوان ناشتاسی بود 
که در بازپرسیکنته بود » آدلفدر 
کوبت به جمشید اعتمادی که قانل . 
فرخ‌شاد ليتر اس کنته : - قتلرا . 
من مرتکب شدهام ... «پیچاره سید . 
مهدی بلب را کررفته‌اند.» 
سارق نةاب پوش 1 

اینہادلایلیبود که ثات‌میکند. 
من قائل نظری نستم وجنازهای! 
در خانهءن کنف‌شده بهنظری‌تعلق 
ندارد . 

اماقسمت‌های دبگری هبدن 
اهاز ومادد. آفایدادستان نو شاق 


باندخودم‌چنان ۲ 
EES‏ آمراازمردمتهرآن کات 
بودم وتمام عملیات مرموز و 
بدست من‌انجام میشد ۰ ۰ 
آغابان قئات + همه این رها ۰ 


1 E 


شماره ۳۱۵ 


خان عموء باز طبقمعمول‌شب 
دير بخانه آمده بود. 

آنهم چه آعدنی که مسلمان 
تشنود کافر نبیند . اصلا حالش سر 
جاب.ود. 
۱ فردای آنروز هسر خان‌عمو» 

جاو شوهرش را کرفت و گفت؛ 
۱ -باز که دیشب با حالخراب 
| آمدی؟ 

من؛. ابدا 

۱ - معلمتن‌هستی,که‌مست لبودی؟ 
۱ خان عمو بافطعیت جواب‌داد: 
- البته که مست نبودم‌جونم 
چهحرنها؟. من تمیدانم توچرااین 


طور فشاوت‌میکنی؛.. لابد ازایشکه 


قغل دررا تتوانستم‌باز کنم» وازدیوار 


فأسفه زنان‌بر حرف 
درمحفل انس » دفتی 
|| نوستده هنرمند بانتی‌چند 

ازدوستان صحبت‌میکرد . و 
|| البته محبت در باره جنس 
لطیف وپر حرفی آئان بود. 


دهی معیری شاعر معروف 
ھی کف : 
- بايد اعتراف کرد 
مردان » زنان پرجرف 
را باندازء سایه زنان درست 
دارند . 
دشتی حرف اوراقططع 
دو دفت : 
- منطورت راازسایر 
بل امد مگرزن غین 
| 4د حرف » نوعدنگری‌هم 
| ارد 


و 


ساندویچ وزیر||مورخارجه 


دوهفته‌قبل‌وفتی آفای کت 


وزیر امور خارجه عازمآمر یکاميشد, 
58 صدر ممعاون‌وزارتآمورخارجه 
جناب وزیررابکناری کشیدو کنت : 

- آفای ج کر شما 


بآمریکانمی‌روید ؟ پس‌چراخانمتان 


آیا اس‌اینر| مستی میگذارید؟ 


پائین آمدم؛ و بعد لباسپام‌را کنار 
باغچه ریختم و بجای غذا ۰ گلهای 
شمعدانی را خوردم و سر کر به رابا 
چاقو برریدم‌ر آب‌پاش رازیں سم 
گذاشتم و توی آب انبار خوابیتم 
خیال میکنی مست بوده‌ام ؟اعان؟ 
همین فطاوت‌های اشتباه‌شماز نباست 
که توی خانه دءوا و مرافعه راه 
می‌انداژدا 


را همراه لمی‌برید ؟ 


حکت خندند و كفت 


هگ 


3 


دح 


ِ 


- دوست عر .. اکر شاا 
بك میهمانیمجلل دعوت کنند که 
در آن هیهمالی غذاهای خوشمزه‌ای 
وجود داشته‌باشد ,آیا باز همراهتان 
ساندویی خواهید برد ؟: 


خبرتگار کودن‌و سائل هنری 


خانم هما خواننده رادیو ؛ با 
باسمین درد دل میتکرد و از بی 
روزنامه وس ها کله داشت و 


فلالی لااهمسمامی ؟ .خن 
تکار بسیار پدوبی اطلاعی است.توی 
روزنامه اش نوشته که بانو هما زن 
رشت وید آخلافی است... 

باسمین حرف او رافطیع کرد 
و 


- ناراحت نباش؛ من این‌خبر 
تکار را می‌شناسم آدم کودای است. 
از خودش عقیده اي ندارد . وفتی 
میخواهد درباره کسی‌چیزی اتود 
می‌ررد وهەپپر سد کهدیگران راجع 


به آن شخص چهعتيده‌اي‌دارند ! 


راه یکساعته 


چنه روزقبل »د کثرصورشگر 
دآدمیزادی عصبائی مزاج است » 
نو کر خودرا برای خرید یاگ‌فرملی 
سیگار بیرون فرستاد . نو کر رفت 
وتکاعت بمدلتگان لنگان‌بر گشت. 

دکتس باعصبانیت باو گنت : 

3 این‌بکساعت کجابردی ٩‏ 


aan 


earn 
نامه های‌ هدید آمیز‎ 

CS 
عصبائیت و ناراحتی به اداره‎ 
پست مراجعه کرد و کفت:‎ 

افا بك‌کاری بکنید. 
من هرهفغنه‌نامه های‌نهددد. 
آمیزی دریافت‌می کنم‌ومیل 
دارم که دیکر از این نامه 
ها بدستم رسد . 

مأمور پست كفك : 

کر ۵ 
شما می‌توالید شکایت کنید. 

آبا میدالید چه کسی 
این نامه های تبدرد آمیزرا 
برای شما میفرستد ؟ 

- البته که میدانا... 
این نامه ها ازادارء مالیات 


بردرآهد مرب فرستاده 


میشرد ! 
دجم ی 
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همه ۱۰ 


مر 2 کل باقالی 
میگونند «هندس ځرو هدایت » درمورد غذا , خیلی اراد 


گیراست. دوهفته فبل که»هندس هدابت باتفاق‌هیات دولت به‌سفر 
رفته بوده هشکام صرف اهار در تلاصفبان به پرهخدمت کدی 


.مه 


- برای‌من‌ناهار نخم‌مر غ‌درست کن . ولی‌آولمیروی‌دستهایت ۱ 
را میشوئی »بعد ماهی‌تابه را خوب با کرد آجر می‌سانی ,تنم 8 
مرغ هارا بادقت توی ماهی‌تابه می‌شکنی‌ولی متوجه‌بانیازپوستتان " 
چیزی توی ماهی‌تابه نیفتد » بعد مواغلب باش که سفیده‌ای سنت | 
و زرده‌اش‌شل‌باش . درماهی‌تابه هم روغن کم‌بریز . البتها کر کرء ٩‏ 


توی‌غذا نرریزی » بشقاب کلسرخی هم دوست ندارم ... ۱ 
پیشخدمت هاجوواج ایستاده بود وءهندی هدایت,رانگاه می 8 
کرد . فائم‌مقام مدیر عامل سازمان برنامه وفتی تأمل پیشخست 1 
را دید علت را پرسید و کارسون کفت : ۲ 
- ببخشید . مرغی که تخم‌اورا باید مورد استفاده فراربدهيم 
رنکش کل بافالی است . خواستم بهرسم مالمی ندارد ؟ 


بسر و دخترهای جوان وتاریکی‌سینما ۱ 


این داستان را هفته پیش آقای 
معلیع| لدولهحجازی تعر بف میک دند: 
«پس از مدتبا هوس کردم به 


سیتما بروم . خیلی شلوغ بود »رك 
دختروبسرجوان که معلوم بودبرای. 
عق بازیآمده بودند ؛ نه نماشای 
فیلم , از بی عجله داشتند پای مرا 
ست لکد کردلد» و بدون انتکد. 
عذری بخواهند » رفتند و سر جای 
خودشان اشستند . من لوی‌این‌فگر 
بودم که چرا جوانان ما رقتی‌خلافی 


هن ... داشتم میمردم.. از 
پنجره عمارت نوی خیابان پبرت 


ا رامرتکب میشوند , عذر خواهی 
- از کدام طبقه‌انتادی + aJ‏ 
- ازطبقه سوم ارباب ! موقعی کهآ نتر اکت شدعده‌ای. 


بیرون رفتند و بعد دو باره بسالون 
بر کشتند . دراین وقت همان پسرو 
دختری که پای مرا لکد کرده 
بودند بیدا شدند .پسر ازمن‌پرسید؛ 
1 شما بودید که موقع 
آمدن پایتان را لکد کردم؟ 
من که فکر میکردم ؛ حالا 
معذرت خواهند خواست؛ با خودحالی 
جواب مثبت دادم و آئوفت پس » 
رو کرد بدختر و کنت : 
بيا ..ردیف‌صندلی 


دکتر صورتگر با عصب انیت 
- یعتی ازطبقه سوم‌عمارت تا 
خیابان آلقدر راهش دراز است که 
بکات معطل کردی !, 


لے 


ما همن‌جاست ٩‏ 


i mmr ll 
شیر و آب د شهر داد‎ 


هفته پیش آقای مبام شوردار 
آن به بعی مغاژه‌ها درژد؛ تا 


- فربال ؛ هشت من . 

شهردار در ابشوقت از شا اکرو 
مغازه پرسید : 

- روزی‌چندهن شیر میفروشیل؛ 

- فرق مبکند آفای شهرداز 
ولی بهر حال از روزی ده من ۷ 


بحال کمتر نفروخته ام ۱ 


صفحه ۲۱ 


شون 
شتا در مورد اکران‌فر وش و دم 
فروشی کاننب کارها تحقی کند. در 


ازه لبثیات فروشی؛ شي-ردار 


ات فروش پر‌سید : 
- برادر روزی چقدر برایت 
شیر هیا ورد . 


(عتر 


به حکی الملك 


۰ فرو میرود و ۰ 
عمانطوری که اطلاع دارعد 


است هره :۰۰ 


ا 


می جنباند وم 


حکیم الك لحفله‌ای 
سری مناتورانه 


بد حمق با نست و 


اض شر دید سید محہد صاااق طباطبائی 


بلافاصله دفترجه بادداشق ی را دز 
ففنکس میآوردوبه آفای طباطبانی میتگوسد 
شماره‌اش‌رابکوتاباددانت کذموب-اداره 
راهنمائی اطلاع بدهم !! 


بالاخرء انوبوی‌های دوطبقهش کت 
واحد در خیابانه‌ای شاهرضامفول 
کارشد : 

رند چن شب فیل‌حتکم 
الملك وسيدمحمد صادق طباطبائی 
این دوبار جدا نشدای‌واین‌دوشگوقه 
کلهای جاوبدان ابران برای رفتن 
به شمیران‌سوازیکی ازاین‌انوبوسها 


میشوند . 

آقای‌حکیم الملك‌ارلن‌سندلی 
خالی که درطبقه اول‌میبیند بی‌خیال 
وبدون‌توجه بهدوست همرآهشآقای 
طیاطبائی روی آن می‌لمد . 

آفای سیدمحمد حادقخان‌هم 
پله‌هارا میکیرد وبطبقه قوقانی‌نزول 
اجلال میکنه 

پس از پموده شدن مسافتی 
.دید صادق هرچه اینطرفو 
آ نطرف‌چشممی اندازد آثری ازدوست 
دبرین نمی بيد با عجله و هراسان 


شدظنین برخروسو لگردی 


* زانکه وی-«رثهای نامر و 
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خر وس بی‌پدر دمادر !؟. 
پبرزنی بپا-بان کشت از نغدی خروس همسایه شکایت 


کرد پاسبان‌خروی را جاب وجوة نه. بین کلف بدادسرافر‌ستاد 
( جراند) 


در خیابان پلیس 


آفتی | ندرققای يك زن پیر 


گاه میگنت قوقولی قوقو 
یك نظ کی به ی خروسفدیر | 


ای زن ماهروی پیر ببین 


نا گهان‌جا نشین‌شر لوك هلمی 


کرد اخطار برخروس شربر | 


بر کمیسر شید ارو دا 9 


با تدیر ا 


کردهپیشت گلویمخلص گید 


ِ 


کالوپ آمریک این ارقام را 
ورهفته گذشته انتشارداده است : 
پانزده درصدجوانان ۲۰ ماله 


آمر یکائی‌مدت شش ماه عأثق‌میشوند 


۸درصد ۳۰-۲۰ ساأله ها فقط 


درهغنه عشق میورزند. 


زن - ا٣‏ رجرات داری باز لا 
بگوته می ترا دوست نمیدارم 


- بافته زیرا جوانان آمریکائی در ده 


برای؟۲ساعت عاشق ميشوند. 
این ارفام نبت بده سال قبل 
درمج‌وع درست بك برابرونیمکاهش ‏ 


سال پیش عاق‌پیشه تر بودند ولی| کنون 
روابط جوانان ودختران فقطیر وابط 


خودش را به طبقه ارلی میرساند و 
حکیم العلك را روی صندلی‌الوبوی 
می‌بیند که کمافی‌الابق در عالم 
«خله» فرو رفته‌با عبالیت رو به 
حکیم‌النلك آکرده میگومد .: 
ابواثه بابا .... پس از صدوچمل‌سال 
رفات رسمشاحمین بود؟ که بسا 
۱ ارو بزنی ٩‏ 

آفای حکیم‌الملك سمتکشرا 

اجا یام کندومی‌پرسدچی‌شده‌سکه؟ 
5 هیچی دبکه میخواستی چی 


بشه؟ منو فرستادی‌توی‌انوبویبلای | 
۲ که بهراشده داره ثوفر داره‌هرو ` 
نا وهمینطور بامان خدا هرجا 


ندار ند سه‌قدم جلو بگذار ند !. 


صاحه ۲۲ 


ای!عرجان تواان کلام بخوان 


کام بستان ز دختران جوان 
یب رز مر ای نت بر 


بك زن جوان آعریکالی » با 
انومبیلش برای گر دش بخار ج ازشهر 
رفت» بيك متطفه‌ای رسید که پراز 


- کلیه کسانی که غایب هستند و حضور 


در هاندون فکند ۳ اجیر 1 


شاید اندر دلت کند تأثیر 1 


0 خلوت 


درخت بود بك بر که‌ای هم آنجا 

بود که پرازآب صاف ودرخشان بود 

ییو ر امان دلا ات۱ مس تست زن جوان اناف راانکا: کرد 

وقتی خاطرجمع شد , در آناطراف 

کیلیت ‏ لت شد وداخل‌بر کہ 

شد » خوب شنا کرد » يك‌مر تبه از 

دور ك جیپ ارنثی پیدا شد که 

افری پشت رل بود ».زن اراحت 

شد بك زیر آبی رفت » خودش را 

بلیا-وایش رعاند ۰ پیش از این که 

آفس س‌برسد ؛ موفق شد ؛آخرین 

تک لباهشی‌را بیندازد ولفس‌راحتی 

ی 

اقفر نزديك شد » بدرن اعتنا 

بزن » رو بدرختهای بیشه کرد و 
فرمان داد : 

- خبردار,.. قدم رو... 

يك مر تبه زن با کعال تسب 

ود 


دید » نمام درخنهای بشه بح ر کت 


در آمدندوپشت هر درخ 


ا 


ازه۳ ساله ها فقط ۱ درصد 


GOGE 


کار خانه‌شر سازی 


مق سات تو لیددست و بای‌زا باس[ 


داشمیدان آلمالی هفتة کی 1 در وت ۱ 


«پر وین شده E‏ 

«بروادین > نی پی بردن براز حیات و ساختمان موجود زنده د 1 

آزاین یس میتوان کفت علو موف میدود که بترزنده بازد: 
«جراید» 

داش ممقلی بجان تو «من جامع الجهات» 

ده کشف بر 

پای تو کرشلاست‌مخور غم که بعدازاین 


۳ 


بیش اهل نظن ماد جیا 


مادی وشهوانی محدود شده است ۰ | 


این جمله مثل بمب :درولا صدا کرد زرا حاختن ماده ۱ ۱ 


۱ سازند دست و پای (زایاس ) کارخانجات ‏ 1 
۱ ای کور غممخور که رفیق‌تو در فرنگک ۱ ا 
" يك جفت جعم زاغ کند بهر تو برات 8 

۱ چون عم آدمی بچنین حد ۳ | اا ۰ ۱ 

8 مکل اکى دنو از ابن‌پی کندونات ۱ 

هر عضو تو که عیب کند در زمان برو 11 

۹ عضوی داکر بخ ز اروپا بسد منات ۾ 

1 دوشینه زد هوای تفرج بسر مرا 1 

6 : 

8 


بیرون شدم ز خاله یی سیر 
دیدم دم سفارت آلمان جماعتی 
1 کِ‌ وددار ولات 
3 


ام 7 

6 خواهند در زمان که‎ ٩ 
م 5 بعات ۾‎ 8 
1 29 ۳ ۱ 8 
داش ممقلی نود‎ ٩ 

داس ممقلی ولیز 1 
1 ام ۱ , وچ عنت ‏ 
۳ 2 1 
مه 
LLL‏ رز زره ره »ره ره رم مره رم م۱۳۳0 


۲٩۵ شمار‎ 


ی 
ات کیای مشهدی حسن 


2 


قوی این شهر » هر کس ازبك 
| نان میخورد » وبعضی هاهم‌هستند 
4 از هر راهی بروند » با ژئانی 
شان نمی‌افتد » مشهدی سین 
ی خودتان‌بکی آزاین‌هاست. 
آمشهدی‌حین خودش است و 
تدوق عرولا خیمه‌شب‌بازی 
بوق . عروسکهای چینی که 
ازینجاه سال عمردارند و بقول 
اتی ساخت دیکات هستند . 
مشهدی حسین که حالا شصت 
دارد ازده سالکی پای‌دست‌گاه 
شب بازی نشسته روزها وشب 
فتکش را ور بقل کقاشته ,یک 
شاه ووزیر فراش ورامشکر 
ر وغلام سیاهرا غعالیت واداشته 
وبچه‌هاویزر کتر ها راخنداندء 
را سر کرم وبعضی را په تعچب 
اشته ولی هیجگاه خودش از ته 
تخندیده است. 


چند شب پیش » پشت دیوار 


3 


ن‌سندوقپایش رامیکذاردرفتيم» 
ی بدرون‌اطاق تگاه کردم 
شمارا نود . 


۱ فانتری ‏ ز ند گی مردم | 


دی که‌پادشاهووزراء وجیعی ازبز ر گات کشو د بابل در آغوشاومیخوانندا 


سلیم خان فر باد کشید : وزرا › رجال » دوستان من ! از فردا مسخ ر کی موقوف » 


جسم عروسکها حلول کرده بو آنا 
را برقاصی وحر کت واداشته بود . 
عروسك ها یتکی پس از دیگری از 
صندوق یرون آمدند ؛ و دور 
مشهدی حسین جر که زدند ۰ نکی 
شان که لباس پادشاه بتن داشت و 
مشهدی‌حسین او را سلیم خان صدا 
میزد » سبنه‌اش را جلو داد وخطاب 
بمشهدی كفت : 

- چمّه , چه خبره عشهدی 
حسین ؛.. چند روز است که می بینم 
سردماغ نیستی .. مشپ باوز برهام 
الماس‌خان وساماس‌خان ورامشکر انم 
شهین وم‌ینمشورت کردم وفرارتد 
ازتو بپرسم چوا چند وفت است که 
اوقانت تلخ‌شده است؛ 


مشهدی‌حین کهءعلوم بودسر دماعت | 


حوصله حرف زدن نداشت » دسنی 
به‌موهای جرو کندمی‌اش کشیدو بعد 
سری‌نکان داد و کفت :دبروقت است؛ 
بروبخوأب فردادرددل خواهیم کرد 
ولی سل خان دست بردار نبود و 
آنقدر اصرار کرد تابالاخره او را 
بحرف‌آورد . 

مشبدی حی ب رآیعروسکباش 
برای پادشاه و وز ائی که خودش 
آنبا را خلق کرده و بسآنبا جان و 
زند گی بخشیده اینطور لب بمخن 
کشود : 

« خدا رحمت کنذکاک محمد 
را ... هرچه‌خاك اوست » عمر شا 
باشد . موقعی که ککادرش دازمین 
میگذاشت » نزدیکان دورورش جمع 


نمایشنامه ها ازاین پس » صحنه‌ای ازز ند گی غمانگیز مشهدی<سین خو اهد بود! 


4 


سلیم خان‌پادشاه و سلماس‌خان و الماس خان وزرای او :ها در آغوش :دی حسین می‌خوابند 
شدند و کاکا محمد به من کەپسر. 
بودم کنت : 
- این کور و کچل‌ها رابدست 
تومیسپارم بعد ازمن تو مواطبنشان 
کن.اکر توبوایآنها ان وآبی 
باوری ۰ آتها برای تونان خواهند 
آورد | من برایشان خیلی زحمت 
کشیدم .. مواطبشان باش ... آبارا 
بدست‌تو ونورا بخداسپردم» 
بقیه درصفحه ٩۱‏ 


۳ 


۷ پنجاه سال <والی و عدرم را صرفرگاه‌و آسایش آ لها گر ۵م:۰* 
صفحه ۲۲ 


بکمرد نا شناختن افکارو روح اد 


| نثارت‌زناد دارد. 

| اسمتی آندره‌بود » جوان بود 
خوت گل بود؛ بر فاص بالت بودودیواته 

لاس مثل عنلات بك س» 


بك راندده کامیوتهای بیابانی‌درهم 


پیچیده بود. روحیه‌ای رامیشود در 
رو :9 


بك جمله ی آندر 


داشت اسیاب نغربح و خوش 


عردم بشود, ئه تلا مردهی را که 
عناخت, که باهمه کس + 
کسی؛ پیشخدمت روزنامه‌فروش؛ 


فروشنده ودوستان واط رافیانش باهعه 
شوخی‌میکرد 

باوحود این آندره آ نقد 
و رم و مپربان بوده بهرچیز و هر 
کس آنقدر علافه و توجه‌لثار هی 
اه وی زرا 
کردن بااو حظ میکردند» و 
ژیادتر با او آغنا و مألوس میددند 


بخاطر همین صفا و مهربائیشی)بروح 
شیطنتی که‌در وراء آن حالت‌معصوم 
و بچه کانه ای موج میزد , آهمیت 


تمیدادند. 


اك بالت بود » 


او شكو تردیدی بخود 
و افکار 
ار سوءتلن پیدا اک ده‌باشد. خودمن 


راه داده باشد و تسد 


هم چنین شکی نبرده‌بودم» کاهی‌يك 
نوع اشطراب ونگرانی | 
میکرد؛ اما وقنها سررخوش و 
بانشاط بود نکنه‌ای که درزندکی 


ورا ناراحت 


او اسیاب تمچب‌من شده, 
که باوجودیکه او بېمه بطور کلی 
محبت و مبربانی میکرد» اما این 


محبت و مېربانی را در مورد زن 
بخعوصی؛ ,سورت عشق شان نمیداد. 


نبای خیال انکیزی که با 


آهمه 


E‏ ساعتهایز ا 
می کرد روی صحنه جل با 
رات با کسانی که‌سرراه 


بر میتگذاشت و | 


پنام 


این عشق برای دوستان | ندر 
رك خی شادی ‏ 


عقیده داشنند که ماربا خوشبخت [ 


مار با 


انت در 


خواهد شد . 


محبوب ودوست دا 


درسحنه بالت وصحنه زندکی لذت 


شتئیمن مر 

موفقبت را بچشد. هنور > کاهی م سا میموسد ۰ 
دی بعد موضوع را بکروز آندرهرز ۱ 1 
روز نامه‌ها خوا ندم. آن بعیمارسنان فرستادند 


دوستانش بدیدن اوميرتيم , 


میگذا 


20 ۳ تک 

سبح‌وقتی پس سرمیرسد » آوهنوز 

کار خد ماربا نشته‌بود و للخت لد 
شناخت. 


این‌دیداوها دراو 7 
شت ۰ برای اینکه قارا تر 
میزد . 

ازآن روز دیگر جای‌تردید 
د که آندره شا ک‌شد. 


ات ؛ محااکمه أرصور 


ا گردند ت11 


دگ 


برای انشکه مساننات 
اورا مام کرد وعلاوه 
دفتر خاطرات ونادو 
ماربا این عوضوعر 
این با کک نان فاد که از 


- r 
توی نکاهشی وحشت زد‎ 
ءیشد ؛ مثل ایشکه از ان‎ 
که کم کم بمغزورو او‎ 


/ 
ریادداشتهاگرسومین‌ماهعر وسیش ), 
/ ۱ 


اه یکین ات اش 


شل ندر#دست خودش 


مود :حرف میزداد اکثر 
8 اندي رد E‏ که او خاطره جتان 
خودش اسر اك عامال اج تا 

یری داد میکلد ] 


ملي اه برای 
روز بمن گفت : 


ربالت‌خودمرا به 


تداعکارهای اورا روی صحده باوزم.. 


بمن اجازه تمرین , ,دادة اند 


خوب میرفصم » هیچ خسته نمیشوم؛ 


از این گذشته چیزی نوی وجود 
خودم حس هی هنم . 

از اوبرسیدم چیست؟ گفت: 

- درژند کی من کمبودیاپیدا 
دہ باد این کمبودرآبارقس‌پر کنم» 
من دنگر تمیتوانم مثل انانهای 
عادی زند کی کتم'» من دیگی فقط 
برای هثرم ؛زند کی میکنم . برای 
ایتکه‌دوباره شخسیتم رابدست‌بیاورم 


روی سحنه چشمهارا خیره میکنم» 
سیر کن تا روی سبحنه ظاهر بشوم 
آنوقت قدرت‌هنرم‌را نشان هیده 
باهثرم قناوت مردم را دربار#خودم 
عوش میکنم 

وقتیآندره این حرذهاراميزد 
برای اولین بار متوجه شدمک-» او 
ماربارا وجنایت گذشته‌اش را یاد 


آورده پات 


دائت من توی فک حستم » ا 
تاراحت بود از این که میترسیدهیادا 
موردپسند دوست صمیمی آندرهواقع 
تشود...امامن نمیتوانستم‌اورا پسندم» 
دتم خودم را راضی کنم که 
لبخندا ندره زا بروی نی تحمل کنم. 


سی‌وشش‌سالشر بود که د کترها که بعد از ساعتی اندره بمن کفت : 


کم کم در مقابل هتر او بتحین و 
ستایش‌در آمده بودند» باواحازه‌دادقد 
تیمارستان راترك کندوبعدازچهارده 
سال که از زند کی ودنا تبعیدشده 
بود بز ند گی‌باز کردد.دراین چبارده 
سال دنا خیلی‌فر ی کردهبود . 
ازهمان اولان شبی کهبا | ندره 
شام خوردم » برای اودلوایس شدم؛ 
بعد ازشام باطاق تمر ین رفت» وقتی 
کار کردش را تماشا میکردم» دائم 
میخواستم بخودم ولام هآ ندزه 
دیگر اسیرجنون نبست» بدنشهثل 
بك کربه ترهش داشت» جتوخز 
عایش سبك وظر بف و سرع بود ؛ 


هثل دود بخودش پچ وتاب میداد . 
كشب بمن كفت : 1 

- تب‌خواهد برای من دلوایی 
باشی » من کاملا خوب شده ام »رك 
جز بدی درهن وحود داشت اما 


دیتگر این بدی‌ازوجود من‌ریشه کن 


میخواهی کار من و نتا را 

باستودیو رفتیم » صفحه‌ای‌روی 
کرامافون گذاشت ‏ آهنک بالت 
کل سرخ را میئواخت . داستان‌انن 
بالت دختری را نان میدهد که از 
بك مجلس رقص برمیکردد,خته 
است » خودش را روی بك صندلی 
مپاندازد» خواب بك مرد جوانی را 
می‌بیند کا این مر د از کل رخ لباسی 
بتن دارد راز پنجره باطاق او وارد 
میشود وبرای او میرقصد » دختراز 
خواب‌بلند میشود با او میرقصد بعد 
روی سندلی می تنبند ؛ هرد جوان 
دور ار میگردد » بااومغازله میکند 
بعد هم با آتخرین صر به موسیقی‌از 


رون هپرد و از عالم 


بیرون میرود - 
نتا واندره » این‌بالت‌زا بطوّز 
ماعرانه‌ای اجراکردند . كك و 
نرمتی انبره عالی بود » طوری با 


یکی و لرمی جست وخیز میذرد» 
هثل این که بال داث 
ونیم رری بایش میلیستادر 
بل ا ال ۳( 
اک ١‏ 


حالت مرموز و اسرار آعیژی بیدا 
EAE ES CS‏ 
تمون میکرد» متزلش‌را کردا 
ازخودش نقانی‌بافی تگذافت»:کاهی 
اورا میدیدند که در بك رستورانی 
کسچی هنرمندان پود شام می۔ 
خورد ؛ بکلی از دنبای بالت : بیرون 
نرفته ود ,اما در حاشية این دتا 
فرار داشت » همل سایه‌ای دور و بر 
دنبای بالت درحر کت بود » اماننها 
نبود ؛ نا با او بود. 

بالاخره بانینا ازدواج کرد » 
حعانطور که بطور ینمانی ونا کبالی 
با مارب ازدواج کرده بود . قتا 
بیش از مار باباودلی-نگی وعتق‌پیدا 
کرده‌بود » برایاین که نیناازماریا 
ساده‌دل‌تر بود ؛ نمیتوانست افکاز 
آندرء‌رابخواند, نمیتواست آن‌تیر کی 
مخوفی رکه کم کم روی‌منز وروح 
آندره‌سابه میانداخت ودوباره وجود 
آورامیتگرفت » ببیند. 

نینایمدها یمن کفت کهچقدر 
همدیگر را دوست‌داشتند » چطور 
اندره بعلور جنون آسائی بارع 
میورژید » طوری درعشق هم مجو 
بودند که انگار دونفری کے 


دیگری تك افتاده‌اند . تالا 


ننا تم‌دانست . آ جم باغو اند 


1 
۱ 


کرمی|میداد .طسق واد :ل 


/a/ ۱ ۱۸ بددر‎ 


۹ ۸۶ 
۳ شلولا کنار امرگ 
۰ کر کر یتنا 


4 ادر اک اداه 


ور راو 
بس ااا تیاور این حال به وا 
دس ۱۸ 

دام ای اندره درسالنرای 


بقیه درصفحه ۳۲ 


سح 


ممندس. معبار ؛ منجم 


بچه‌های پرستو پرخور آران‌موجودات عالم‌اند و 
هر ۲۴ ساعت سیزده برابر وزن بدن خود غذا 
میخور ند ودرتمام مدت يك‌شبانه روز فتطچهار 
ساعت منقار خود را برهم‌میگذراند و از نق‌زدن 
وجیر وجیر کردن باز می الستند . 


ای برستوها که بدوردست بال میگشا تید 

5 برای من داستان های تازه‌ای بگولید ؛ 
بګو نید که دختر ان دور دست وجوانا تانجو له عذق میورز لد 
وجگو نه یکدیگر را دوست دارلد .... « مالارمه > 


پرستوها راهمه دوست دارند, 
وهرملتی‌برایاین‌برنه کان زیباوبوفا 
داستانها وامثالی دارد . مکزیکی‌ها 
فصل بهار را فصل پرستو میثامندو 
پمادری کهفرزندش را خیلی‌دوست 
دارد « زن برستو » میگویند . در 
مسر که‌بعلت کرمی‌هوابرستوچندین 
ماه ازسال رادر آنجا میگذراند این 
اعتقادات وداستانهار سه‌های‌عمیق تر ى 
دارد چناتکه دراواخر پالیزوفتی که 
پرستوها میخواهند مس را تراد 
بگونددرهرذور ودار مردم وزنها 
کرد لاله هابشان جم‌میشوندودستً 


جمعی این تصتیف زیبا را میخوانشد 
وچند کبو تی سفیدد ر آسمان‌لاجوردی 
رهامیکنند Û‏ 


- ای کوچولوها در کنارستاره 
اپرواز کنید , ازقول مایماه سلام 
کنیدوبالهای کوچ ك خودرادردربای 
آسمان, بدولید ... آی‌پرستوها سال 
دیگرادوبار بد ... بأمخأ نه‌مادر 
انتظارشماست ., 

ورستوها پر ند کان تذها 
دسته‌ای هستند که بمفتضای فصل 
«هاجرت» یکنندوراهي را که 


بسیار دوروبمید است‌باین جم 


د پرند کان مهاجد, » « مسافرین 


a 
٤ د‎ 4 


تس یه 
دلقك »هنر پيشه و [ کروبات دورن 


بعقیده چلچله‌ما خیانت درز ناشو ئی چه ازطرف ماده و چه از طرف نر سزایش مرك است 


کوچواو » و ?چ امین بهار > نام 
داده‌اند . 

درزند کی پرستوهانکات جالي 
وعجبی بچشم میخورد . 

خانه‌هائی که میساز ند از اجان 
اسنحکام » دقت واصول مهندس 2 
تال هید ست ۰ کذفته و2 
چیزی که جالب توجه‌است|بن‌است 
که‌خانهآنهاهم‌بيك شکل وطرزیسی 
بلک اشکال آن کونا کون میباشد. 
اینمعطلب از نغلر حیوان‌شناسی‌بیار 
مورد نوجه دانشمندان قرار کرفته 
ژبرا معمولا موربانه‌ها » زنبورها و 
سایر موجودات که کارهایاجتماعی 
انجام میدهند ازروی غریزه است 
ودرنتیجه تمام لانه های زنبورها و 
موریانه‌ها بيك‌شکل واندازهمیباشدو 
تفاوتی میان [ نها وجود ندارد : 

از این‌اعر ميتوانيم بنهب که 
پرصتوها ازنظردرك وشعوردره رحله 
عالیتری از موربانه و زنبور قرار 


دارند . 
معمولا چلچله‌ها از کل وخالد 
معمولی ییکنوع سالی ساختمانی 


میسازند که ازنظر مقاومت درست 
برابر بامقاومت مصالح ‏ بتن آرمه؟ 
هیباشد . 

جلجله‌ها يس از آنکه‌مقداری 
کل از زمین بامنقار کندنه آارابا 
آب‌دهن خود میالانه این کل که 
باآب دهن پرنده آلوده شده مثل 
منك خارا سخت است . 

پرستوهای ماده قبل از تخ 
گذاری با احساس دقیق و مطمتن 
تعدادیچه‌های ال راحدی‌میزننله 
وروی این حدی لاته را بانداژه 
میازند . 

این‌مهندسین چنان بخودشان 
متکی هستند و برخود میبالند که 
اکر آدمی بخواهددرلانه‌سازیب نها 
كمك کند به,چوجه زیر بار منت 
فمیروند چنانکه مردی درخاد ٤اش‏ 
دید که چلچله‌ها روی ستون اسانی 
شروع بلاه‌سازیکردند “اماجند یال 
لاهفر وردخت . صاحب‌ځائه برای 
افیکه پر ندکان کك کرده 
نخته‌ای بستون کوبید فاپرسنو 


ودیگر هیچوقت ب 3 
کو چو لوهای بر حور ۰ 1 
تی بنقطه‌ای پس 


حور 


شمه مه مه همم مه مر ۱ 


روزنامه راهنمای زند کي آهاده‌است اه 


,اعکس ۶ 


داماد دعوت مر 


عزون 


راهنمای زن 


مربوط بازدواج هارا 


1 > »ره زک زک رک که زک زک زک زک زک زک > رک رک زک )زک زک رک ۳ زک زک رک زک زک > رز ۳ 
8 

۳ لى نا 1 
جو ب دي 8 


از همه جالب تر میااید» التخاب می‌کنيم و بعنوان سر مقالسه 
راهنمای زندگی مورد بحث قرار میدهیم . نامه‌هالی درسرمقا له 
8 مورد استفاده فرار خواهد گرفت که بدرد همه بتدورد 1 > 
‌ این جالب احمد آبرازه در کود کی پدرم را از دست دادم 
8 وعدویم نگهداری مرا بعهده گرفت و تا نون که جوان لیست 

ساله‌ای شده‌ام از هیچگو نه مجبت وفداکاری در بار من کو تاهی 
1 نکرده است > ولی اکسنون مدتی است که میان ما شک ر آب‌شده 
1 است جون عمویم درنظر دارد دخبرش را بازدواج من در آورد 
۷ ولی از آنجا که من دختر دبگری را دوست دارم ومیخو اهم :با 
1 اد ازدواج کنم ؛ تا کسنون جواب مساعدی بعمویم نداده ام ۰ 
۱ عمویم پاعن المام حجت کرده است که | ګر بادخترعمويم ازدواج 
۱ تکنم » مرا ازخودش طرد خو اهد کرد و دیگر بخانه‌اش راه 

نجواهد داد؛ بااین‌حال من بهمویم احترام میگذارم ۰ در تر دید 

هتم که چه باید بکنم » خو|هشمندم مرا راهنمائی کنید. 

آقای عزیز » ازین که عموی شما در بار؛شما زیاد زحمت 


« هرهفته از میان نامه های رسیده » یکی را که بنظرمان 


٩ 
1 
/ 


حرفی یت » و لی مله ازدواج که با سرلوشت آینده وخوش 
بخدی و بد بختی دو موجود ار تباط دارد» از چهار جوبة اوقعات 
وا تعظارات عمویدان خارج است. بنا برانی اگر نمیتوانید دلتان 
را راضی کنید که با دخدر عمویتان وصات ۲سنید » اگر دختر 
دیگری را دوست دارید و شر الط ازدواج با او برایتان فراهم 
است باید بدون این که از طریق احترام وادب دور شوید » با 
صراحت و فاطعیت باعمو نان صحبت کنيد و با دلیل و برهان باو 
بفهما نید که ازدواج اجباری ته بسلاح شما و له بصلاح دعصر 
خود اوست ۰ 

ار موضوع علاقة خودثان را لحبت بدخدر مورد نظر تان 
با او درمیان گذارید خیلی جای امیدواری است عمویتان که تا 
ین حد بدما توجه وعلاقه داشته است وشمارا بز رگ کرده‌است 
درهقا بل حرفهای منطقی شمانرم‌شود دخودش بر ای راه‌الد اختن 
عروسیتان پیشقدم شود . ۹ 

درصورتی هم که از این مذاکرات خود لتیجه‌ای گر فتید» 
بازهم صلاحنان در این است که ضعف و سسدی از خودتان نان 
لدهید » راہ صحیح ز لدگی را التخاب کید » ازعمویتان جسدا 
8 شویه » با دعدر دلخواهیان ازدواج کنید » اما در عن حال 
هيه مراب صمیمیت واحتر ام خودئان را نبت بعمویتان اشان 


؟اوهای سر آردان 

رمضان دوست کام چئدی قبل 
شانزده تا کار سرفت کرد وبجتگل 
رفت وبا کاوها پنوان شد . ولی‌پس 


O‏ و 


ره 
e E‏ آمد » دستگیر 
شا 
فير : تکلیف کار ها چه‌می 
شود ؟.. شاید حلالغان کرده‌اند : 
فشارخون 


حسن‌شاه‌ی » ران 


ده کامیون‌در 
باب پرساند» 
رهرچه شا کرد راننده منتظرش‌شد 
خبری‌بازنیامد ؛ وقتی بالای‌س‌حسن 
شامی‌میرو ند » می‌بینند که بله,جان 
بجان آفرین تسم کرده‌است‌ظاهرا 
حسن شامی فشار خون داشته‌است . 

تفیر : این‌حکایت بك نيجه 
اخلاقی داردو آن‌ارشت کههرکس 
فثارخون دارد , لباید. درسولده برای 
ای حاحت پیاده‌تود 1 


سولده رفته بود دست 


رو یکر ر 


شهردار هم بله .. 

درنزاعی که‌چندی قبل درشاه 
آباد غرب روی میدهد .عده‌ای 
باززداشت میشوند. خوشه‌زهاینجاست 
که شهردارذهی نیز بانهام‌تظاهرات 
عایه نظام عمومی در زمره بازداشتی 
است , 


تفیر : بلاخره شهردار يك 
کاری بابد بکند ۰ اکر کاری‌برای 
راحت مردم شهر؛داشت ‏ می‌نواند 
نظم عمومی رانهم‌زند . امیدواریم 
شهردار آن‌دیکر نيزس مشق بگیں ند. 
عباس بجای ز یگفربد 

بك آلمانی بنام زیکفر یدولف 
کبا بك بانوی ایرانی بنام صفری 
علیآ بادی ازدواج کرده‌بود مسلمان 
شد ونام خودرا بجای زیکفربدعبای 


تفیر :1 کس هیتار شکست 
نخورده بود » خطزیگفر یدهم ناچار 
به خط دفاعی عباس آفا تفییر لقب 


میداد . 


خوانند کانءزبز 1.. نامه‌هایتان‌را مختصر ودر یف روی‌سفحه 
مرقوم وبعتوان راهتمای زتن کی ارسال فرماید. 


ورو و والما ر هر I‏ 


تیدا 
سا کان خبابانهای شاهرضاء 
یلچوبی » چبارراه کر کان 
ن ارسال 
نامه‌ای‌تفاضا دارند پیاده‌روی 


تا «یدان فوزیه.ضعن 


مهر بان و دلوز بافی بما ند . 


کشیده است و از این جهت مدیون اوهتید و باید حى المقدور ۸ 
ننارات و توقعانی را که مققا بلا از شما 
1 
0 


دهید » احتمال زیادی میرود که باگذشت زمان عمویعان ز ند گی 
جدید شمارا باحس قبول تلقی کند و بازهم برای شما همان‌عموی 


SISSIES 


دوشیزه ف.ا - آهران 
۱- جدول چاپ مینود 


خیابانبای مزبور هرچه زودتر و فبل از فرا رسیدن قصل بارند کی 
آسفالت شود .بکمان‌ما: این تقاضاکاء لا جاست وامیدواریم شهردار 
محترم نهران بان توجه خواهند کرد. 
oo‏ 


آقای پر ویر کیا نی و1 


طوری که شما بشنهادکرده‌اید به - 
باجم‌فری بوسیله روزنامه آژبك 


سردبیر مجله ارسال‌فرمانید. 


۳- رادیو ابران ‏ تهران 
۰ آفای لاصر امینی - مهد 


آفایات : جمال شریف‌زاده- جمنید 
اس - شاهرح کووان - هر ان 


۲- داستالهای خود را بعتوان 


نوسد. احساسات شما خلی ظرف 
ادت ولی کناه نوستد کان چیست؟ 
آقای جعغرمحدث - مخهد 

دردور جدید منفاورشها تاين 
خواهدشد. 
آفای احمد کیان - تبر بز 


نامه مجبت آم 


وباآ رما بوسیله‌استودیوی آژبر فیلم 

مینوانید مکائبه کنید. . 

دوشیزه مهرالگیز صیادی- شیر از 
بخدا درست بود. عن حقیقت 

بود . بارر کنید . 

آفای جمشید عزیزی- کویت 


خردنان رآ ناراحت نکنید . 


UT 
ک کید ی حدھادی۔ کو بت‎ 
گوینهگان عربی رادبوی‎ ۱ ۱ 
ایرانایرانی‌هستنه‎ 
زد الور ازسال۱۸7۹‎ ۳ 
درد استفاده ترا کرافت.‎ ۳ 
۲۳۱۵ شماره‎ 3 


1 بموقع‌خود اطاعت میشود. NIS‏ 

ام ایلی‌ظاهری آفای سین درافغان - شمیران 
۹ مشتکرم . خوشوقت شدم متشکريم. 
حدت میانق بود . آفای برد بزعصار 


خرب توشته‌بودید. میترانیدبه 
اوسند کی‌تان امیدوار باشید. 
آقای محمد اقی لوری - آهران 

مکرمسکناست تویسنده‌ای را 
داداد کرد که اتهای داستاش داآن 


19 
دوشیزه DUG‏ تهران a eg‏ 
۱- بسیار خوب ای یو 
ارم ۰ ص .ر - آهران 


۲- من بدخط هستم 
آقای ابر اهیم شهربور - لهراد 
۱- اکتاب لمیشود 


تکنیدر 


- آهران و 
- زاهدان 


مه E‏ سابقه این زن 
یست‌ جاپ شد . 


۲- خبری دارم » فک نمی 


که 


دزد با تاب 

یك کناب فروش اسفبانی بنام. 
کاوبانی بعلت داشان دو هزار اغد 
سیکار وبك اسلحه کمری فاجاقدر 


: خانه‌اش بازداشت شد. 


3 
تفسیر : چودزدی با کتاب آ: 
گزیده تر کند قاچاق 
نمك آندیده 
در آاجاری , دوازده‌شی از 
اهالی قربه میانکوه بر ار خوردن 
ماست مسموم شدئد . > 
تفیر : ماتاحالا شنیده بودیم . 
هر کس ۰-موم‌میشود بعنوان‌سمالجه ‏ 
2 ۱ ۱ 
ءقدماتی باوماست می‌دهند .پى ` 
حالا معلوم میشود که خودهامت ا 
یز می‌تواند مسموم "کننده‌باشد . 


هرچه بکند تمکش هبرت 
وای بروزی که بگنددنسك ۱ ۱ 


مسارم( 


آقای‌ابرآهیمثهر کی (فارسی) 


آفای‌حسینر تیسی(مذهد).- خانم پروان 


کوزه کنانی (زاهدان) آقای‌محمد 
پیروی ( تهران ) - دوشیزه رین 
ورجاوندی. باتون: م ند( نبرآن )- 
آقای اردشیر شریمت زاده - آقای 
حوشنك لعیمی ‏ تبران ) ۔|. ع - 
آفای « . د ۔ شریف‌سامانی( کویت) 
خالم سوسن سلطانی ۔ آفای محمد 
فولادی ( کوبت). «بری - ممناژ و 
ماری ههین‌خواه . فرشته فاطمی - 
عالیه عظیمی . راضیه وشیرین‌عادلی 
محمود ومتوچپر ومینا مهر پرور - 
قدسیه وحسین تبوی - پر ونون 
حر برچیان ۔ فرهادسابری - جیوه 
طلالی - شرام و شیرین فاضلی - 
آفای بهمن‌بار ( اسفهان) - دوشیزه 
نازی ۰ ۶( تهران) - آفای غ ۲۰ 
( آبادان ) - آفای مجمد جعنر 
احمدی طبالبائی ( تهران) -آقای 
شیرمحمد قلاسی ( بیرجند)-آفای 
میجمدتيك ( تهران)- آفای داراب 
حاجب( کورت)- دوشیزه‌س شهرابی 
( تهران)- آقای حبزه هاشم پور 
( کج 
رخنده فروزان 


AAT 


دوشیز 


نامدهای شمابد 


صفحه ۲۷ 


«۰.. من هلده سال دازم 
و درس میخوالم » عاشق‌جوالی ۲۰ 
ساله هستم که اوهم محتسل است» او 


هم مر اميو اهدو لی من محد و دهستم» 
چه‌کنم 1 م ء ت - هران > 
عجیب ات »مد و دهستیل 


و باز عاشق جوان محصل شده‌اید؛ 


اکرآزاد بوددچ‌میکردید؛ 


این عشی‌فایده‌ای ندارد .او 
درس میخواندو از شماهم خواستگاری 
تکرده‌است. بنابراین‌شما کهدختری 
پاك وعفیف هتید بایداورا فراموش 
کنید و ب‌درستان برسی که بیشتر 
بدرد شمامیخورد. 
تروت‌دارم 

« ...ما باندازه کافی‌ثروت 
دارم »ون که دیبلمه هستم » ميل 
لدارم درس بخوالم » ولی پدر و 
مادرم اصرار دار ند که درس بخوالم 
" چه‌بکنم ٩‏ ایرج .و ابریر » 

دوست عزیز . شما خیال می- 
کنید که باندازه کافی نروت‌دارید 

شاید منظورتان از نروت؛ءوجودی 
۱ مالی‌نان‌است. 
1 رای یك‌جوان نروتی‌ازداش 
و تحسیل مفیدثر ومعامنن‌تر وجود 
ندارد.ثروت مادی شما خیلی آسان 
یتواند از دستنان برود. درحالبکه 
ر درس بخوانید همیشه میتوانید 
ند کی وبا ینده نان اطمینان داشت 


۶ زو فتیکه دخترم را 
شوهرداده‌ام » حس میکنم‌علاقه اش 
لبت بمن کمتر شده‌است؛ بطور رکه 
که از اد کمکم لاراضی شده‌ام . 
علت جیت ٩‏ 
پانوطاهره - ی - شیراز » 


صفحه ۲۸ 


خودنان بدست یگیر‌بدو برای‌ارهم 


هنته گذشته درشهر ما » این 
انناقات روی داده است : 
شده و حالا سر خانه و زبدکیاش 
رفنه وطبیعتا وظطایف شوهرداری‌اش 
باو اجاژه نمیدهد که مثل سابق با 
شما باشد. البته اطمینان دارم که 
وخترنان قلبارشما را دوست میدارد. 
دلیلی دارید که علافه‌ای لبت با 
کم شده‌است؛ بتگمان ما بهتر است 
وافمیات زندکی را عمیفتر در لطر 
بکبرید و بخودتان‌آین‌فکر نادرست 


۱ فذره تسادف منجی بقل 
ویاباخارت‌هنگفت - ۱ ففنءجاقو 


کشی منجر بهقتل یاجرح . کشف 
خانه - بك ففرء انفجار 


۳۵ شیر کد 


| منجر بمرك درچهارراء رستمآباد - 
۲ ففره سقوطدرجاهبك فقره‌خفنگی 
درحوض - بك‌نفره مرلك برائی آواد 
وسیزده حارثه مربوط به فطار 

وحالا آمار مربوط به تولد و 
مرك و ازدواج: و طلاف ماه گذشته 
را باطلاعتان می‌رسانيم 

ولد : ٩۳۱‏ دخترو۲؛ پر 

فوت : ۱۱4 ژن و ۷۲۳۰ مرد 
ازدواج : ۱۱۰۱ فقره 

طلاق :۲۱۷ فقره 

۱۳۹۷۲۷۷۹۵۰۹ 


از : پیت ی گریلی 


ترجمه رضا سیدحینی - از اششارات آبثار 
د در مدرسه خواندن سرود های لائیئی و انجام دادن مراسم 


رائلفین تکنید. 9 

شوهرم راعلاقمند کنید! کو کائین 
« ۰.۰ شوهرم ولخرج است 2 

و بر ندگی داخلی کمتر وجه دارد. 

جطور میتوالم اورا بر تدگی علاقمند 

و1 یحاری تقدیس وم و کند خوردن بدروغ 


بازبان خوش » نهیادادوپیداده 
با ار سحبت کنید ومواردی‌را که 
وی بزند کی داخلی‌اشی توجه‌نکرده 
با اودرمیان بگذارید. 


فراموش کرد .» 


| وک ۱ 
ET‏ 
ولخرجی او آسان معالجه‌می- 
شود. صمی کنید مخارج خانه را 


مقرری معین‌کنید. ا کر منعطق شا 
در مورد صحیت باآوقوی‌باشدوموجب 
ععبانیتش نشویده معامنا خودش از 
عدم توجه سابقش احای ندامت 
خواعد کرد ۰ 


با ما E‏ | 


رت 


دروک وی 


دو #یزه‌میترا رزاقی 

چهار دوبیتی کهبرای ما فرستاده‌اید خواندیم از شماآنار دیگری 
عم دیده‌ایم . عفیده ما انت که در چاپ اشمعارتان نا این اندازه عجله 
تفرءائید . زیراپیداست که‌باید دراین‌راه مطالعه و کوش کنید . 

دوبیتی سازی از انواع دیگر شعر مشکل‌تر است زیرا بابدشاعر 
مطلب را فشردهو روان بیان کند . حالا ینیم این دو بیتی ‏ تیر نگاه» 
شما است : 

ترا کویم عزیزم وه چه ماهی ۱ 

تکاهی کن مرا بیرحم کاهی 5 

ابی آ»عن گرد تیا بار 

کرفنارت کند تبر تگاهی . 

ظاهرا در مسرع دوم «یخواهید بکولید : ای بیرحم کاهی مرا 
تکاهی اکن . اینطور نِت اما خوب ادا نشده‌است . هصرع سوم که‌سالا 


اس : 


الہ یمن نرا بکیرد ,» مسرع چبارم خوب است . 

دوبیتی « کبوتر های» شماهم » هر مسرعش » ازشعر‌هائی است که 
قبا( از دیکران خوانده بودید در خاطرتان مالده است . 
ما میتوانید» با کمی علاقه و دقت در 
٠‏ برای ما باز ھم مر بفرستید ومطمین باشید | کراشکالی 
را چاپ خواهد شد . 


نداشته باشد فر 


را باد کرفته بود. ه‌کاری که هر 


لحظه مورد احتتاج بود ! اما تا از مدرسه بیرون آمد هر سه را 


کاب «ک و کائین » انر « پیتی گریای ) نوستندء 
معاصر ابتالیائی که با جملهُ بالا شروع مشود با همین لحن طاز 
| آمیز نیز ادامه می‌بابد و شامل تحلیل هجو آمبزی از حقایق ناخ 

وزشتی‌های زند کی‌است قهرمان کتاب وقتی‌خبرتگار روزنامه می- 

شود شاخدارترین دروغ‌ها را می‌سازد.ووفتی عاثقمیشود ازعجیب- 
رین هوس ها پیروی میکند و وقتی میخواهد خودکشی کند غیر 
عادی‌ترین طرز خود کشی را انتخاب میکند . مر کٹ را نبز برای 
خودش وسیله نفریح وس کرمی قرار میدهد بی‌شك تا کنون کتابی 
با این لحن وبا چنین مطالبی بزبان فارسی ترجمه نشده است,آفای 
سیدحینی نوبسنده ومترجم زبردست ‏ باثرجمه این اثر جالب » 
شاهکار تازه‌ای باهل زوق وادب ارمنان کرده اش« 

فیمت کناب چپل ربال وبسیار تمیز ونفیس چاپ شده است. 

این کتاب راهته‌ای پر ارزشی برای اسل امروز است. 


ورود : ۹ 
آفای دکترمحمد صفدری . آفای 
دکشس رمزی .آفای د کترابوالقاسم 
رضائی . آفای د کتر سر کیان . 
آفای عبدالحین مفتاح . خانمثر با 
بهزادی . سرتیپ بی الله همایون . 
آفای د کترابوالغاسم شفائی . آفای 
د کتره‌وسی برآل 
حروح : 

ائم هما فولادی. آفاید کتر 


هدایت خافانی . 


کرد 


دشوادیها د کرفتاری 
های خالوادکی و زنائوژ 
تابرا باما درمیان بگذارید. 
اوسند کان‌روزنامه‌راهنمای 
زند کی ا راهنمائی 5 
مشکل شمارا آسان‌خواهتن | 
کرد. 


زلی هستم بیست‌ونه ساله ,کر 
چپار سال است بیوه هستم » مدنی 
است با مردی که در همسایگی ب 
سکوت دارد وزنش را ازدست داوم 
است ودر دختر بررک دارد آشنار 
محشور شده‌ام : هر دو همدیگر را 
دوست دارم و اصرار دازد هر چ 
زودتر با هم عروسی کنیم . اما من 
هروقت چشمم بدختر هاش ميافندکه 
چه جور بانط وعصبانیت بمن نگاه 
میکنند » هر وفت بیاد این ميافتم 
باد با این دودختر بورك و درشت 
کل ؛ دريك چهاردیواری‌زندکی 
کنم » بوحشت میافتم . مدت پنع 
سال است که این دو دختر زنکی 
پدرشان را اداره‌میکنند ومعلواست 
که بآسانی حاضر نمیخوند » منک 
بنظرشان بك آدم غریبه هستم + 
بخانه وزند کیآنها راه پیدااکنم!. 

پدرشان‌بمن میگوید ,ملاحظه 
پارا نکم . اکرا انتراتیکنند ۱ 
آنهارا با دعوا و حتی كتك ساکت 
خواهد کرد »اما باوجود این نمیتوانم 
تصمیم بگیرم » نمیدانم آبا مج 
است بخاطر مردی که دوستش دار 
بادخترهایش دربیفتم ,با بایدازین . 
ازدواج صر فنظر کنم 7 

٠. اشرف‎ 

بانواشرف . م . بنظر ماصلاع ۱ 
شما دراین‌است که‌برای اینازددات ‏ 
عجلهبخر ج‌ندهید , بابد مدت‌زمانی 
را برای این‌کار درن بگیریده در 
ان مدت باندسمی کید بااین در 
دختر روابطدوستانه‌ای برقرار کنید 
باآنبا گرم بکیرید ونظ هاعد د 


-‌ 


گنت » بطوری کەوقتی باپدرشان 
عروسی کردید , بمئوان + ۳ 

متجاوز » بخانه آنها رای رز 
بلکه بعنوان بكدوست مقد) | 


برد 


SKIS SENIN: 


نوشته آقای د کتر خمرو بمیطی 


بچه‌خانم - بچه‌کلفت 
آبا هیوقت تا بحال د تصن - 
واترافی که فقط بکدانه اولاد - بکدانه بچدیکی 
رفته اد ؛وژند کی این عزبز دردانه‌ها را دیده‌اند ٩‏ 
بچه یك لله دارد که دالماً باید مرافب او باشد شش 
باغذ‌ایشرا سر ساعت معین بخورد . £ 
رك اطاق مخصوس دارد که بابد درهمان اطاق بماندودر ‏ 
ہمان جا از او مراقبت شود » سایں بچه‌ها حق رفت و آمد باطاق ی 
4 اورا ندارند .چا برای اشکه ممکن است مریض باشند وبچه حم م 
مرریض بشود . لله بچه حق نداردبچه را ثوی حیاط ببرد چرابرای ۽ 
اینکه ممکن است هوا سوز داشته باشد وبچه سرما بخورد - بچه 
را نوی آفتاب نبایدیس ندچرابرای‌اینکه‌سسکن است بچه سیاهبشود ۶ 
: باشافه آتتابمسکن است کبدبچه‌را مر بض کندوبچه زرد بی‌بشود. 
بواشی بواش بچه بزر کتر‌شده است دوساله است بسچه‌غذای معمولی 
ید بدهند. بچه را درا <:ماعات و باغعا نب رنه چا برای‌اشکهممسکن 


SY 


دو ساله دارند 


ل اک اال کرک رک ر رک کا را ر رک رک ر ر د 
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ات هرا ال امد و اشحاس مر بس ES‏ قباریودانه 

وحالا بچه مربض بشود .فرآموش کردم شتا لبای‌همروی‌همننبچه ۶ 
کرده‌اند . بله خوب در اوضاع واحوال زند کی آین‌بچه» ابن بچ ۶ 
- این بجه عریز دردانه دقت کردید . حالا به بینید ۶ 


است . زرد وزردنبو» لاغر » خعیف » دالما 


وضع مزاجیش چطرر 
نا خوش, دائمااسهالیرتكبهورت و کونه‌هاش نیست . 

یله این وضعیت بچهخانم بود اما چند دقیقه بچه کلفت 
وا تگاه کنید ماشاء الله چاق وتبول» کیل‌هاچاق و گوشتااو, کونه‌ها 
سرخ » با بای لخت بدون شلوار نوی حیاط » توی آقتاب نشست( 
ہك تکه نان هم دستش است › آن بطری شیر را هم چون بچه 
خانم نشورده‌است ر یختهآندتویپبا له گذاشته اند جلواو با نان‌میخورد. 


میتود اما بچه کت »هیج مراقبت نمیشود بان خوبی و سلامت 
چاق‌وچله‌ای‌است.برای اینکه بچه‌خانم از تمام نعستهامحروم است- 


خوب میخواهم ببینم چرا آن بچه خانم با آن‌همه‌مراقبت 
توی‌حیاط نمی اید ازهوای آزاد پرا کین استفاده نمی‌کند-درحالی 
ایشکه از اطاق خارح شود دوهوا میشود و مریش میشود بچه کلفت 
همیشه در يك هوای آزاد است 


باد تاآن حد ناخوش ومریض باشد در صورئیکه آنهمه‌هم‌مراقبت 
که بچه‌کنت همیشه درهوای آزاد زند کی میکند . 
بچه خانم همیشه دراطاق گرم بلکه داغ ادت و بمحض 
- پچه خانم شش‌نا لباس روی‌هم پوشیده است نه‌هوا به- 


7 
1 
7 
۳ 
7 
7 
ر 
بچه کلفت فقط باك پیراهن آزاد بیشتنپوشیده‌است- بچه خانم در 
بچه‌کفت دائم از وبتامین (د) آفتاب و اشه آن استغاده میکند . 
و(د) و مواد شیر استفاده‌کافی ثمیبرو- بچه کلفت‌حد | کثر استفاده 
ا ماند- بچه کلفت فغطاز شیر مادرونوازش‌اوبر خورداراست. 
| شمیف-نحیف- زرد وم زردلبو بار می‌آورد ووقتی‌بز رکه شودچون 
«رحیث وهرحية از میدان خارح‌ی‌شود. 
خوشا بحال بچه‌گفت. 
دوجو وه 


بدنش میرسد وتهبدنش میتوأند تفس و تعریق کند در حالیکه 
آفتاب نمیرودیس ازوبتامین(د) آشمه] فتاب محروم‌است درحالیکه 
بچه خانم شین بقدر کافی نمیخورد پس آزویتامین‌های(1) 

را می‌برد.یچه خانم دائم بغل الله است وازمم رمادری بی بهره می- 
ایشها و صدها دلایل دیگن موجبانی است که‌بچه‌خان را 

در اجتماعات ترفته کم رو وخجولمیشود و با اندك بادمخالفی از 
حا ملاحظه فرمودده چه‌جورباید بچه رامراقبت کرد و 


اره بچه‌خائم - 


نوزادان هفته گذشته شهر ما : 

بانو ربایه وآفای میرزادائی صاحب پسری شدند. 

بائو کلزار وآفای خلیل ندائی دختر دار شدند . 

بانو اقدسی" وآقای قدرتال شهبازی صاحب پسر شدند . 

بالو سنرا وآفای رمضان فلاحی ہیں داز شدند , 

۱ آقای‌مرتنی حاجیآفا کوچك سراف‌تهرانی وبانو نیز صاحب 
سری شدند. 

آفای پرویز والی‌زاده وبالو صاحب نوزادی شدند . 


آفای‌سرهنکه د کنر حسین طاهباز. 


ر 
فاش را 
ص تساك 

در گذشتکان هفته کذشته‌شهر 

۱ : بائو معصومه کشاورژی . آفای 
حاج ناصر عطائی. بانو سعادت افشار 
صاحب‌اختیار. حسین‌علی محمدزاده 
ابرالی خامنه.آفای احمد فریدنی. 
بائو بلقیس رسولزاده خوئی,بانوعفت 
کمالی آزاد. سروان نصراله حیدری. 
بانو سکینه قبدی . آقای عبدالملی 
فیرزاد. بائومبری دولتی. آ فای‌سید 
تقی خدامی ناد . آفای شکراله 
نوابیان. آقای‌حاح‌سیدنصر اله جزایری 
آفای عناسعلی تر کمن, آفای احمد 
خرعل. آفای ,پزاد بپمرد پایدار . 
سروان احمد هژبران . بانو زهرا 
حیدریآفای مجید جواهری. آقای 
سیدجواد نقی‌زاده نورانی‌نژاد . بانو 
عذرا کریمی کودرزی. بالو مرونی . 
آفای محمد رضا قطبی سیررجالی . 
آفای‌غلامحن معینی لمینی.ستوان 
كم "فةالاسلامی.] فای احمدبردولی. 
آفای عبای جمشیدی خوئی . بانو 
خیرالناه صادفی . آفای یال 
خدابشده‌لو. آفای‌سیدحبیب له دهناد 
طباطبائی. بائو شوق‌آنکیز کلتانه . 
آفای سیداحمدخان صیادنان. آفای 
ممدیاف رفمی.بانو زهرا تیکوئی. 
- آقای‌رارسته - عبای‌حری- 


له ۵ هم 


روز یم 


هر هفته, یأكا کودل رابعنوان 
داش آموز هفته بشما معرفی می- 
کنیم. ببترین دانشآموز » با دانش 
آموز هفته کود کی است که‌موفقیتی 
در یکی از رشته‌های هتری یا ادبی 
یا تحصیلی بدست آورده باشد. 

داش آموز این هفته‌ماءعلیرضا 
طاهری است. علیرضا شا کرد کلاس 
ششم است,خوب شع میکوید,خوب 
نمایشنامه‌می نوبسد و خودش نیز بازنگر 
ماهری است , 


در هته گذشتهعلرشاطاهری 
برای کردکان عم سن‌وسال‌خود جشنی 
ترئیب‌داد کهدر آن کودکان توانتند 
استعداد و هنر خودرانماش دهند . 
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عم سا 


1 خیلی‌دلتان میخواهد بدانید آینده‌شما چیست؟ برای جوأب کفتن : 
باین سنوال » جدول طالع شما درهفته آینده در اختیارنان است‌کافی است ۱ 
بدانید در چه ماهی بدنیا آمده اید وبا مراجعه 
در هغته آینده باخبر گوید , 


و 


طالع‌شما درهفته | بنده 
از جیعه ٤‏ تایندشنبه ۱۰ مهرماه 

مدو لدان فروردان‌ماه 

صدی ودرسه سلامتشان تأمین‌است . 
صدی پندامويك از کارشان‌رضات کافی‌دارند. 
صدی ها زسا(متشان نفعی_نمیب‌ند . درعشق 
شات زیادی دارند. 
متولدزن اردی بهشت‌ماه 

صدی نودشان سلامت خواهند بود ... 
ماف تهایغان عموماً ناقع است . در عنق 
شانس دارند » ولی در معاملات کمی باید 
احتیاط کنند . 
متولدین خردادماه 

صدی ودو هشت سلامت کامل خواهند 
داشت . روزدوشنبه روز «وفقت صدی‌شصت 
آنان است . درعشق کمتر شائی دارند . 
مافرتهایشان بی‌ضرراست - 
متو لدیں تیرماه 

سارمتعان صدی‌نودوچپار تأمین‌است. 
درعشق کمتر شانس دارند ‏ مافرتهایشان 
بی‌شرراست روز سه شتبه روز خوش هنته 
انات . ۳ 
متو لدین مردذادماه 

صدی نود شان سلامت کامل دارند.. 
دی بیت در معاملات خود سود فراوان»؛ 
میبی‌ند . روز شنبه » روز خوش هفته این 
عدء‌است . 
متولدین شهریورماه 

صدی نودو ته «لاءتشان تأمین‌است - 
درعشق شانی دارند . مسافر‌نپایشان خوب 
است. بخصوس درروژ جمعه . 
متو ادان مهر ماه 

صدی تودوپنح ازسلامت کاعل برخور 
دار هستندصدی‌هفت درء*قشک-ت میخور ند 

قله در صفحه۳۹ 


بای جدول از وضع خود 3 


فانتزی از : شاهانی 


همسایه روبروی‌مذزل مامردی" 


بود بنام عبدالرحمن که اهل محل 
آورا رحمن‌خان هم صدا میتکردند . 
این رحین‌خان صاحب قدی کوتاه 
وسری طاس و دماغی درشت وریشی 
کوسه وجشمان‌هیزی بود که‌شرارت 
وبدجنسی ازچشماش میباربدوچون 
ماهی ییکی دو مرتبه من‌باب خالی 
نبودن عریضه و زهرچشم کرفتن از 
در و مايه به پر وپای این و آن 
ی 

ا« لمحل همه‌ازار حاب میر‌دند. 
جائور عجیبی بود » در میان همه 
همایه های ‏ آن محل کمتر کسی 
یافت+یشد که‌صابون این‌عبدارحمن 
خان با بعول ,عضی‌ازاهل ذوق‌محله 
رحن کچل به جامه اش نخورده 
باشد » هر کدام بسهم خود یکی دو 
بارا با این موجود مردم آزارطرف 
حاب شده بودند و انگشتی زیر 
فه‌بازجوئیر یس کلانتریسر كدر 


زده ,ودند . 


ازشغل وکاررحمن‌خان هم کسی 
سردر نمی آورد ولی مییگننند که از 
هیح‌کاری رو کردان 
فیست؛ در بازار دست 
داشت »کار چاق کن 
بعشی ازادارات‌بود . 
معامله زمن میکرد 


وبك سری کا از همین‌کار های 
[ 


موی ۳ 
روح این آفا 
محترعه‌شان هم به تنما ازفدوفواره 
وشکل وشمایل وخصوصیات اخلاقی 
چیزی ازشوهرشسرنداشت بلکه 
سرهم بود و بعطورخلاسه عرشي 


عى همسر 


ج 
که زن ابن رحمن‌خان یکی ازآن 
«فاطمه عره» های آپارتی و وقیح و 
دهن‌دریده‌ای‌بود که‌مادردهر لنتگه‌اش 
را ترآند» ونخواهد زالید . 
| کررحهن‌شوهرش» ماهی‌بکی‌دوبار 
ارا درمافادازن 
نازنینش ناروزی کی‌دونفر اززنان 
هسایه را بدم فحش نمیتگرفت و 
ورت بلك پول سباد‌شان نمیکرد 
آنروزرا آرام نمیگرفت و در تمام 
دعواهاهم پس‌آزهرده دوازده‌تافحشی 
چارواداری و "که چاشنی‌طرف 
میکرد میگفت 
مک وس که 


دادهام . 


ت «ن‌زنرحمن‌خان اع! 
شیعلان راشیں بر ئج 


مقصود 1 هرروز در کوچه ما 
ازاین صحنه‌ها سبیل بود ونعره‌های 
خاام‌رحمن‌خان تاپیست‌خانهآ نطرفتو 
مرت ۰ 
أمورین کلانتری سر گذرهم 
که باین بر‌نامه دائمی محله‌ماعادن 
کرده بودند , همیشه کوش بزنگه 
نشسته ودند و بمحض ایتک نعره 
انکرالاصوات زن رحمن خان بلنه 
هیشد وفحتبای مخصوص بخود! این 
زن بال(خورده درآصًا می‌بیجید تک 
دو فر پاسبان چوب باتون بدست 
سرهی رسیدند ودیگر احتیاجی نبود 
که کسی بکلانتری خبر بدهد » و 
اما بیوکرافی عنراخانم فهرمان 
داستان‌ما ودخترعزیز دردانه وبکی 
اه ابن زوج ههر بان‌مردم‌دوست. 
عذراخانم که مره ازدواج این زن 


وشوعر بود معلوم است که چگ 
عجونی میتوانت باشد . 
ازنظر اخلاق ورفتار و کردار 
ءجموع اخلاق آندو یمنی‌پدر ومادر 
باشتنی‌ورئوقش ار ادا ت انار 
بباثی صورت وتناسب اندام که 
پر واضحاست وجاعت را از مادرش 
بارث برده بود وقد فامت و تناسب 


الا مراهم از پدر بزر کواری ماه 


شطنت درایام کود کی 


بایتکه خانم کوچك دراثر 
بقول 


حشکام‌راه 
برفتن ت ول خوفرما 
د كناك 


سکن ا د در 


ا ۱ 


۱ زهره 

شور میخواست سور وم د کار 
درست با 

بلاشبیه مزر 

دژردکی » که از از یارهکی 

جوالروی بشت‌الاغ سرد 

آورده باشد ۱ 4 


مادرش یکت کر 


عذرادخترم نوزده و 


چين بعد پا توی هی هی‌هی 
هیجده خواهم کذاشت! ولی 
عفیده درو همسابه غیر از 
اینها بود. آنہا میگنتندگ , 
عذرا سی‌وسه چهارسال دار 


بقيه درصفحه ۳۵ 


مادرشان |زروی‌بالکن‌افتاده 


بودنه ولگن خاصرء‌شان 
1 


سیب دنده بوداو در لتیجه 


أ 


7301 


ظاهرآ این <کایت بگوشے. 
آشناستو لی ۰.۰یکبار دیگر 
هم بخوالید:حالی‌دارد 


هی‌هی و هیهایمن 


درد موسی دك شیانیرا براه 
کوهمی کفت ای کزبننده اله 
ت و کجائی انا شوم من‌چا کرت 
چارقت دوزم کنم شانهسرت 
جامه‌ات شوم , شیشهارت کشم 
شیر پیشت آورم ای محتشم 
دستکت بوسم » بمالم پایتکت 
I E‏ 
ای فدای تو همه بزهای من 
ای بیادت هی‌هی وهیهای من 
ایننمط «ییپوده‌میکفت آن‌شیان 
8 کنتمونی: با کی‌است‌اینای‌فلانه 
8 کفت :با آتکس که‌ماراآفرد 
این زمین‌وجرخاز اوآمدیدید ۶ 
5 0 
0 كەتموسى:هاى»بسمدبرشدى  .‏ 
۶ خود ملمان‌نانده کافر شدی ؟ ۶ 
و چارق وپاتا بهلایی مر تراست ‏ 
آفتابی را چنین ها کی‌رواست؟ ۶ 
1 ى ن مخن توحلقرا + 
1 ی اد » بوزد خلق را ۰ 
1 ا کهورنشو وتماست . ا 
چارق او پوشد کهاوهاح‌پا 
1 
لو کفت: -ای‌موسی» دهانم‌دوختی 
8 وز پشیمانی تو جانم سوختی! 
و جامه رابدرید وآهی کردتفت 
سر نهاد اندر بیابان وبرفت . 
2 
لو وحی آمد سوی موسی‌ازخدا؛ 
و بند؛ مارا ز ما کردی جداا؟ 
8 تو برای وصل کردن آمدی 
یا خود از بهر بریدن آمدی؟ 
ما زبان را نشگریم و فال را 
ما درون را بشکریمو حال را 
8 3% 
٭ آتئی از عشقدر جا ہں فروز 
سر بسر فکر وعبارت را بوز 
3 
جونکه موسی|ین‌عتاب از حق‌شنید 
در بیابان در پی چرپان دوید 
4 عافیت دریافت ار را ویدید 
۱ ت مژدهده کهدستوری‌رسید 
ع و آرئیبی مجو 
هر چه میخواهد دل‌تنکت بکو 
خحلاصه از :مغنوی مولوی 


rai 


REGS 


رت خن نج بو اجب بل رون ۲ 


چه میداند کسی ؟ شاد که اونیز 
دای‌زیر نگاه «ن‌طیندست ۱ 


چهمیداند تک 


چه‌میداند کی ! شاید در آنروز 
کاوحشی بود ونان تازمیکرد 
دلش باصدهزاران مهربانی › 
برویم دراعان » درباز مییکرد ؟ 
3# 
چەمیداند کی ٩‏ شاید در آتشب 
که چشمانش بتاریکی در خشید ؛ 
نگاهش انتظار دیکری داشت 
که سدم درنگاهم ماند ولنز ید . 


#۴ 
چه‌میداند کی شاید در آنروز 
که دز داله بچشمم چئم میدوخت؛ 
لباش آرزوی بوسهای داشت » 
تنش در شوت آغوش‌میسوخت ٩...‏ 
* 
تمیداام » ولی ببكنکته دانم : 
که کر در اشظار من ہمیں د٠ء‏ 
دلدختر عر وریز نده‌ذارد 
کههر آزمهر از لب بر نگیرد! 


E, 


[زدرعجاپ صنایع شدری 

۱ . صنوت آذسير ê‏ 

شمت ؛ شا جند لفط میم را می‌شمارد .انگاه 

* سال وفال ومال وحال واسل روث لوتخت وبخت 4۵ 
9 بادت اندر شهریادی بر فرار و بی دوا 8 
۵ سال خر فال E‏ ال واف و ال ۰ 
3 اسل ثابت » نحل باقی » تخت عالی» بخت رام ۸ 


K2 


۰ سارک دان از ا 
گذرد و یای بر سنگفرشهای راء 


میکناند .. آواز میخواند »آوازی 
شتا برای همه ... شابد آشنایش 
را بیاید ! آوازمیخواند شایدچراغی 
رون وینجره ای کنوده شود - 
وه 
از همه می کر وزد اماتکاهش 
بهمه ہی آریزد » بخاش بك اميد 
دور بخاطر ك کم‌شدهعز بزمیخواند 
وناله‌اش را بکوش دیوارهامین بزد:: 
کوئی اورا ازدر ودیوار میجوید . 
چه ۶و جه 
رهتگذران که آوازشی را می 
شنوند » سر اکان میدهتد وزیر لب 
می کویند: نا آشنا » آواز میخواند... 
.یرای که میخواند ؟ 
آواز می‌خواند » شاید چراغی 
روشن وینجره‌ای کشوده شود . 


۰ 
شمع is‏ 
اکررخواهی کل شمش مجو بیهوده زین کلها 
که این کلہا ز دلپا بر دمد اما ته این دلها 


چه محفل ها بشرت میرود بر اهل 


کر انآ بارند ۰17 ازن نله 


برل برده باران را که بارب [ کهی 


e 
۱ ٤ 
۱ 


۲ دراین باران ی ان بار افناده در کلها ۵ 
EAE SEE‏ ۱ 
۱ چه سود ازاشکه ما غرقیم و کشتی‌هابساحلها ٩‏ 
هی رن را دوجو ۱ 
إ ۸ پل تا مجان افا عت دنل مساها 1 
۱ جرا چون شم سر تا پا دوزم زآ نش غیرت 8 
OEE EAS 1‏ رحس تاه ۳۰۷ 
E OE OS SÎ ۱‏ ۳ 
N‏ وسال | کذون که جانان در بهای‌بوسه جان‌خوا 3 
۳ فلا مهل ۰ ولا تهمل » فقباها و فبلها 3 
5 (ب عمجم وم و موم م و و موم موم موم موم وم موم و وم وم موم موه 


کازیمودو» با کوژ 
پشت تتردام را شداهم می 
شناسید و میدانیه که آن 
مردقوزی « اسمرالدایزیبا 
رامی‌پرستید . 

اما شایدتدانید "کهاین 
مرد کنکد شعر غم‌انکز 
وموژنا کی را - کدهفافیه 
داشت ونه وژن - باآهنگی 

فقط خودش میدانت » 
اغلب درفراق « اسمرالدا » | 
زمزمه میکرد 
این شعر کاز بدودو است + 


بعورت نکاء‌تکن » دخترجرات 
فلب رایبین ! 

قاب بك مرد حوان خوشگل غالا 
باشل وفافه محت ات . 
چه‌بسیار است دله:ای که‌عشق وخاط 
خراهی در آن پایدار تمی‌ماند . 


دختر جوان » درخت سنوبرزربالیست 
درخت تبرریزی زیبایست 

ولی بر کیان رادرزم-تان هم‌سیژ 
وخرم نگاهمیدارند . 

افوس » خودستائی چدلزومی‌دارد؟ 
کبکه یبا دباشدز نده‌ماندنتی‌خطا 
وبر خلاف حقءعدالت يست . 
خوشگلی نداشتنغیر ازخوب ودن 
است . 

عفق‌ننها چیزی است هر کر یمه 
کاره ونافس وجود ندارد . 

کلاغ فقط روزها پرواز میکند . 
کر EN‏ 

فو» شب‌وروز پرواز میکند ۱ 


فرخ تمیمی 
(« قصه ساحل)) 


نقش اندامش میان آب» 
رنک خواب آشنالی‌در نگاهم‌ریخت 
ساق پایش همچوماهی‌نرم 
زیردستم آمدو بکریخت 

EK 
آانقدر در کوش‌اوخواندم‎ 
تا تھی شد خاطرمازشعر شوراتکیز‎ 
شوری بازوی‌او بودو لبان‌من‎ 
"کرمی مردادبودوسردی‌پرهیز‎ 


چون دورو نی در)عدق 
باغم هستی‌در افتادیم. 
شام ازره‌دررسیدوما 


ماسه‌های‌خیس رااز تن تکان دادیم . 


۱ پر وز که با تهامی‌و اهی بر لدان 
آواز لهران فرار کرد . درحالیکه ثمیله 


ثملیه رد بای بروج دا 


+ سازد ولی 
همدان برا 


پرویز حتی حوصله نداشت 

که لیاسهبایش را از تن بیرون 

آورد . وخود را روی تخت چوبی 

قراسهاطاقش انداخت . وبه‌سقف تیر 

دار اطاق خیره شد. آنقدر خته 

ودرماندەبود که‌نمی‌توانت به‌چیزی 

فکر کند ؛ بازهاثیرهای سقفاطاق 

وا شمارش کردوبارها دراین‌شماری 

آشتباه‌تمود.. کم کم خواب بچشمانشس 
راه یات 

oto 
وحمت » موقمی که از خانه‎ 
کدخدابا آن وضع فرا ر کرد و در‎ ۳ 


همیتقدرميتهمید که‌باز«,بایدبرود؛ 
وا رر تود خوب‌حی‌میکرد 
اکر درآن تزدیکہادرئك کند 


فتار خواهد شد و بادرد سرهای 


ستاند » کلافه شده پود . دش 


ست کربه کند وعقده دلش را 


همیتعلور در ناربکی پیش می 
» زمین‌می‌خورد » در کل‌ولای 
قرو میرفت و باز با سماجت و س 
ی راه خودرا ادامه میداد . هوا 
شن بشده بود که‌به‌فارسینج 
ار د این‌دهکده آرا ام وباسنا » 
دوست وآشنا زبادداشت و میتواست 
۳ په خاله یکی آزآنها پتاه ببرد و از 
تعقیب مسون باشد . 
رحمت ء با تگرالی نظری به 
اطراف انداخت تا در بايد کی 
" متوجه ورود او بهآ بادی شده‌است؟. 
بارجودآتکه اهالی محرخیز آیادی» 
دار عده بودند : ا اتال کی 
در کوچه‌هانبود که‌اورا ببیند رحمت 
" از این موقمیت استفاده کردد:وبخانه 
مورد تفارش رسید » ولحظظه‌اي بعد 


صفحه۲۲ 


بوك حادله مرگ "دتدری بنام زیبا و مجروح کسردت لامز 
رحمت که تلنه اليقام برد کمین کشید و میله‌ر ابدام انداعت 
دکتر محمود بموقع رسید واورا لجات داد ۰ رحمت فراری شد ۰ میهمانان کدخد! بسوی 
اء افباد ند و برو از به کرما نشاه رسید و دریك‌میهما لخانه یدام سکولت گید ۰ 


بعنوآن میهمان پذیرفته شد.آشنای 
او » جوالی‌بسنو سال خودش‌بود که 
مجرد زند کی" می کرد ووقتی‌رحمت 
را باقیاقه‌ای‌درهم وسرولبای نامر تب 
دید تعجب کرد ˆ 
رحمت لحظه‌ای استراحت کرد 
ویعدا لب بسخن کشود و.برای‌دوستش 
و ان رتاش متا جرای 
فرار خودش ازس بازخانهدوخود کشی 
زیبا را باز کو کرد ودرآخر اشانه 
نمود : 
- من حالایشق اتفام ژنده 
هتم . خودم را دریدر کردهام.این 
رامیدانم»من‌دتکر نمی‌توانمپهسر یاز 
خانه بروم . چون‌هم فراری هستم» 
وهمایشکه چند ساعت قبل که می 
خواستم اتقام بکشم » موفق‌نشدم . 
مجرععلی » هاح‌وواج اورامی 
تکرست‌ورحمت‌ماجرای‌خاله کدخدا 
را مو بموبرای او تعریف کردوبعد 
۔ بقین دارم که آبابژاندارمری 
اطلاع خواهندداه ۰ وژاندارم‌هاهم 
بدتبال من‌خواهند آمه. وا کن به 
سربازخاله بر کردم بدام خواهم‌افناد 
وممکن است مرا بازندان محکوم 
کنند . من‌باید بروم . بجائی بروم 
کهدست کی‌بمن ترسد ,ودرشمن 
آزکی زیر سنك هم شده باعد , ان 
جوان ابکاررا کسوجب بدبختیمن 
و مرك زیبا شده است پیدا کنم و 
لابودش سازم , حیف که ازدست‌من 
فرار کرد |.. حالا آمده‌ام وازتوپناه 
می‌خواهم . ژباد دراینجا لمی‌مانم . 
چون ممکن است مامورین دولت و 
ژاندارم‌ها پدنبال من‌بیایند » برای 
ترهم اسیاب دردسر خوآهدشد . 
محرععلی که يك‌دهاتی تمام 
عیار ودرنتیجه میهمان تواز بود با 
لحنی ملامت‌بار کفت : 
. رحمت‌جان . ابنجا خانه‌خود 
تواست . هر فدر که‌دات بخواهدمی 
توائی‌دراینجا بمالی. کی که‌آمدن 


افیاده بود رهالی بافت ولی لبت بنامزدش لمیله بد گنان شد 
باك بود ورابطه‌اش باد کتری بتام محمود » برادر ]له بود ٠‏ 


در دهکده دورافداده ثیل‌ما لح پیداکرد. ولی وقنی باین دهکدهر سید ند؛ پرو از 
دش رحمت » از این دهکده ره بود ۰ 


تاقبل ازمر دامنش را آلوده ورسوایش 


تورا ندیده‌است ٩‏ 

له محرمعلی‌جدان ۱ کی 
«راندید : احتیاط کردم 1 

- پس‌بمان . هرقدر که دلت 
می‌خواهدبمان . توخسته و اراحت 
هستی » و باید استراحت کنی ... 
حالا آن جوان که‌میکوئی کجاست؟ 

رحمت که از این هراهی 
محرمعلی خوشحال شده‌بود گفت : 


- تمیدانم ۰.۰ نمیدانم .ولی. 


حاضرم جان خودرا بدهم و رد پای 
اورا پیدا کنم. بابطرف همدان رفته 
وباراه کز‌مانشاه را در پیش گرفته 
است . دبر وز اژلیل‌مانم‌رفته‌است . 

محرمعلی که فکری بخاطرش 
رسیده بود نا کهان اگفت : 

- کننی دیروز رفته‌است؟.. 

- آری چطور منگر ؟ 

- دیروزجوانی به‌فارسین ی آمد 
وا انحارفت , دونا چمدان هم 
همراه داشت . ما خیال کردیم که 
پس ارباب یکی از دهات اطرات 
اس 

محرمعلی آنوفت مشخصات 
آن‌جوانرا برای رحمت شرح داد . 
و رحمت با هیجان هرچه تمامتر 
"کفت: 

-<ودشاست! خداباشکرتا.. 
رد پای اورا پیدا کردم . بکجا 
رفت؟ 

محرمعلی‌برای‌وی‌شرح‌داد که 
آن جوان › روآنه‌سنفر شده است و 
احتمال دارد که بکرمانشاه رفته باشد. 
رحمت که از بدست آوردن این 
اطلاعات ب-یار راشی وخوشحال بود 
کفت: 

- هس من لباید وقت را تلف 
کنم . بابد همین الساعه راء‌بیفتم . 


مجرمعلی‌اورا نصیحت کرد و 
کفت: 


- ابنعطور که تو برای‌من تعر یف 
کردی » رفتن تو در روز روشن 
. ممکناست 


؛هبجوجه‌سلاح لیست 


گام بروی 


ازفارسینج بروي » شب« 
بهتراست ومیتوالیبی‌دردسر به‌سنقر 
و کزماشاه بروی ۰ جز حنهم که 
تم نا بدیده‌است. | کرژاندارمها 
۳ بباشد » خی-ری بدست 
نخواهند ورد . 

رحمت بقکر فرورفت . اوحق 


ات حوستی میداد + براستی 


را ب 
خدته بود وقدرت حر کت نداشت ۰ 
زخم سرش «مچنان اورا ناراحت 
میکرد ووذایعی‌هم که پشت سرهم 
اثناق افتاده بود ؛ اعصایش‌راناراحت 
ساخته بود : 

- بیارخوب‌میمانم.نومیتوانی 
مثل هرروز بد ابال کارهابت بردی ۰ 
من هم میخوابم و وقتی که شب 
فرارسید حر کت خواهم کرد . اک 
کاش لااقل اسلحه ای داشتم » اسلحه 
بمن دلکرمی میدهد که بتوانانتقام 
خود را ازاین ناجنس رذل بگیرم! 

محرععلی , باط صبحانه را 
پہن کرد و رحمت با بی اشتهافی 
صبحانهاتی را خورد ودر کوشهاطاق 
دراز کشید وبخواب رفت ۰ 

آمتاب غروب کرده بود که 
محرمعلی بخانه باز گشت و رحمت 
را از خواب بیدار کرد . رحمت 
سراسیمه ازجا بلند شد وبا نگرانی 
تمس 

_ چە خبراعت ؟...خبسازه‌ای 
شد ااست ٩‏ 

_ اه رحمت‌حان ؛خبری نشده 
است . فقط خواستم بهت تکوم که 
يك هفت‌نیر‌برایت دست‌وپا:کردهام. 
والبته‌اینامانتی‌است که‌من بتوخواهم 
داد ویعدا باید آن‌را پس بدهی!.. 

رحمت که ازشنیدن این‌خبر» 
بهیجان آمده بود » ازروی‌خوشحالی 
مجرمعلی‌را در آغوش کرفت وبوسید 
و کفت : 

-حق برادری‌را بجایآوردی: 
من حاضرم این هفت تیر را از تو 
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ANS 
ALS 


بخرم . نوی الیل مالپیش بدرزیا 


نشانی‌های‌لازم را به محرمعلی از 
شامی‌مخ صرصرف کر دلدوبمد رحمن/ 
عازم حر کت شد .محرهعلی مفداری 
پول‌باو فرض داد دیسا زآلکه‌دعای 
خیری درحةش کرد؛روانه‌ای‌ساخی . 

رحمت؛ نوی‌تاریکی براء‌انتاد. 
راه را بخوبی بلد بود ۰ بعرعت‌جلو 
میرفت ووفتی وارد جاده‌ای شد که 
به مقسد میرفت ؛ نورچرآغاتوهبیلی ‏ 
که از طرف مغابل میآمد » توحه 
اوراجلب کرد. رحمت.حللا ازا 
خودشوحشت داشت.. باقدههای‌تنده 
وارد بیراهه شد » ودر کودالی‌پنهان 
شد وچشم به جاده دوخت .انوموبیل 
برعت درحر کت بود ووقتی‌ازمقابل 
او دور شد» توانت‌س‌نشینانآ ترا 
که چندژاندارم بود بشناسد + رحمت . 
از ترس بخود لرزید . وباین قکر 
افتاد که‌این زاندارمها حتمابرای 
دنتگیری‌او به فارسینی میروند. 

وفتی که دیگر صدای قرش 
مونور اتوموبیل هم‌محوشد » رجي 
از کودال بیرون آمد» و واردجاده 
حرف 2 

درحفیغت رحمت درت 
کد بود . وقتی د کت "محمود )سر 
راء همدان‌ماجرآرابرای ژاندازمری 
شرح داد » و معخصات او راداد؛ 
ژاندارم ہا که خب ازفرار بك‌سباز 
داشتنددست ,کار شدند ویی‌ازتمای, 
بامقامات مر بوطه » خب پیداشدن 
رحمت را دادند واظهار داشتنب 
ابن‌سوباز فراری قمد جنایت‌داشته 
وممکن است ازطریق فارسینی رار 
کرده باشد . وبهمین دلیل » بهچس 
ژاندارم مقیم سنقر دستور داده شد 


- با این كلاه وعينك حتم دارم که توج" 
همه مردها را می‌توانم بخودم جلب کنم ! 


و موه و۱۳ 
شماره ۳۹۵ 


5 ۳ 

پول دارم . شالی میدهم 

پول دا بگیر . ك 
محرمعلی قکر ی کرد رک , 
۔ وای اسلحه فا چاق‌اسی. 
۔ باشد. خیلی‌بهترا... بھرحال ۱ 

آدم که‌میکشدمن هم تیراندازی| 

پدلیست ۰ 1 
د.گررصحبتی نداشتند: رحن 


1 


کهپفوریت خودرا بهفارسینج بر سانند 
ورحمت‌رادستگیر وتوقیف کنندرو 
الا ژآندارم ها بهنارستي می‌رفتند 
تا ماموریتی را که بعېده داشتند » 
انجام دهند 5 
۱ ژاندارم‌ها » وقتی به فارسنج 
رسیدند تکرات براغ RE‏ 
رفتندرماحرارا بااردرمیان کذاشتند 
و کدخداآماددگی خودرا برای‌پیدا 
آکردن سرباز فراری اعلام داشت . 
بزودی دهانی هاراخبر کردند ,و 
ژاندارم ها منظور خودرا از آمدن 
فتند و از همه پرسیدند که آیا 
خبری دریاره این‌س بازفرازی‌دار ند 
يانه ؟.. 
۱ کسی‌جز مجرمعلی , از آمدن 
۱ رحمت‌به فارسینج خبری نداشت 
۱ وای آرهم<اضر نبود دوست 9 
؟ لو بدهد و آمدش وسپس رفتش‌به 
س ررابژاندارم هاخبر بدهد محرمعلی 
با خولسردی حرفبای ژاندارم‌ها را 
شید ودر دل آنا را ریشخند کرد 
چون ژانداره‌ها می کفنتد که قار 
دازند بدلیال رحمت. بلیل مانج 
رواد , هت 
ورحمت همچنان وی :2 
E‏ ۳ حمچنان سوی‌سنتردر 


+ 


شهابا ۰ تمیله ود کتر. محمود 
شمارهج۲۱ 


بسرعت خود را بهمدان رسانیدند . 


ثمیله با وجود حادثه درد آوری که 


در لبل مانج براش الفاق‌افتا ده‌بود 
روحیه‌ای قوی داشت . نمیله وقتی 
فکر میکرد که در ظرف یکی دو 
روزدیگرخواهند توانت بکرمانشاه 
برستد» ویرویز را بیابند » رنجی‌را 
که وحشیگریرحمت بوجود آورده 
بوداز باد می‌برد ۰ دک محمود ؛ 
ہنکس تمیله لحظات ناراحتی رامی 
کذرآئید . حالا پرویز بیش ازپیش 
از چشم او افتاده بود »و افوس 
میخورد که دختری براژ نده‌وشارسته 
چون نمیله , جرا احاسات‌را کار 
نم گذارد , وراء|عافلانهایر| درپیش 
نمیگیرد  .‏ کثر[محود فوبًاعتقاد 
داشت که میله برای پرویز زیاد 
است. واو که پی‌ازخروح اززندان 
ره ند کذازد هکل با شتون 
خالواد کی ثمیله جور در نمی‌آنید 
حق ندارد زنهگي دختری را تباه 
ند 
Eg‏ 
که دردای میگذرد برزیان آورد . 
ازعکسالمملی که‌حر فبای ارممکن 
بود بوجود آورد بیم داشت . تردید 
۔اشت که ثمیله روی‌علافه بی‌بانان 
عشق [ تشینی که به‌پرویز دارد » از 


ودم خواهد کرد , واسولا دختر 


ETF EE 77‏ 
بود | ومیتر سید 7 لچه‌را که درداش میگذرد 


برزبان آوره ۰ 


حوان » آن‌چنان اسیرعقاست که 
نمیتواند حقاری و وافعبات را درك 
کند. د کترمحمود آرزو داشت که 
لااقل‌رفتن به کر مانشاء واین‌جستجو 
پرده آخر نمایش غمانگیزی باشد 
که اوهم درآن نفشی را برعو-ده 


داشت. 


شب‌بود » شهاب توسیه میکرد 
کهبپتراست روزبمدبسوی کرمانشاه 
حر کت کنند » و ثمیله با بی‌میلی 
این پیشنادرا قبول کرد. دراینوفت 
دکتر محعود به تمیله كفت : 

۔ خانم ۱... ا میل ندارید 
کردشی درشهر بکنيم 6. موابسیار 
خوب ومبتاب شب است . فکرمیکنم 
این کردش برای‌شما پدنباشد, 

شهاب مزاحم آنان شد و 
ترجیع داد که درمیهمانخانه‌بماند, 
ثمیله که وافعابه هواخوری احتیاج 
داشت:حاضرشد باتفاق د کترمحمود 
وبااتوموبیلاو بگردش برود . 

هدتی از راه را هردو ا 
بودند ... د کتی خبلی حر فها برای 
اکنتن داشت ولی از باز کو کردن 
آنها خودداریمیکرد. سکوت خسته 
کننده شده‌بود » وامیله وظیفه خود 
دانتت آنرابشکند : 

آفای د کر !.. برأستی‌شما 

یکبار دیگر جان‌مرا انس 
تحات‌دادید ۱ من آنقدر حوأسم‌برت 
SAO‏ از شمارحی تور 
بکنم. واقعاً که شمامحبت وهمراهی 
را بمرحلهآخر رساییده‌اند ! 

دکتر محمود » جوابی باین 
نشکر نداد , واصلا داش هم نمی- 
خواست که میلهازاه تشکرکند : 
این تشکر «بنظر د کتر هحمود ؛ 
راش این بود که ثمیله حمچنان 


میل دارد بروابطشان جنبه ر 


بد‌هداء 


تا 
NST‏ 
میکنید 
امیدوارهستم که در کرمانشاه‌پرویز 
AE‏ 
دکتر محمود به خود جر نی 
داد و گفت 


!.. حق دارید ۰ ولی من 


دام ترس حرف بر ۳ 
ان نیاید. وای چکنم من‌چون 
آبی برروی آنتی هستم وهی توائم 
نجوشم !... الگن بدتان اید می- 
کویم که این جتجوی شما بیفایده 
الت .شمان حوانی رااکه درست 
میداریدنخواهید یافت ۰ پرویزی که 


خود 


شما دوست‌میداشتید » دست نخورده 
:ود » و ماجراهای مهمتاك زند کی 
روش ائری نگذاشته‌بود » درحالی 
که این پرویز, که شما میخواهید 
اورا بایید» تفییر شکل داده است. 
ترس‌من ازآناست که شمایس‌ازاین 
ET‏ 
تأسف بخور ید وعشقی :که نيٽ باو 
درددل دارید مر کوب‌شود و بصورت 
عقده‌ای در آنید . من‌فکر آتروزرا 
۳9 
نمله آهی اكيت واگفت 1 
۔ شاید شما حق داشته باشید . 
ولی بهرحال من‌پرویز را دیوانه‌وار 
دوست‌میدارم . وهر که باشده وه 
ماجرائی در گذشته برش انفاق 
افتاده باشد درئظر من مهم نیست . 
من‌سمی خواعم کرد زنداگی گذشته 
اش‌را باو باز کردانم ! 
۔ برای رسیدن باین مقصود » 
قدرت فوقالعاده‌ای‌لاژم است»قدرتی 
تمعجزه آسا میخواهد تاتلخی‌های‌انام 
زندان , مراک عترت » خود کشی 
زیبا ودیوانکی‌های رحمت را ازباد 
اه ان 5 وا ا 
چنین قدرتی میشناسید» هن حر فی 
تدارم » ولی شما خودتان در وضعی 
هستید که احتیاج بکمك روحی 
دار بد! 
مه ی خودش کمث‌خواهد کرد! 
- درزند گی؛غیر ازعدق»مسائل 
دیتگری نبزوجود دارد ! 
شابد. ولی بهرحال» من‌بااین 
زند کی بااراده‌ای‌قوی رو بروخواهم 
شد نجه آن هرچه باشد از وضع 
موجود بدتر نیت ۰ من حالا دا 
بادلبره وتکرانی روبروهستم . آن 
وقت لاقل‌ازاین لاتکلیفی‌تجات پیدا 
خواهم] کرد ! 
دکتر میخواست حرنهای 
دیگری‌بزلد » ولی لحن سخن گفتن 
تمیله طوری‌بود که ادامه بافتن این 
کنو شنودرا صلاح تدانست. 
کردشثان کوتاه و خته 
کننده بود » و بزودی بمیهمانخانه 
باز گشتند . فردای آنروز" فبل‌از 
آنکه آفتاب بزند » همدان را به 
قسد کر مانشاة ترك کردند» و چندساعت 
بعده یکی 
یسون اطا ق گر ششند. 


رسیدند و در هتل 


reva evam 


بعاره .. 


ا 
يك انکلیی بفرانه»سافرت 
کرده بود ودریگی ازدهات فرانه 
دید عروس ودامادی از کیسا خارح: 
م.شوند » بيك فرانموی دهانی که 
نزدنکی بود ۰ رو کرد و کفت : 
- اسم داماد چیه . 
مرد فران-وگ بزنان فرائه 


جلوی همان کب رد میشد »ابن بار 1 


تابوتی را ییا میبردند ۰ اتکلیسی ا 


ازيك فرانوی دیگر پرسید: 
- اسم ادن مرده چیه ۶ 
مرد بفرانه جواب‌داد: 


ربع پیش دست دردست عرو هیر 
حالا جنازهءاش را آوردند . 


هد جشن ولد 
جوانی وارد يك فروشگاه شد . 


وبفرودنده کفت که میخوآهد برای 


ئامزدشبمناسبت جن تولدش‌هدیه | 
خریداری کند . فروشنده پیشنها 
کردو کت : 


E 


بافتنی را براش بخرید خیلی‌خوبه, 


قیعتش هم صدوهشتاد تومان است. ‏ 


- ته » این خیلی‌خیلی کرانه 


- بی چطورهيك جت دستکش | ۱ 


براش بخرید . قیمت ببست وهفت 
تومائه . 
- بازهم کرائه 
- پس این دستمال برودری 
دوزیرا بخرید » همه‌اش پنح نومان 
مت 
جوان دست توی جیب هایش 
کردوازهرجیبی يك‌قران,دهشاهی 
در آورد وبفروشنده گفت : 
- ارزان‌تر از دستمال چیزی 
نداری » برای جشن تولد نامزدم 
بخرم ۰ 
- چراءاکر ول ات نڙال 
ميشه , بده کفشهاتی را براش‌وا کی 
مزن . 
nn‏ همه هنت 
یله اصرار داشت که بلا - 
فاصله به شهربانی مراجمه کنند» 
واز پلیس برای پیدا اکردن پروی 
كمك ,خواهند . دختر جوان دقتی 
فکر میکر که باپرویز درزیر ل 
آسمان ودريك شهر, زند 
ور نرنه کلافه میشه ۰ از 


شد .. باایشکه باز طبیعت میان ما 
جدائی‌خواهد الداخت ؟. 
طبيەت سر کرم کارخودش‌بود. 
بازی که طبیعت آغاز کرده بود » 
نمیتوانت نیمه تمام بماند «.. 


«نا تمام» 
صفحه ۲۳ 


۰ یی من ۸ 


یك ربع بعد مرد انگلسی از 


دثباژه حر رم سور زاك 


میدهم رفتار کنی. نافردازندهلمی- 
مان که ارباب یروت کند۰ ۰۰۰ 

زوددرندوقجهدخل راباز کن. 

مطایق دستوری عمل کردم » 
لمیدالستم به‌د چه خواهد شد مرداژ 
روی یسبری وخش م کفت: 

- پس چرا معلل هستی,بول 
هاش رایده ۰۰۰ 

پول.. پول ندارد 

- چه؟.. 

با خدوت مراعقب زد توی 
صندوقچه رانگاه کرد بعدیفه مرا 
کر فت ولولههفت تبرش رآروی*ةرمه 
من ,کذاشت 3 کت: 

- ده ثالیه بتو فرصت میدهم 
که پول‌ارا هر جا کذاشتی تجوبل 
بدهیکره‌یکی ازاینکلله‌ها را 
توی‌مفزت فرومیکنم. 

رد همانطور بقةٌ مر آچسبیده 
بود؛ مر بدییوار کوییده بوده من با 


شدت فربادزدم و کفنم: 

۔ حالاء -آهان 

مردلحفه‌ای بتمجب‌افتاد, خیال 
میکردبا او هستم؛بمدسدای‌ضر بهای 
توی اطاق پیچید, قیافه مرد نغییر 
پیدا کرد انککتهایش کدبیقه من 
چ-بیده‌بوده از هم بازشد مل بك 
لاثه روی زمین افناد» هنت تیر از 
دستش بکناری اند ء 

جوی لبندی‌زد ومیله آهنی 


راروی میز کذاشت . 

سامی گفت: 

- تادردسر نازه‌ای برایم‌آن 
درست ده فلتگتار ابشدم. 

جویباآرامی کفت: 

- بسیار خوب بچه‌ها .بر ویم 

ازدفتر بیرون آمدیم و سوار 
انومبیامان شدیمو باسرعت دورشدرم. 
توی جاده ازدرعت کم کردم . 
موقعی بود که بواسطه سرعت زیاد 


ن پلیس‌را بخودمان متوجه کنیم. 
جوی بمن کفت : 
- تخوب انجی ...با کارو بارتازه 
ات چعوریازاینع لیات راضی «ستی ؟ 
- نمیدالم .۰ آیلا.»» 
بمر کزمان‌رفنیم ,ب‌داشت آن 
شرا رو کردیم » با ابتکه چهار 
قسمت ميف پھر کداممبلغ فابل‌ما(حظه 
ای میرسید . صدو چېلو نه دلار از 
دخل پمپ باز ین ودویست وسی‌وشش 
دلار آژنوی جیبه‌ای آنمردکیرمان 
آمده بود ؛ بدنمود . 
ما ماجراً بهمی‌جا خانعه‌پیدا 
کرد آن‌بسرك متصدی پمپ‌زودتر 
بپوش میآزید و چشمش به‌ردی که 
وط اطاق افتاده بود و هفت ثیرش 
پهلوش بود» میافند . بهلیس تلفن 
مبکند . برای ایشکه جلوی پلیس 
وآربایش خود شیر نی کرده باشد» 
بآ نها میکوید » این مرد یکی از 
سارفین بود که اوموفق‌شد اورا ازیا 
در بیاررد ‏ 
تمادق این مر دجان ی خطر نا کی 
بود که ازشھں دبکرفرار کرده بود 


وبرای دستگیری او پنج هزار دلار 
تعبین شده‌بود ۰.۰ 
روزنامههاعکس پسر بازین 
فروش‌را جاپ کردند؛برای‌اوعناوین 
قبرمانی فائل شدند :این پس با 
مقاومت نهور آمیز خودش » جالی 
خطرنا کی را دستتگیر کرده بود و 
موفق بدربافت بنج هزاردلار جایزه 
نقدی شده بود ء 
جوی خون خوشر| میخورد . 
متفداست این کار بیعدالثی است . 
جرا آن بسر ترسو که‌در تعام‌مدت‌حمله 
آن جانی » دك وه اطاق بیبوش 
بی کوش افتاده بود » باید این‌مبلع 
کلانرا بجیب بزند . 
جوی مثل مار زخمی بخردش 
می‌پیچید .ازاین که یول بآن‌هنگفتی 
عفت ومام بچنکه آن پسركافتاده 
بود ۰ خودخوری میکرد 0 برای 
بدست آوردن آن پول وی فکر بود 
نقشه میکشید ... 
SE‏ ی در 
ششه ميکشيدم »اما هدق من با 
هدف حوی فرق داشت . 
درآن چند روز . روزنامه ها 
در باره دستگیری آن جنایتکار 
سروصدای زبادی‌راه انداخته بودند. 
شرح حال اورا » شرح تبهکاریهای 
اورا با آب وتاب مینوشتند ‏ این 
ءرد مدت ده سال بود که با قانون 
در حال جنك و کریز بود ؛ سرقت 
"کرده بود » درجریان این سرقتهای 
مسلحانه » سه تفر را هم کشته‌بود... 
هربار با مهارت وزرتگی عجیبی از 
چنك پلیس فرار کرده یود . پلیس 
درمقابل مهارت ونیزهوشی وسرعت 
عمل اوعاجز شده بود » تاجاثی که 
برای د-تگیری او جایزه تعیین 


ارده بود . 
توی سر گذشت این‌جنایتکار» 


فدم کذاشته بودم که ام ای 
> 2 در نرام 


1 ٭ وپرامٌ 
سراسرآلود کی مثل آن E‏ 
حب ‏ 

دم » همان جنات 
با تمام دنگ و 0 


تمام‌بیتجربکی وخامیبر|. ۷ ؛ 
کردم : کارت E‏ 
سه روزپس از اجرای آن 
دستیرد » بی‌خبر » ن 
با ىمى E‏ 
بود ؛ خودم را بيك شهر دا 
رساندم » نا میتواستم ادآن خهراز 
جوی »از آن‌سرنوشت متو ودي 
که بدست جوی درآن شهرآشفار, 
را میکشید » فرار کردم دورشدم . 
الان دیگراین شهر نآزابرای 
من‌بیکانه نیت ,این شهررآدوست ‏ 
دارم برای این که هرا بآرژوی . 
هميشکيم رسانده ؛ کار دلخواهم را 
اینجا پیدا کرده‌ام ؛ دريك اسیا 
بنزین فروشی »استخدام شده‌ام , کار 
می کنم » از لین که می‌بينم بی‌ولبره 
وبی‌تنی وار زکارمیکنموپول درمیآورم 
کف میک دک و ۱ 
لحظات هولناك دستبردآن شب مرا 
نمیترساند » مرا زج لمیدهد .. 
از جوی و همدستالش خبوین. 
ندارم ۰ اما میدائم ا کر تاحالا بدا 
نیفتاده باشند » اکر از زرنگی و 
مهارت بپای آنن جنایتکار برمشد . 
بازهم روزی‌چنکالعدالت کلوشان. 
را خواهد فشرد. ‌ 
راستی این راهم بگویم؛ بك 
هفته پیئی‌مبلنی را که‌ازبابت‌دستبرد 
آن شب سم من شده بود » بآدری 
بنزین‌فروشی فرستادمبكهفت‌است . 
E A E‏ 


کرده ودر کوش بو جفت کوش رازه 
اسپانیولی آوبزان کرده بود.خلاصه 
آنچنان خودی آراسته برد که‌یبا و 
بین جه معر که‌ای‌بود انقاری با تخقیر 


بمردم کرد و پشت چشمی نازكنمود 
1 ودرحالیکه بزحمت روی کفش های 
پائنه‌مدادی‌خوش راه میر فت جلوی 
اتومبیل آمد وکابوت رابالازدوروی 
۲ ماشین خمشد دستها رش را که‌وستکشس 
۲سفید رنکی پوشاند» بود جلو آورد 
ولی از دیدن مونور روغنی و کنیف 
آتومببل وحشتش‌زد » فوراً درکاپوت 
را بست ودوباره پشت‌رل‌قرار گرفت 
و دروع باستارت زدن کرد » ولی 
اتومییل خیال روشن شدن نداشت. 


هی 


دبال مر داینهو ثرو 
۵/۵۵/۵۵ ۵۳۵/۳ ری ARA‏ 


نسحم سده ودنده 
هر کس از کوشه‌ای چیزیمیتکفت 
ولی خانم بفدرت خدا ابدا بروی 
مبار کشان امیآورد . 
دید ہوا خیلی پس انبت از اتومبیل 
پیاده‌شد وخود رااز وسطمردمبیرون 
بش وسور تا نی شدو رفت ۰ 


بالاخره وفتی 


مردی که در کنار من ایستاده 
بود بسدای‌بلند کغت : 

- ن‌باون آرایش وبزك ونه‌باین 
ابوطیاره 1 

راستی این‌کار صحیحی است . 
آبا بتر لیست‌خانمپای‌ها درآراش 
کردن و به خیابان آمدن کمی 


ساده تر ومتین‌تر باشند ۶! 


بهثرین وسیله مساثرت 


؛ ماشیں های اتو قزوین است با اتوقزو ین معافرت کنید 


ORLETII 


ا 


دا له‌عذرا کنتا کی 


نی‌زن رحمن‌خان آنقدر 
اہم بیھ باحلال کر دن‌دو تا 
حرام بیکد وکر کم ك حال شوهرش‌بوده 
برای هردان عزب زن‌عقدی‌رصیغاو 
برای دخترها وزتا 


وم دنام ده 
وزن طلاق داده پیدا میکرد ولی‌هر 
دری زده بود که بتواند آدخترش را 
آب کندو بیخ ریش بنده خدالی 
بچسباند موقق‌نشده‌بود واینموضوع 
برای عذراوماذرش عذابی‌بس‌الیم‌شده 
بود.| کثر اوفات‌همسال هایزدلڭ و 
دیواربدتوار این خانواده صدایآواز 
عذرا‌خانم را که بی‌شباهت به‌صدای 
بوقلمون نبود می‌شنید ند که‌دورحیاط 
راه میرفت ول شمر های عاشقانه 
میخراند و دور حیاط راه می- 
رفت وبدیوار یاد کاری می‌نوشت که 
بهر دیاز که رفتم بهر گذر که‌رسیدم 
یس وش کب یرت" 
ولی با تمام این سوزو کدازها 
اوزاری وندیه‌ها ویانمام جادووجنباها 
وس ر کناب وا کردن‌هاو نذرو نیاژهای 
مادرش‌شوهری برای‌عذرا پیدآنمشد 
مین . 
بك روز که ظهر بخانه مدم 
بچه‌ها گنتند برای منزل اکیر آفا 
منزل پهلولی و دیوار بدیوار منزل 
رحمن‌خان بك مستاحر تازه آمده. 
سوال کردم چدجور آدمی است ٩‏ 
گفتندجوان بیست‌وهنت‌هشت 
سالهست وبطوریکه میگویند کویا 
مهندی‌«م هست » بعسی‌ها میگویند 
مهندس کناررزست به‌نی‌هامیگوند 
مهندس ساختمان ونقشه‌برداری واز 
این چیزهاست. 


اف هن آکس هست تنس درت 


گور شل افلیج ر لال بت پثی را با 
بیست وپنجبزارنوسا مهریه برش 
فلکزد, «هندی بسنند وفردایش‌هم 


8 مجلر فن 
قدش برای حلا )تاا ۳ 


مبار کست . از فردا صبح پانوق 
عذرا خالم شد در منزل ااکبر 


وفنی‌ته راوی‌نضیه رادرآ رردیم 

معلوم شد که عذرا خانم با مشورت | 

مادربزر کوارش باین نتیجه میرسد 

که هرعاورهست جای دبکری‌شکم ‏ 
را بالابباورد رعذراهم همین کاررامیکند. 


آفا عبی تا غروب دوتا میل 
تور بافی‌دستش میگرفت وبك کاوله 
نخ مشکی همروی دامنش میتکذاغت 


ومی‌نشست تا آقای مبندس از منزل 
خارح شود دظهر بر کرد وبازعدر 
بدنبال کارش‌برود و آخرشب‌مراجمت 


دفعه چهارم که دتگر عفرا 
خانم خیالش راحت میشد کهدیکر 
مهندسی درکار یٹ باطاقش‌میرفت 
و سرش‌را بزمین میگذاشت تافردا 
سبح که‌باز « روز از نو و روزیاز 
ارگ 

کاراین عشق بکطر فه‌عذراخان 
باء‌هندس برسوائی کشید و بدبخت 


مهندی از همه‌جا بیخس رسوای‌خاس 


وعام شد تابجائی که دریدر دنبال 
اطاق خالی میکشت که از محله ما 
برود پنج‌ماه‌از آمدن‌مبندس‌به کرچه 
ما گذشته بود که يك‌روزبعدازطهر 
تقریبا ساعت‌دونيم بود که‌من‌سدای 
هیاهوی‌از کوچه‌شنیدم و چون‌باین 
جاروجذجال‌هاعادت کرده‌بودماهمیتی 
ندادم ولی کم کم متوجاشدم که‌سرو 
صداها غیرعادی است و صحبت از 
« دختر مردم و ... فریبو ...کول 
زدن و ... بیآبروئی و آزاینحرف 
هاست > همانطور باپیزامه بلندشدم 
و رتم د)در دیدم محشری بپاشدهو 
درمتزل اکر‌آثا غاغله,روم است . 
جاوتر رفدمههندس ریا پیآهن‌وژیر 
شلواری ديدم که رنك‌به‌چی»ندارد 
ومئل بیدمیلرزد . دونفر پاسبان و 
وك مامورشخصیآ کاهی هم‌اننطرف 
و آنطرف مہندس ابستاده‌اند,عذرا 
هم زار زار گریه میکند ومادرش 
حم حب الم مول پاشنهدهاش‌را کشیده 
رهرچه‌ازیدوبیراه ازدهانش‌درمیاید 
نثار مهندس فلك زده‌میکند . 
مهندی‌هم مر تب فم بادمیکند که 
به شر افتتان‌درو غاست بتمام‌مقدسات 
دسیده است باور تکنید. من بااین 
دختر نماسی نداشتهام , چطور می 
گوئید ازمن حامله است ۱۶ مکی 
قحطی زن ودختراست که من بااین 
ONE‏ فد ات نو 1 
مادر عذرا هم مرتب 


دزد لاموی بی‌شرف پس دختر من 
ساعت دو بعداز ظهر دراطاق تو چه 
میکرد» آمده بود شکیات نمازش 


وچند روزیشرراهبرمهند یم گر ® 
وتا بك روزیعد ازطهی با نقثه‌فبلی 
بمنوان بردن پیذامی ازطرف پدرش 
وارد اطاق مندی میشود وبا همان 
نصفه زبانش سرسحبت را بازمیکند 
ودر اینموفع چشمش ببار گی پاچه. 
شلوار پای مهادی میافتد چون . 
میدانید پاره بودن‌لمای و کنیف‌بودن 
ظروف و آشفنگی اطاق از مختمات 
آدم مجرد است ومهندی هم ازاین 
فانون‌مستننی‌نبود چون همانطوربکه 
عرش شد این‌بابا مجرد بود. 

عذراخالم پلاناصله رومهندی . 
کرده میکوید ایآقای مهندی‌شما: 
جرا غریبی میکنید» بالاخره ماکه ‏ 
هستیم » چیزی ہم که ازدست‌ما کم 
نمیشود ا کر درنظافت و دوخت‌دوز - 
كمك دست شما باشيم » آخربرای ‏ 
«هنه ی‌متل شماخوب یست پیزا ما ۲ 
پاره باشد . ۱ 

بیجاره مبندی که از خجالت ‏ 
پارکی پیژامه تابن کوش سرخ‌شده ‏ . 
بوده میگوید چکنم عذراخام خدا . 
EE‏ ۱ 

عذرا دنب اله لمات مہندی را 
میگیرد که حالا طلوری نشد منهم 
که‌هتم بجای خواهر‌شمایم شلوار۔ 


تان‌را دربباورید تادن‌وصله کنم ۱ 


مهندس‌خدازدهازهمه جاییخبی . 
پیزامه اش را در می‌آورد وبه عدوا 
میدهد وبايك شورت وزیر پیراهنی ‏ 
مقاپل عذرابانتظاردوخته‌شدن‌پار گی 
پیژامه بقول‌خودشدسا<ب‌سرده‌ای» 
می اش 
از آطرف رحمن‌خان وزش 
هم بکلانتری میروند و با نماینده 
دادسرا و در نفر پاسبان بدون خبر 
وارد اطاق مهندی واژ کون بخت 
میشوند وباسطلاح عذرا ومهندس‌را 
سربزنگاه میگیر ند وچرن دختری 
بامردی بیکانهدراطانی خلوت ودر 
بسته شسته بودند واز طرفی مدرك 


وقوع جرم هم ! « که بدون شلوار 


بودن مهندی باشد» مسوجود :ود و 
حاما گی عذرا هم از طرف پزشك 
قانونی تایید میشود در نشیجه‌مپندسص 
میباست ازدو کار کی‌راقبول کند 
با ندان بجرم اغفال دختر وارتکاب 
عمل مناقی عنت وبا ازدواج با عذرا | 
خالم و درحقبقت بمنی ازدواج با | 
اعمال شانه . . تیه آن شدکه 

عذرا خانم بیخ زش مهندی‌جسبیله» 8 


صد<۲۵۱ 


را ازتویدین کافر ببرسد رحمن‌خان 
هم سینه‌ای جلو داده بود و میتگنت 
اکر بخاطرحرمت این‌سرکارآژدان 
نبودهمین‌جا شکمت را سفره می- 
کردم . 

غرض » مهندی‌را با عذراخانم 
ومادری رحمن خان به کلانتری 
بردند واز آنجا هم یک به محطر 


رفته بودند و دختره سې ناله 


دنله ٹریابار دیگر گر یه 


وراه دیگری را اشخاب کرده 
ین 1 ا ولب وارد شدء بود .اما 
7 ر در شعکت بود 1... 
کاوباز ! 
کل‌های خاطره انگیز 
پرنس‌ازسواحل‌جنوب‌رانه 
و ببارتیس بهوالوریس رفت.آبه‌ای 
مدنترانه وافق وسب جوب از 
هه تتواستند ز نكغم رااز دلپر درد 
۰ پرنس پا کنند» آخرین‌شب ی که 
نی در بیارتیس بود » از طرف 
هتل بیارتیس »بافتخارش فیافت با 
۰ اشتکوهی ترتیب ذادند . این‌رسم در 
بیاریسمعمولاشت که‌بخاط احترام 
۰ میهمانان‌برجستهازازف کرداشدکان 
هتل » ضیافت‌هائی رتیپ داده‌میشود 
آن‌شب» دراین‌میهمانی‌پادشاه‌مستعفی 
انکلتان ىدوك :وو ناسور یز 
شراکت دای . برای پر دس‌شرقی 
" در کوشه‌ی‌میزمجللوزیبائیآراسته 
بودند . دسته‌ای کل‌سرخ , ازهمان 
کل‌هائی که مورد علافه پرنس 
است » روی‌میز چیده‌بودند ..وجود 
همین کل‌های زیبا براید کر کون 
- ساختن پردس کافی‌بود . لشب » 
" پردی حتیيك لبخندهم‌نزد وداثم 
_ ورفکر بود . شاید کل‌های سرخ او - 
را ییاد سر زمن هزار و یکشب می 
انداخت . 
فردای آنروز » پرنسی‌نریا 
بارتیس را بقصد والورس‌ترك کنت 


غم‌های خودرا تخفیف دهد. 
" ددوالورس, هرسال‌بمناسیت 
= ا پابان فسل تابتان‌سایقه کاربازی 


خود شانید . : 
ساع‌پنی بو دکه‌تربادرجالیکه 


س تبره ساده‌ای پوشنده بود » در 
يدان کار بازی حاضر شد . نلاهر 
شدن پردس غمکین » هیجان فوق 

الماده‌ای بوجودآورد. ووالاحنرت 
به‌احاسات مردم ‏ جواب می‌کفت 
ولیخندی لباش را آراسته بود »اما 
نگاهش , ثابت و کم فروغ بود . 


3 


پرسس آمده‌بود » ناغم های 
3“ " خودرا درمیان‌هاهله مردم » درمیان 
۰ ۱ سررسدای موزبكمخصو سکاوبازان 
که کد این کار را قبل از ار» 
شاهزاد کان‌غمکن:یگری‌ی ز کردء 
بودند وپرنسس مشرق زین ازکار 
آنها الگوب‌داری کرده بود .بااین 
حال وفتی آهنك ماری کاربازان 
نواخته شد » و مانادور قهرمان نیتو 
۱ پالاسیوی کاوباز معروف اسپالیائی 
واردمیدان‌شد » وباران کل از هر نارف 
۱ صفحا ۴۹ 


باریدن کرفت ؛ ور تسس فیافه‌اش 
درم رفت .حالا قھرمائی رادرہرایں 
خودمی‌بافت شابدا ز خودشهی بر سید 
آباسسکن است‌این فهرمان شکعت 
بخورد » و از مقام افدانه‌ای‌خوددور 
شود ؟ 

سراوشت » درهمدجا بازبپای 
کال دارد. ویرک نکران‌باژی 


های‌سر ثوشت بود ۰ 

مانارور» جلوی جاتگاه پر تس 
تعظیمی کرد و کااه خودرا بهطرف 
از ابن < شخصیت برجسته » پر تاب 
ود واجازه زور آزمائی آگرفت . 


عده‌ای آزشخصت‌های بر جسته 
از جمله پیکاسو استاد لقاش کوبیسم 
دراین مابقه حاضر بودند و ابراز 
احاسات کردند ... 
ولحظه‌ای‌بعد » قع_مان‌افانه‌ای| 
باقدرت و تیروی فراوان » بمقابله 
درف مات 
دذابق پشت‌سرهم می گذشتر 
مبارزه بین مرك وز:د کی‌ازبکط رف 
ومبارزه برای حقط شخصیتوعنوان 
وافتخار ازطرف دیتگر همچنان در 
کیربود . قهرمان آقانه‌ای‌بخو بی‌از 
عنوان خوددقاع‌میکرد ...اماحر یف 
اویعنی کاو وحشی سیاه نیز حاضر 
نبود که شکست بخورد » ودر بك 
موقم مناسب » بطرف ماتادور حمله 
برد واورا تقش زمین‌ساخت ۰ 
مردمبپیجان آمده‌بودند؛وسرو 
صدا میکردند . فهرمان افا:-ه‌ای 
چون هر کول زخم خورده روعزمن 
افتاده بود » وخون از بدنش جاری 
و ون تاو همان رات 
کل‌سرت مشرقزمین بود...جشمان 
پرتسن باین سرخی افتاد . قبافه‌اش 
درهم رقت . ویرده‌ای اشك چنمان 
زیبایش را پوشانید . 
فهرمان افانه‌ای گرچه‌نمرد 
آما عنوانش را ازدست داد.شاخبالی 
که ریات خرد کننده به‌بدن او 
می‌زد » پیش از آتکه نن‌اورامجرو) 
کند,غرور» عنوان ومقامافانه ای اش 
راجریحه‌دار کرده‌بود ! 
کردو خاك بآسمان بلند شده 
بود . 
پرنی زیبا اشگك می‌ریشت » 
ولی کی ندانت که گریه‌پرنس 
ازچه بود ؟.. ازدبدن خون» ازشکست 
مانادور و بااز بازی سرتوشت . 


دد فین رابات تکار خن ۳۵۰ 
e‏ ا 
کنر ندم مال ۱۹۵۸ مرو 


اه ای ٠‏ مولت سای ابرا شون ین سی رین ۵ م 


دناله رقص گل سرخ 


ثمرین دورافتاده کارمیتکرد؛تمرین 
میکرد ؛ شم تاددروفت می‌نشستر 
برای بالنهای مورد علافه‌اش طرح 
ریژی‌میتکرد . وقنی خسته و کوبیده 
میشد ۽ کارءروعش » روی اخت 
ممانتاد . 

آندره بقولی کهداده بود » وفا 
دار بود تمیخواست بگذارد که آن 
جنونسر کوب شده دو باره در وجود 
ار بت درد او وفتی که آثار این 
جنون را احای میکرد , تمیدانم 
جرا در کنار نیتا بافی ماند » وقنی 
ر-وسه جنایت رادردستهای‌خودحس 
متکرد ۰ چرااز ننادورشد حتما 
ارجلری آینه, آثار این‌چنون‌بیدار 
شده رادر تغییر حالت چشم و درهم 
آمیختکی خعاوط صورتش دده 
بود . 

دنباله داستان‌رانینا رام تعر یف 
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چون بی‌پول شده بودند؛ناچار 
بطبقه مستخدم نشین بك مممالخانه 
درجه‌سه » رفته بودند . اطاقی زیر 
سقف بك عمارت چهلطبقه گرفته 
بودند » آن‌شب‌ها» برای اندره به 
عورت وحشتنا کی درآمده‌بوداحتی 
ینا باتمام شاداکی خودش بی‌بسرده 
بود که‌اندره ناراحتی دارد» برای 
این که با وجودی که هنوز اندره 
آورا دوست داشت » کنار او گربه 
میکرد ؛ میلرزد, اما باارسحبت 
تمیکرد. درسکونی فرورفته بود که 
التماس‌ها وبوسه‌های تیناهم نمیتوانست 
اورابحرف بیاورد . بدترازهمه‌دیگر 
تمرین بالت هم‌نمیکرد . 

هرروزصبی اندرءوقتی‌ازخواب 
بیدار میشد » لباس کل سرخ را 
تن میکرد وباهمان لباس و کفش 
های بالت» روی لبه تخت می‌ندست 
وتاشب ازجایش تکان نمیخورد. نینا 
روزها برای خود کار ماشین نویسی 
پیدا کرد بود, صبحها از آندره‌جدا 
مد شماساعت شش اکا بر متت 
میدید اوباهمان لباس بالت‌روی‌لبة 
تخت شته است . کرامافون هم 
کوشه‌اطاف‌بود » امائینا ازسا کنین 
اطافهای »جاور شنیده بود که هیج- 
وفت صدای کرامافون از این اطاق 
بگوشتان نعیرسد,وقتی‌هم نیناخانا 
میآمد » بازهم کرامافون همانطرر 
خاموش میماند. 

اما درآن لحظات‌بهت‌زدگی 
آندره ببکارنبود » موززیك‌توی‌مفزش 


(#تران 


طنین انداز بود وبا آ هنك‌اینموسیقی 15 


میر ژسید؛دروجود خودش هرا فيد 

كشب بهاری بودءلینابا ندره 
خبرداد که با بك دکتر مذا کره 
کرد هابت وقراراست صبح روز بعد 
دکثر برای معاینه آندره بیاید . 
آندره با چشه‌های خته باو نگاء 
کرد آماجیزی نگفت ۰ بی‌حر کت 
کنارکرآمافون خاموش اشسته بود. 

آن شب نا خسته بود چند 
خطره اشك پاانی ربخت لو بخواب 
رفت ۰۰۰ ب‌چنزی اورا, از خواب 
پراند ؛ بك صدائی » بك احسای 
خطری . 

چث.هایش را باز کرد, آندره 
بالای سراو ایستاده بوده هنوز لبای 
بالت کل سرخ را بتن‌داشت. نینااو 
را فقط از لتاس شناخت »یرای 
اینکه‌شکشیعوض‌شده بوده چشهع یش 
بر کته بود حالت وحشتنا کر پیدا 


طرزه-افرت درصحاری سوزان 


دثبا له طالع نی ۱ 


روزیکنبه برای صدی پانزد 


« روز 
E‏ مسافیت‌هافین»وققیت 
متو لدین ]با نماه 

صدی ثو دوشش‌سارمتیان‌نامین 
است . صدی هنتادوپنی درمعاملات 
خود موفق هستند » وی در عق | 
شاس زیادی نیست . روز پنجشنبه 
روز خوش آنهاست . 
متو لدین در ماه 7 

صدی نودو دو سلامت کامل 
دارند . هفته آینده هفته عشق‌است, 
روز دوشنبه‌روزخبر‌های‌خرش برای 
آنهاست . مساف‌تها بی‌ضرواست . 
متو لدین دیماه 


حدی‌نودوهفت سامت خراهند. 


څه نها 


کرده یود » لبهازش بك وری درهم | بود . درعشق روزهای آخر هنته 


فشرده شده بود » وفتی‌نینا ددد اوبا 
این هبت بطررفش خم شده است + 
قلبش فررریخت, دید که دستهای‌ار 
بطرف کلوش نزديك میشد» فدرت 


شانی بیشتری دارند . در ماملات 
خود موفقیت خواهشد. داشت . ررز 
و کشنبه ودوشنبه روزهای خوش 


هفءهاست. 


حر کت کردن‌وفر باد کنیدن‌ندانت | متو‌لدین بهمی‌ماه 


دستالآهسته دور گلوی او اپیچیدء 
شد انکشتها درهم فشرده شد نتا 
چنان وحشت زده شده بود که فقط 
باصدای‌ناله مانندی گفت:«1ندره» 


اتکشتپادور کردنش باقی‌ماند 


صدی نود و چپار ملامت ‏ 
خواهند داشت . در عشق کامیابی 
زبادی تخواهند داشت . جار شنبه 
روزموفقیت مالی‌شاناست .مسافرت ا 
ها تفع جندانی ندارد . 


آما ازفتارش کم‌شدبعد ازچنداحظه | متو لین اسفندماه 


دستها کردن اورا رما کرد. آندره 


صدی لودوله سلامتشان تأمين 


ایستاد » دستمایش‌را ازهم باز کرد ۰ | است . روزجمعه روز خوشی هفنه 


روی انکشتم‌ای پابلشدشد » ناء با 
چشه‌های و حشت زده‌میدید که آ ندره 
هيرقصد . 

اطافتان جای زبادی نداشت» 
اما آندره میر فسیده نیناباهرحر کت 
آندرء آشنائی داشت » او بالت کل 
سرخ‌را میرقصید» رفص ادامه‌داشت. 
دیکر صورت آندره‌مال خودش بود؛ 


ینا خوب‌میدید 
که‌آندره بارتم مو یک میر فد » 
ان لبخند را فقط آ هنك ٠‏ وة 


آتباست ۰ در عت شان کارت 
درمعاه‌لات و مسافرنهایشان بابلا 
احتباط کننه 
چد مه ادشبامهر بانی بروی ا 
تکاه او ناه رك عاشق نودء ا 
بك غنچه کل‌سرخ نازه‌شکفتهبودا 
نکاه‌او افون وزیبائی داشت ۰ 
بت مر تمه ر بطرف بنج 


جپش ‏ 
خیز برداشت: د های پنجرهخژ 


ف بجر هپر بط » بیردلا 


یلک مسانقه جا لب را رلک جایزه بر رد کی 


| هريك از خوانند گان باین یکصد معبای منظومجواب صحیح بدهد يك بلیط دوسره فوایییا 


دومین فسمت از مسایقه ابتکاری « صده‌عما » که از هفته قبل دراین صفحه 1.۰ 


از 


شما مبیرسد شخصی که درمعما دریاره او صحبت شده ناش چیست ؟ بدرهی است بعتی از آ ها ایرانی 
کس نام آنها را لااقل برای ربك یا دوبار شنیده و ادر روز 


((تهرات - رم ) جایزه خو اهد گرفت 


ح گردنده اتاد 


رع 


li: 


شما میرسد شاءر ما درقالب اشعاردوبیتی وسه‌بیتی بان کر چند قرینه‌واماره 
ی نیز خارجی ستند و-می شده درباره افرادی هعما ساخته شود که همه 
«ه‌ها خوانده است . هر کس دراین ده هفته بتدام صد معما پا 


خ صحری بدهد يك بلیط دردره هواپیما از تهران به رم از 


ق مجله روشتفکر بار هدنه داده خواهد شد . چنانچه یش از یکنفر بتعام صد معما پاس مدب بدهند برنده بحک‌قرعه انتخاب خواهدشد ودرخاه نام؛مام شر کت کنند کان در این 
ماقه جاپ واعلام میشود . انك فسمت دوم < صد معما» : 


کیست فرعون مضر بخت ا 
و در ازوپا ز بس لوده قار 
باخد 


باب 6 که از ار رری تانته است 


پاه ۱۹ 
ور تساطس نبانده غیراز اد وک آن پیر فاصل ب که ز تبریز رته نا لین 
که رکف داده امت تحت و لاه در تا وده او رفس تسا در سخن بوده اوستاد سخن 

۳ ۱۷ 
تس مس که بود پپلتوان فا نے ان هه کے 2 ار 2 ۰ یبرد وی و سار لام وتان 


کرچه وی مالکه جہنم نینت باز هم توی شعله ها میرفت مدتی کار کرده با نوشین داده زنرا طلاق چون دکران: 
۱۳ ۳ 

کیت آن لبت (طیت و طرف لہ "که ربوده ات کوی حسن جمال کت ان ا دالتکاه که زاون رو هادهاست به ری 

مدئی پیش نوی روك ۶ شد با از جمال او غوغا هر کی گکو زند ‏ فلع لاد حت بی شک رهن داش وی 

۱ ۱ ۱۹ / ۱۶ 2a 

کیت آن بوتا زرنگه ریز که اشته باخ بطر کبیر آن هنرمند کیت کز بیانور" رر( مر نوی کلها برد شکب از دست. 

علاة هر سخن کز لبش برون آید میکتند در همه جهان تأثیر شهرت وی فرین حجبر حیاست ۳ طالب ساز اوست عافل و «شت 
بو 3 e‏ ۹ 

ع 

1 هرش سیاست باز که ژ شیر مراغه آمده است اكات ات سب ارو راد مج ,که شد از همتش وطن آباد 

شندی چنانکه در :دییر سا ۳ شهره کل مملکت شده است زانکه از زیر بوغ عنماسی 7 قوم جمشید را رهائی داد 

همردیف _بازو شد .۱ ۰ اربکه از زور دست دم زده‌است خاند اش ننای سملله ای در همین __کشور _ کین بنهاد 


ا اگر فقط ۲۳ ساعت 
دارای اختیارات و 
1 قدرت‌استننالی‌میشدم 
چه می کردم 11 


این مژالی بود که هنته 
در این صفحه بصورت ماه 
مرح شدو <وشبختانه» ورداستقبال 
نوانند کانءزیزفرار کرفت‌وباایشکه 
ش‌ازبکهنتهنیست که انار اعلام 
ن میکنرد معهذا از نقاط مختلف 


یار زباد است ما از خوانندکان 
رات نجرا اا 


ِ 

5 م تفاضادارم تا آنجا که 
ار نکن دارد پاسخ را مختصر و مفید 
ود 


پاسخبای رسیده ببسابته لجتماعی 


اين[قابابرداشتن‌يك میلیون‌تو مان از بانك ميخو اهدبملاقات بر پیت باردو رون 


خواننده دیگری پولهای تماع دنیارا بيك و احد تبدیل‌میناید ومرزهار از بین میېرد 
آقای‌نوری یکی ازخوانند گان از سرانمما لك بزر گدنیا تعهد میگیرد که درقکر ساب آسا یش مر دم نباشند 


پاسخ جدول کلمات متقاطع 
شماره قبل 

- موسوك - مردرند ۲- وام - رادیو کاو ۳سفن - 

5 پاروت - ہیس ه ‏ ایام - ناب - ناپو ٩‏ - ہوم - 

دق اش ۸- زار - لمانش - سیم ٩‏ - تاامید ت 


اینك اولین پاسخ: 

فورا ببانك‌علی مر کزمر اجعه 
میکنم وبك میلون تومان‌پول می- 
گیرم سبك بلیط دوسره‌هواپیما 
«تهرآن -پاریی ‏ خربداری!ٍمیکم 
وماریس میروم که در آنجابریژیت 
باردو را ملاقات‌نمايم وهرچقدریول 
ازك ملیون تومان زیاد مانده‌بودباو 
هیدهم و فورا بطهرآن‌بازمیکردمو 
ببرکار اولیه خود میروم. ‏ . 

«عهران- رضازجاجی » 

دومین‌پاسخ: 

با تمام قدرت‌درظرفاین‌مدت 
از که سران مالك معام تعبد 
لازم‌الاجراء اخن میتمایم که فوای 
موجوده خردرا صرف صلح: آرامشس 
دتا نموده ودیگر هیورفت و هع 
عنوان در قکر ساب آسایش مردم 
نباشند ودر راه رفاه ویالابردن-علم 
زندگی مردم کرشید. ویزژاز کلیه 


ع(ماءومختر: عین ومکتشفین در خواست 
ع و ا 
نامین احتیاجات روز افرون کثور- 
های عقب افتاده بنمایند نامر دم‌باخیال 
راحت بزلد کی خودادامه‌دهند. 
«محمده‌پدی‌توری- طهرآن» 
صومین پاست:_ 
۱- استفاده از قوهاتوهیدرژن 


مره , 


_ شماره کلید چنداست ٩‏ 


رایکلی ممنوع وفقط برای‌عالم‌پزشکی 
مورد استفاده فرار بگیرد. 

۲-درهای تمام ممالك‌عالمرآبروی 
HE‏ از هتکن با رفت و آهد 
مردم آزاد کردد واهالی کشورهارا 
به‌نسبت وسعت مماکتشان تقسیم‌عی- 
کنم. 


۳- نمام پولمای ممالك‌رابيك 


واحد تبدیل‌میکنم 

4 در کلیه زندانهای جوان‌را 
بروی زندانیانبازميکنم. 

۰- کرایه منازل رادر طهران 
صدی هفتاد یائین‌می آورم. 

- فورا نامزدم را از سوبس 
نزد خودم میور . 

«طهران ددا» 


0 
۰ دن لقاشماشی شماره جراخ اطای کارت اة امد دّ ن آن باید 7 
4 موی : ۱ سرفیالورن E Sebat‏ این اش دار ا جرا اطاف کارش‌یرا فراموش کرده است و برای پیدا کردن آنباید تام 
بو مأمون ه- ورور E‏ 1 ۰ | کلیدها را روشن کند .۲یا شما خواشه عزبزمیتوانید بکوئید که شماره کلید چند است ۲ اکر میتوانید که 
۳ 7 -کرون - رهد»۷- تاب ۸ میس - بار بك NT‏ 1 و 1 ۰ 5 ET‏ ِ 
ا کو وا ۱۰ بی E N‏ را هیچ , ۰.. آفرین و کر ته مجبورید بك هفته سبر کنید چون مادر شناره ده شه.اره آن را بشما 


دوت و دوجم . خواهیم داد . 


شمان دم صذحه ۲۷ 


ر 


سایه‌ها آهسته واردباغ بزرک 


ارك شاهی شدند . 


تقاب پوش‌باقدبلند» سینه‌ستبر 


4 درحالیکه خودرا درشنلآبی ریک 
پپچیده بود وصورتش در زبر نقاب 


سیاء پنهان بود پپلو بهیهلوی جرلا 


Or‏ و رات و و 


_ بثل جولا برد واکر کی‌خوب دفت 


کرد عیدب د که نوك تیقه خنجری 
از کوش آنمن از تیرول آمده و 
ونایپلوی‌جولایتی ازدرانگست فاصله 
ندارد ۳ 

تفاب پوش خنجر را آماده 


نگهداشتهبود تاا کر جولافکرخیات 


_ برش راہ افناد وحر کتی برخلاف 


میلاوانج مداد ویافورجی‌هاو کشيكث 
چی‌هارا تکماف‌طلیید ممطلش نکن 
وخنجر را نادسته در پهلوش فرو 
نماید. 
بدن رتیپ هرسه تفر وارد 
اک بايك وو تریکی‌شدند که 
په جلوخان تالار عدارت طاوو ی که 
محل دید وباژدندهای شا‌عبای بود 
متصل میشد . در آن ساعات شب 
هیولایکا خهای ساعلنی‌رعب آوروخیال 
اتکی بود جير جر هافر بادمک ید ند 
وباد شاخه های درخنان را بهم می- 
مائید وب کها بکوش مکدرنگر نجو 
کرد وازخاطرات بار داستان ها 


صفحه۳۸ 


دم و ها وی و 
خلاصه شماره پیش 

« جولا » ورقیغش « تخماق علی > که از و کران عا لیجناب 
مرشد فلی‌خان صدراعظم شاه عاس بودندایمه شب‌جدمدهوش 
مردی را بکتار زاینده رود برده و قصد داشیند او را درمیان 
امواج حروشای هد فون ساز ند ولی .ك لحظه قبل ازا نجام‌جنایت 
شبحی حاضرشد وهردورا از بای در آورد دعرد محکوم راکه 
<« جابوق » نام کت ازدست آنها لجات داد وسیس برای راه 
یاف بر ندان « بری خان خائم » خواهرشاه‌عباس‌طبقاراهنمالی 


جولا بوی ارك شاهی بر اه افدادند . 


(ر) 


man 


درایشوقع نا گهان صدای بم 
وآرام تفاب یوش سکوت ترسآور 
شب را شکت وبه جولا مردی که 
بکاعت قبلمیخواست رفبقو فادارشی 
را درمیانامواح خروشانزایندهرود 
غرق کند وا خالا اسر وبرده‌او بود 
واه امرش‌را کور کورانهاطاعت میکرد 
رو کرد کت : 

- رویاه اچه فکرمیکنی؟ 

به حمافت خودم . اگرقبل 
آزایشکه اورا در کونی بیاندازمکاملا 
مابش میرسیدم وبا نیم‌ذر ع‌طذاب 
خفه‌اش مبکر دم وکارش را میساختم 
حالا درچنکال شما دو بوز پلنك اسیر 
نم‌شدم وفردا سبح یز عالیجناب 
تف بروبم نمی انداخت وهرا بدست 
جلاد ثمی‌سیر د.. 

لهاب ووش لبخندی زدو 
کفت : 


۔ حالاکه ده حمق خودت 


اعتراف کردی‌بگو به‌ینه پری‌خان 
خات در کدام فسمت از ارك شاهی 
تحت نظر است ؟ 

جولامن‌وهنی کرد و گفت : 

- دریشت طالار فروژه. 

۔ تاآنجا جقدرراه است ٩‏ 


۰ 


با لیخد شبطن ت آمیزی 
ی آل که‌چهازده 


ا معصوم بدادت برسند! 


ان یکی دیکر باخداست... 
دب من لت ... شاند <م 
مارا ید » شابد سه"چهارنا اژاین 
چیاق بدءش‌هاهمین حالا مفزمبارل 
رامتلام ی کنند ۱ 

نقاب پوش که از لحن جولا 
مقصود اورا درل کرده بودگفت : 

- ولابدتوخیلی دلت میخواهد 
که همین حالا چند باازآن خوك 
های که هم پالکی تو هملد 
آزراه س‌برسند و تو چش نی 
وآنبا مثل مور وماخ بسرما بریزند 
وساعتی مد کت بته ما را لیم 
قراولخانه شاهی کنند؟ ونوغش‌غی 
بخندی ! 

ای رویاه :انما خیالات است 
و به على قم آمشب از چنک من 
مفت. خلاص‌نخواهی شد . 

سپس با لحنی آعرانه اضافه 
کرد : ۲ 

خلوت نرین و کوتاهترین 
فاصله را برای رسبدن :قمر فیروزه 
تخاب کن . مواثب‌باش که درحق 
تو واربات ذره‌ای ترحم ندارم...و 
بعد از ادای این جمله سقلعه‌ای به 
بهلوی جولا زد واو را جلو راند . 
سابه ها دو ساره بر اه افتادندومجدداً 
جند لحطه ای ب-کوت گذشت واین‌بار 
حولا که راه‌فرارراه‌سدود میدید دل 
بدرباً زدو گنت : 

-معکنست فالجناب بفرمائید 
که با بری‌خان خانم درادنموقم‌شب 
چکار دار بد ؟ 

- هبچی, مبخواهم‌اورااسیحت 
کن که دست از توطنه ودسیسه‌بازی 
بووادد و دز واه علطت شاه هبان 
اخلال نکند . 

حولا ز برخنده زد و بامسخر 
کفت : 

- زنده باد و کیل شاه‌عبای ! 
اما راستي شمارا جه باین کارهای 
کنده کنده ۱ مگرنات لست ؟آبت 
دست که بامور مملکت و بزرگان 


قوم اتکشت میرسانی 


داروغه شهر دشمن جان‌نوست 


وه‌فیده من همان‌یکی کافی است» 
حالا میخواهی این زن‌مقندروبانفو 
را که اکر اراده کند استخوانهبای 
اجدادت راهم گور بکور میتکند با 
خودت طرف کنی؟ای‌اوطی کوچولوه 


هنوز جولا آخرین کلمهرا ادا 
نکرده بود که‌ناگهان سدای‌خشنی 
ازپشت سرفربادزد: 
- ابت کجامیروبد؟ 
این صدای بك کشيك جی 
تثومند وقوی‌هیکل بود که در رای 
بك‌هیشت هشت نفری از زده‌ترین 
عناکر قصر شاهی که همگی براق 
پوشیده وسام بودند بسوی‌دسته سه 
افر ی‌ماجلومیآمد. 
نةابپوش کهخطر رایشت گوش 
دید آهسته به«جولا» گفت: 
ماه A‏ 
ذره‌ای ابماو آشاره‌یکنی مث اك 
روانه ینم خواهی شد .تا پابان 
کار حق نداری کلمه‌ای حرف بزلی. 
سپس خطاب به‌جابوق دوسنش 
نا 
- تو حرف بزن,باید شرشان 
رابکنی. 
سپس ثقاب‌بوش بسرعت کلاه 
شنل خودرا روی‌سورت آفکند»پشتش 
را کمی خمیده ساخت‌ودر بك‌چشم 
برهم زدن آنچنان در حرکات او 
تغیبر کی روی داد که ب‌پیرمردی 
لنکان وچلاق و ازهم وارفته شبیه 
شد. 
کشت چیه جلو رسیدند 
فرمانده آنها که سبیل تابداده و 
صورتی مردانه داشت‌فانوس‌راسورت 
سدنفر آنداخت ودرحالبکهدسته‌شه‌شیر 
رادر کف می‌فترد کفت: 
ار 
جابوق که تا أبن لحظه‌سا کت 
بود قیافه احمقانه‌ای بخود گرفت؛ 
یکقدم بطرف فرمانده سبیلو جلو 
رفت و در حالیکه نیغخند دلفك 


ما بانه‌ای‌میزد کفت: 
آبا حضرت اقدس‌ازهعه کس 
اسم‌شب راسژال میکنند؟ 
-آری همه کس .حتی‌پادشاه! 
- خواستم بپرسم»جناب فرمانده 


ی 


حتی 


خواهرپا 


را برخود حرام وزحمت 


فس‌سلطنتی راب رخودهموار کر مار 
تا قلب آشفته پادشاهراخشنودسازز 


باز هم اسم‌شب ه,خواهیدو 
فرم‌انده فراولان ای بئاغ 
سبیلش دادو بالحتی بی اعتناو خن 


1 ۳ 
قا کوچولوجرامسامی _ 
کو ئىمقصودترانمىەمم؛ ر وذزنر 
جرف بزن . 2 
جا بوق بدون آنکه قافه مسخرء ر 
حق بجانب خودرا از دست بدهد ‏ 
ادامه داد : > ۱ 
۰ - مقصودم بشتکه‌جنابفرمالده | 
بابد توجه داشته ناشید که حکماه 
وسوفیان عالیقدر که شبانه بفرمان 
پادشاه وارد قصر سلطنتی موند 
احتیاج بداشتن اسم شب ندار 
فرمانده فراولان آخمهاش را 
بهم کشید ودر حالیکه به ژیرونان ‏ 
خود اشاره میکرد گفت : ۱ 
در سه تفر را توقیف کلید 
این مرد لاطائلات میگوند من ۳ ۱ 
حرف‌های‌او مس درئمی اورم ,یال 
lT‏ را بگیرید e‏ 
جابوق از شنيدڻ اين فرمان 
دستیاچه شد وحبله فرمانده را فلع 
کرد ودر حالبکه اشاره بهتقابپوش 
ميکر د كفت : 1 
- چطور شما جرأت میکنید ۲ 
عالیحناب «سید بك؟ راکه از ا 
علمای بزرگ شهر هتلد و۳ 
علبه «یری‌خان‌خانب» مرش مهل 
تغل معده دچار شد‌الد د د بر ۲ 
مر کهافتاده لد وال جناب سید 
وا حمرت‌شهرباری خواب هب 


ای‌معالجه 1 ۲ 


جابرق خنده لملق امیزی 
9۳ 

کرد و گفت : 
_ بله...یله قر بان ... خودشان 


تند »کسی که شبر داراللطنه 
اسقہان بوجودشان فخر هی کئد 
کی که هر روز جان هزاران تفر 
از مرش های این شهر را جات 
مد هل , حالا آمده‌اند تا پری‌خان 
خانم وا از م رکه حت ابرهانشد ! 
ولا که سااکت وخاموش شاهد این 
عحته‌سازی‌ما هر ائه بوددو باره خواست 
سکوت‌را بشکند وخطاب بهفرمانده 
قراولان‌فرباد بژاند : «دروغ‌میکوید 
دروغ میگودد‌ولی فار ئوك خنحر 
تقاب پوش که‌حالادر نقش‌حکیم بونانی 
بازی میکردفر بادرادر کلوی اوخفه 
کرد و اوراژوادار بسکوت نمود . 
فرمانده فراولان که یکی فر یب 
خورده بود در حالیکه سعی میکرد 
قیافه احترام آمیزی بخود بتگیرد 
درمقابل حکیم‌یونانی تعظیم غرائی 
کرد و گنت : 1 
عالیجناب پوزش میخواهم» 
سما بکردن فرزند ارشد خو دمن 
سوحبات دازید » هفتا گذشتهجناب 
ایشان حان‌ارراخر ددند وبابك‌نسخه 
ک-وچك از فلج شدن تسف بداش 
لو گیری کردند ... خداوند سانه 
ایشاثرا ازسررعیت کوناه نکند 
اجازه بدهید دست مبارك شمارا 
تم 2 
میس سر‌شرا جلو برد تادست 
حای حکيم را ببوشد اما جابوق دو 
ودم و اکنت : 
نم ... حکیم از این 
ارها ۳ ... خواهش میکنم 
جلوتروید... ابشان کی ثفل‌سامعه 
دارند و کوشتان خوب نمی‌شنود ... 
بعلاوه هر کی دست و پای ابتانرا 
ببوسد شدیداً غضبتاك میشوند چون 
,عنیده دارند فقط اژمه اطهار درخور 
این فیل اعمال وسپاستکزاریپاهستند 
ریوسیدن دست افراد عادی معصیت 
و کناهی‌بزركاست که خداوندازآن 
درمیگنرد ... 
فرمانده قراولان درحالی که 
۾ فدری شرمنده‌شده بود دوباره تمظیمی 
کردوکذت : 
۲ 2 خیلی عذرمیخواهم بر اک 
- جارتی شده پفرمالید عق و کنند . 
ا کت : بسیاز جوب » 
اسان زبان قارسیرا خوب لمیدانند 
اج و مترجم حنور ابشان 
ستم و عرایض شمارا بزیان یونانی 
ارجبه خواهم کرد :. سپس لب به 
سحن کشو وس‌بکوشحکیم بولانی 
خودترا کاملا بننهمی ژده بود 
کی قابل فہم بود چنین 


اجا ای .. فر ون 
موکاناء فاتانی‌رام . . مالیچتابی . 
عدرالی. . هراهالی .. 
2 ا تااین سامت 
و یجیارایستاده وسورتشرا در 
* شل مغنی نک‌اهداشته 
اد دبرای خوش ذ کر میخواند 


شباره ۲۲۵ 


ار 


پس‌ازشنیدل جملات مثرخم چددبار 
سرشرا بعلامت تصدیق نان داد و 
سپس براه افتاد .. 

جابوق رو به فرمالده کرد و 


کم ترازو بان خر دار شوم 
مرائب ارادت شمارا بزبان بونالی 
برای ایشان ترجمه کردم و اشان 
کفتند ازشما تک او 
فرمانده قراولان که براثر 
اراز رضات حکیم دنگ سراز پا 
ترشیت را رابرای E‏ 
کشود ودرحالیکه دوباره تعظیممی 
کرد کفت ۲ 
- راه فصر فیروزه رامیدانید با 
خودم‌شما را راهنمائی کنم و 
جابوق اشاره به‌جولا که‌ناآن 
موقم ساکت وآرام خون‌دلمیخورد 
ولمی‌توادت دم بر آورد کرد ۳ 
وت 
- عالیجناب راضی به‌زحمت‌شما 
تیستمد » شما وظیفه خطیری‌دراین 
نیمه‌شب‌دارید کهسیارمهموبررمسُولیت 
است؛ شمابامد حافظ قسرسلطنتی‌از 
ورود بیکانگان و ماجراجویان و 
نگهبان جان‌شاهعباس باشید ...بعلاو 
این شخص بلددقدعلاممخصوص‌علیا حضرت . 
بری‌خان خانم است‌ومارابه خوایگاه 
ایعان راهتمائی خواهند کرد. 
فرمانده کفت : 
۔ بسیارخوب ... جان نثارواعنای 
قراول خانه‌اركشاهی در خدمت‌حکیم 
هستیم ... شب بخیر ... دست حق 
بیمراهتان . 
" سپس فربادزد : 
۳ داد 1 +عقب گنرد 
کديك‌چی‌ها OE‏ 
ای بعد یکی از آ نهادورشدنذودسته 
سا تفوی ما که ازخطری بزركجته 
بود درمیان‌جاده بارنکی که‌ازوسط 
"کلین‌هاوبوتدهای کل-رخمتگذشت 
براه‌خود ادامه‌داد . 
وقتی‌سدذرع:ورترفتندحکیم 
قدخمیده بولانی‌دوباره قدبرافر اشت 
کلاء را کمی عقب‌زد نشی‌به آرامی 
کید وخطاب به جاوق گنت: 
- دوست عزیزم » توقهرمانی.. 
بیا تا شااات راسوس . 
تون 
شمعدانعای‌طالار فیروژه خاموش 
بود . قرارلی‌پشت‌در ورودی سرسرا 
جرت‌میزد . همه جا ساکت و تمام 
الاما O‏ 
به‌هاپشت بوته گلستبزر ی 
که ّ 
تقاب‌پوش ازجولا پر سید : 
- کفثتار پیر ا اطاق خائول‌در 
کدام قمت عمارت رافع‌است ؟ 
جولا که درچنگال در دشمن 
صح اسر شده بود با بتی میلی 
- از پله ها بالا بروید » وارد 
سرسرا که‌شدید » دست‌راست درآ خر 
اطاق خانو ن است اما مواظب‌باش‌دو 
فراول قوی‌هیکل مثلمغاب از اوحفاظت 
می . 
تقأپ‌پوش اء عمیشی بسورت 


جابوق رفیفش الداخت و گفت ؛ 

- دوست ءز یزم:حولاوظیفهاش 
راخوب ااجام‌داد. من‌خیال نمیکر دم 
ن‌روباه مارا صحیح وسالم‌به‌دم لانه 


ابن‌مار خوش‌خط وخال برساند نایر 
این جا 


او را تحویاتی بده و 
با گ 


با گوشه‌جشم 


کر 


مخ کرده‌بود | هسته ںوناک 
وتاجولا آمد,خودش بجنید دوش به 
محکم به‌یشت کردن او واخت و 
جولای بدبخت‌مثل نمش‌نقش‌ب‌زمین 
شد وأژهوش‌رفت فورا روی‌اومغد اری 
بر که خشکیدهوچند شاخه شمشادر یختند 
تاک متوجه نشود رسپ س اب یوش 
آهسته در گوش‌رفیقش 

- دوست زز ی 
دیدار خواهر تاه عبای واردععارت 
فیروزه شوم ازهمراهی تومتشکرم. 
فوراخودرا به « میذانهءروسك آبی» 
برسان . من برای خوردن صیحانه 
نزد توخواهم آمد . بعد برپیتانی 
جابوق بوسه‌ایزدودرحالیکهسیتکفت: 

«مواطب باش‌بدام لیفتیدست حق 
بهمراهت»عثل کر به از پشت بوته گل 
سرخ خیزبرداشت وخودرا با چند 
جت بهبالای پله‌ها رساند و بدرعت 
بآستانه یکی از پنجره‌ها که نیمه 
باز بود پرید و در تاریکی شب‌محو 
ا 

HOE 

دیری‌خان خانم » خواهر شاه 

عبای وزن مفتدرو بانفوذحرسرای 


سلطنتیاست: 


7 


نایگهنثه ثبل چنان در امور 
میلکت وعرلو سب حگام و دسته 
بندی‌های پشت‌پرده دخالت‌داشت که 
مثل سرطان درهمه جا 
شاه چون بحرکات و رفتار او نین 
شده ومابل لبود که ز نی‌در EE‏ 


داری انگشت کند دستور داده بود 
3 و aa‏ اعمال او 
را زیس تظر. بگیسرند و هر روز 
کزارشانیاز رفنارو کردارش عرض 
بررمانند . 

در این گزارشات که‌تازهيك 
هفته بودبمرض میرسید آن چنان 
مطالب محکوم کننده و هستندی 
علیه خاتون نوشته‌ميشدکه‌شاه‌عبای 
درن را جایز ندید و چندروزفبل 
برئیی کل تامینات و تفتیشغات 
دستور داد که بطرزی محترمانه و 
آبرومند خاتون‌را تحت نفار بگیر دو 
در اطاق‌یشت‌طالار فیروزه‌اوراز تدانی 
دید 

شاه عباس از آن‌جهت کدنمی- 
خواست مردم اورا سرژنش کنن د که 
یکی از افراد خانواده خودرا آنهم 
زن‌زیبا ومشبوری چون خائون زرك 
را بزندان انداخته‌است دستورترویف 
اورا مجرمانه صادر کرد و موس 
تا کیدنمود که‌احدی ازاین ماجرا 
تباید ۲ گاء شردوخانون‌باید بطرزی 
که شایسته شأن‌و مقام اوست مورد 
پذیرائی و عزت‌و احترام باشدمشتهی 
کی حق ملافات بااررانداردورفت 
وآمدهای او بایدمحدود وبا اجازه 
باشد. 

دراین لحظه که-اراردعمارت 


وا تلو از آثار کوبیسم است؟ 
له قر بان » تابلو زن دلخواه من است . 


فیروز «میشریم خانرن که‌زلیسی و 
چهارساله» باندقدزببارووقان‌ردارباست 
بدون آنکه حجاب داشته بائد در 
جامه‌یاند he‏ دو صد چندان 
بر جذبه ژنانگی اش می‌افزاید به ا 
عخده تکیه داده وچتم ذهلا رنافذ 
خودرا به دهان پیرمرد سبید موئی 
درخته که ياقد خهیده‌روی‌تثاك چی 
غاب اوچهار زانو شسته است 
خانون با آتکه زن ات 
آنکه از آنهمزیای‌وطنزی‌موبت 
بار بردة ولی صفات و عادات 
مردان رشید دارد . شجاع و بلند 
مت است . خودش را در عقل و 
و شاه عای ۱۳ 
نمی‌داند ومعتةد است که اونیز بنوبه 
خودهیتوانددررتق وفتق|موره ملک 
دخالت کند ومعنلات ومشکلات را 
ازجلوی پای خاندان صفویه بردارد 
شاید بهمین‌جهت وعات همین ادا 
ها ورقابت ها باشد که روابطخواهر. 
وی‌ادر بشدت تیره وخسمانه استو 
1 کنون و وانتقام کشیده 
ات 


شاءعبای بارها بخواهرش کنته 
بود جای زنان در حرمسرا وخلوت 
است وکارشان خانه‌داری وبچه‌داری. 
اتد ا 
او از ءرشد قای‌خان صدر اعظم که 


سالها لله‌باشی بوده وحالافرمانروای . 


مطلق است برای‌مملکت دار ی‌شاسته‌تر 
و کاردان‌تر میباشد و بملاوه حاشس 
است که نابت کند چمع کسنیری از 
وزراء وامرا به شاه خیات میکنند 
دی خانون دراداره 
امور دیسم باشد . 
اکنون که ماوارد زندان 
مجلل خانون می‌شویم پرده‌ای ازعم 
واندوه چپره اورا پوشانده وبا کمال 
دقت بسخنان پیرمردی که‌منجم‌باشی 
م رسلطتی ا میدهد : 1 
پیرهرد 
- خاتون ر » ستار کان 
میکویند که افیال حنرت‌علیه بلند 
است . شمشیر خروانی در دست 
شماست و جواهرات کرالبهای اح 
پادشاهی بالای سر‌شما برق میزند ۰ 
مدت این زندان طولالی نخواهد 
بود و دیری نمی کد که وقانع و 
اتثافات بزرك وعجیب جلوی‌یای‌شما 
پیش میاّید .و سی‌نوشت شما وارد 
مرحله‌ای تازه میشود و مبارزه‌ای 
وحشتناك بین شما وطرفدارانتان و 
حطرت شهریاری شاه عباس کبیر و 
حامیان اودرمی کیرد ومردی‌جوان» 
تنومند و خرشروی و دلاور قدم به 
زند کی شما خواعد کفاشت که ... 
دراینموق تا کہان صدائی از 
درون پنجرء سخنان منجم باشی را 
قطع کرد د کفت: 
_ علباحضرت صحیح است .۰ 
آن جوان من هتم وابنك خود با 
,حنورتان معرفی میکنم: 
نعاب پوش زایندءرو ذ! 
«ناتماع» 


صفح؛۲۵ 


دزراژه [باکودك شما 


بتابراین بهتراست فرزندنانرایمطب 
خسوسی بك پزشاك متخمص باد کتر 
خانواد کی خود ببر ید و موردماینه 
دفیقوکامل فراربدهید» ودر مورد 
رسد عمومیمزاج کودلوخعوصیات 
اخلاق ورفتار او نآ نجا که‌میتوآنید 
برای دکتر توضیی بدهید. 
علائمی "که برای شما مهو 
مشخصی دارد, از نظر پزشك مفهرم 
دیکری همکن است‌پیدا کند. 
بعطی از پدرومادرها کودکان 
خودشانراخرفت و کندذهن‌میدانشد, 
درمورتی که علت اصلی این حالت 
کودکان نقص‌شنوانی‌است. 
سی بچ؛.] 
"کوششان سنکین باشد و صداهای 
بلند تررا راحت بعنوند. بعضی‌ها 
ممکن است » با يك کوش بهثر از 
کوش دبکر بشنوند» پدرو مادرانی 
همه ن است متوجه 
باشند که کوش کود کنان سنکین 
است» اما بتصور اينه بزرلمیوند 
و عیب شنوائی تھا رقع میشودهبه - 
پزشك مراجعه نمیکنند. این تصور 
کافلا اشتباه است ومرورزمان نقی 
ختتوالیرا نه‌تنها رفع میکند.بانکه 
ارآ شدیدئں میکند. ۱ 
بثابراین‌هرچه زودتر بایدبرای 
رفع نقالص قوه شنوائی کودلببزشك 
عراجعه شود. 
3 بیئی و کلو«,در کودکان‌محیط 
عناسی برای ایحادعفونت‌هایءوضعی 
وچر کیاست. 
i‏ اکر بجه‌تان زود بزود سرما 


" هیخوردبا تاراحتی سینه دارد» ,ابد 


ن اعت 


از نظی دندان‌هم بابد پزشك 
دنداناژ کودك شا را کاملامماینه 

کند. بکدندان فاصد. علاوه براین 
1 که برای صحت عمومی کودلخالی 


از شرر نیت مایهٌدردوناراحتی‌هم 


صرفنظر از این معاشات . 
پزشکی و درصورت لزوم معالجات: 
بايد کودك خودرا عادت بدهید که 
ازنظر بهداشتی؛ موانلب‌خود باشد. 
بابد آورا عادت‌بدهید که‌هرروزچند 
بار دستهای خودش را باسابون بشوند, 
۹ بابد مرب دندانهایش را مواله 
بزند. 


اکر پزشکان مربوط هر بك 

ازنظر خود سلامت کودك شما را 
صدیق کردند, و شما هم اورا به 
رعابت نکته‌های بهداشتی‌عادت داده 
باشید, آن‌ونت است که کودكشما 
ازتفار چسمی؛ برای‌رفتن بمدرسه و 
شروع این درره شکرف از زندکی 
کاملاآماد کی داردومیتوانید امیدوار 
باشید که‌درکار دریو تحصیل خود 

د پاموففیت روبردشرد. 


۹ صفحه ۴۰ 


دزاله ر ستو ها 


هرواژمیکنند» می‌خوایندودر جاده ها 
روی‌سیه‌پای تلفن می‌لشینید وآواز 
E ORE‏ 
بت گذاری میکند » پی از آنکه 
شماره نخم‌ها به‌پئم‌عدد رسید ماده 
روی نمی نشین . نشستن رو یتم 


که هر بکاءتونمبکیاز آنهاروی 
رس ند وعجیب انن است كه 
این‌مدت کاعت‌ونيم ازروی دفیق 
ترین ساع:ها هم حتی ثالیه‌ای‌جاو و 
تپ لمی‌شود . 
بی‌از هشت الی دوازده روز 
کوچواوهای‌چاجله‌سراز نخم‌بر ون 
میآورند وازاین موقع است که کار 
کشنده ومدام پدرو مادر ها شروع 
میشود زیرا نوزاد جاجله ااشتهای 
عجیب و دبوانه کننده‌ای دارند که 
پایان ناپذیر است . 
پدر و مادر از صبحدم بیرواز 
درمیا بند وحشرات » کرم‌ها,پروانه 
هارا شکار کرده و باخود میآورند و 
بدهن بازبچه‌ها فرومیکنند » دربك 
هفته اول بچه‌هاهمیته حرص‌میز نند 
ودهنشان با ندازه شش‌سانتیمت"کشوده 
است ودانما غذا می‌طلبند . 
پروفسوردباتار » حساب کرده 
كبك بجه چلچله دو روزه در ۲5 
ساعت باندازه ۲۲۰ کرم غذا هی 
خورد که این مقدار درست سیزده 
برابر وژن بدتش میباشد . بلع این 
مقدار غذا معافات‌دیگری برای‌پدر 
ومادرها فراهممیکند وآن بیرون 
کنیدن نله بچه‌ها است کهااکر 
هرچند.اعت لانهرانمیزتکنندسراس 
آن براز کنافات خواهدشد . 
درامر تغذیه بچه‌ها پدر تقش 
همت دارد و بیشتر از مادر غذا 
باطفال میرساند زیراپرستوهای‌ماده 
درلانه واطراف آن میماند نا با 


+ ون ها 2 ار 


دوع روش‌تبات 


احای‌الهامی که‌دار نداز خداررحمله 
دشمنان اطلاع باشد » پدرها | کش 
اوقات چند لحظه قبل از حمله مار 
وتاهین بلانه احای خطرمیکنند 
وبچه‌ها را ازلاله خارج مینمایشد . 
اکر ورم وفع حمله مار مادرسر بر سد 


نان صینه‌آی ندیم ومژثرازفداکاری 


وکذشت پدید ميآد که سخت ترین 
دلها را بالنهاب میآورد چنانکه در 
سر داستان جاجله‌ای که باماری 
بزرك در آویخت وپس‌از چندساعت 
عبارژه مار را رخمی کرد و‌ از لانه 
بیرون انداخت زب‌انزد همه مردم 
است ۰ 
مسافرت از دور دست 
جاجله ها سه بار درسال 
مجبور بتراك دبارمیگر داد دربهار 
بنواحی جوب شرقی وهر کزی کره 
زمن ودر پائیز به‌عرستان وافریقا 
ورد زمستان به‌نواحی کرم وهر طوب 
آمریکای جذوبی وا اف روی می- 
آورند » برای طی این مسافات بعید 
جلجله‌ها »جیورند بعلور متوسط دو 
ماءونیم از سال را در مسافرت ہس 
برد واین مدت‌بدون شك‌ازبدترین 
روزهای زند کیشان میباشد وچه‌با 
که در این مباحرت‌ها عده‌بیاری 
ازآنبا برثر تغیبر‌هوا تلف میشوند. 
جندروزقبل ازمافرت‌چلچله. 
های هر تاحیه وشهر يك‌روز درطول 
سیمهای نلگراف وبا جاده ها کنار 
نکدنگر می‌نشینند و مدتبا چپچه 
میزنندوسپس همه باهم بسوی‌لانه‌ها 
پر کشیده ویکبار دیتگر با لانه‌خود 
تودیع نموده وسراس لانه را با آب 
دهن میالایندنا استحکام آن برای 
سراسر زمستان‌کافی‌باشد آنگاء یك 
رورمبح زود دسبه جممی پر م 
وبسوی کرهسیر میروند. 
در این مافرت‌ها که روز ها 
بای پر بکشند وفاب و خطرات 
بیشماری در کمین‌جاچله‌ما است‌رلی 
آنباآاچنان بکیارچه ومتحد هنند 


آژالس‌تبلیغانی ۲-۲ 


که هیچوفت جلجله زنده‌ایرا تنها 
رها نمیکنند اکر چلچله‌ای در 
مسافرت , «ریض ونانوان شود همه 
اعنای دسته برای خاطر او بزمین 
می‌نشینندوبرای‌بیمار غذا نهبه می- 
کنند و نقدر صبی‌میکنند تامریض 
با فدرت پرواز بیدا کند وبا اینکه 


میرد ۰ 
در هر دسته‌ای از چاجله ها 


شش نا ده‌نا منجم وهواشنای وجود 
دارد که غالبا پیشاپیشح کت می- 
کنند» ورک هوا ] ساعات ماب 
برای پرواز واطراق کاهپارمحلهای 
مناسپ استراحت و خلاصه برنامه 
مسافرت را مو بمو ننظیم کرده و 
بدیگران میدهند انهامثل‌قطب‌نما 
کارمی کنند وجهت وسمت‌راهسافرت 
را تعیین مینمایند. 
کوچو لوهای نا خلف 
بعضی وقتهادیده‌ايم که‌نوزادالی 
از چلجله‌ها از روی‌لانه بزهین‌می - 
افتندرپدر مادر که آنقدربچه‌هایشان 
را دوست دارند بهیچوجه‌بسراغشان 
ا کر کی این نوزادان, رانده 
شده را درباره بلانه‌ها باز گرداندباز 
بلافاصله پدرومادر آنهارا بیرون‌می 
اندازند زیرا در آب دهن اینها آن 
خاسیتی که‌خالك و کل را «بتن آرمه 
کندلیست وجلجله‌ها چنین‌پر نده‌ای 
را درمیان خود نمی پذیس ند. 
چلچله‌ها درست مثل کولی‌ها 
هستند ئه تنها بیلاق وفشلاق کردن 
آنها به ايلات و عشایر کولی شبیه 
است بلکه طرز زندکی "و هوسها 


0 وآرزوهایآنها: هم یکدیگرتباهت 


دارد . 

چاجله هس مست تن وبیاعتنا 
ترین پرند کان عالم هستند » دافا 
در حال خواندن ترانه وسرودوعشق 
رهستی یس مین ند . 


اکر کسی(ببخشیدا کر ہر ت وی) 


| قابل‌توجه بانوان شيك‌پوش 
" فروش آخرفصل ‏ 
ا ها ۱ ۱ 
ر تخفی ف کلی 
درفروشگالیدئ‌ماران ‏ 


هه و vera‏ 


خیابان شاه بن‌لاله و یغما پاساژ مستوفی 
نماینده انحصاری کر ست وسینه 
لدی مارلن‌ساخت مر کک 


به ماده آآها نار چپ کڏ 
خون آبا حلال است و ۳ 
عشق جز باخون هد ۲ 
ا ین 
بعدنفرج میےویں 
آ کروباتودلنك ازن ا 
کاری ومعلق ددادد زدن درهوا 1 
سایرین سایش میدهند و از ۶ ۱ 
خود صداهانی‌بیرون‌میدهند کر 
سایربرستوهاخند دزاس ° € 
قهرمانان یز پروورزیدهای‌وار نع" 
موف حمله و هجوم باز و با وا 


مثل جت‌های شکاری برنده هارا 
دوره می کنند و برای کور ک5 


چشش‌مرتباً :سورت او چتگار 0 


زنند . 
تکانی در باده پرستو ها 

# سرعت پرواز پرستو ها ور 
ساعت به۰ ۱۰ کاو 
می‌نوانند مدت ساعت پرواز کنند 
بدون آنکه لحظه‌ای‌بیامابند, 

# عمرمتوسط چلچله‌ها به 
هاه میرسد که از این مدت شرمار 
را درهسافرت وهشت‌ماه را بساختن 
لاله وبقیه را برای نغذیه بچه های 
سین لشدنی خود صرف میکنند. 

# چلچله بلاله خود علاق 
شدیدی دارد چنانکه اکر ہی از 
کال بناحی‌ای باز کشت بازفامله . 
بسراغ خانه قدبمی‌انی میرود وا کر 
چنانکهلانه خراب شده باشد روزها 
در اطراف آن پر میکند و آواز 
میخواند وبالاخرء لانه جدید را در 
همان نقطه بنا میگذارد. 

پرستو های در وماد‌ایکه ‏ 
با یکدیگردرساختن لاه‌ای‌شیکت ‏ 
کرده‌اندزن وشوهر میشوند وابندر 
هیچوفت تا پاران زندکی] همدیگی 
رانرلك نمیکنند وبهیچوجه شروماد ۱ 
دنگر توجبی ندارند. ماده‌ها وترها 
هردو از با وقاتر ین موجودات تشمار . 
میرونه کهدر 3موستان خیات دمم 
وفائی جائی ندارد. 


2 


زاذه 


ند اا 


۱ 
1 
1 
1 


م۷ 
مه 
nn‏ 
خر ور رورا و۳ م۳ 


شمار ه ۳۵ 


/ 


کم مد فس ا حر ران 


وازآن پس سریرستی شما 
افتاد ء 

حالا استخواتهای 6 کامحمدخدا 
برامرز پوسیده ولی‌من همچنان-ر 
# پرستی و وشهین ومهین » المهی‌خان 
ده » وعده‌ژدادی فراش:سقا 
۷ و سپور و کدا وغلام سباه را بعهده 


ر دارم ۰ 

/ پنجاء سال است که وظیقه 
کا محمد را بخوبی انجام میدهم . 
۲ ملمای‌خان والماس‌خان رکه وزیر 


۳ 


حاب 
ابق باشد. 


شاء‌پمند! باشید. 


سازمان فا کو با 
شماره ۲۷۵ 


aS 


۵ ا 4 اشکا ئ ھی 


بسیار خوپ حالا مثل آیتکه فقط باید این‌دو ۱ 
شوهری برنده مسابقه ما خواهند بود که‌مجموع اندازه‌قدشان پیشتر 


ت وچپ آوهستند ؛ د 


| کهرامشگران‌دارالحک 


گ 
کے ٠‏ رایز 


غزیحتان » بسرای .شب 


یی «ا و شب ز نده‌دار بها شان 
میکنم اما حالا پس| 
تازه می‌بینم که آء دربساط 
ندارم . آ نقدر زدم وخواندم وشمارا 
رقساندم که‌دگرازانکار تکنواخت 
خته ع ده ام مد نی است باد جوا نی خود 
افتادم » بیاد روزهائی افتادم که با 
هزاران آرژو در کنار شما بس می 


سال 


آری باتفاق جبان میتو ات گرفت 


4 خانم و آقای عزیز اگر مابل بش ر کت در ا دید شاه بسند هستید 
کفدبایتان‌را (زیاد رآ وریدهتر رایدست بگیر با بدو آماده‌باشید 


آقا : اول نوبت شماست قد خانم‌رابا متر اندازه بکیرید مواطب‌باشید که ارتفاع موبحاب نیاید 
خانم : حال شما باید قد همسرتان را انداژه بگیرید شما هم سم کنید ارتفاع موی شور تان را 


بردم خیال‌میکردم‌فردا بهثراژامروز 


وپس‌فردا بهتر از ده 


پنجاه 


شما همان عروسکهای 


دهید» ولی‌ه رکز 
ز ند کی پد رم کاکا محمد 


که برای خودش عنوان و بروبیائی 


داشت نبست . تازه‌من دوپسرمآصغر 
وا کبر راهم‌عثل‌خودم تر بیت کر دام 
تا کر 
بدهم , آنہا را کنار رختخوابم‌جی 
کنم » وسر پرستی کورو کچل هارا 
بدستشان بسپارم . ومن‌هم بنوبه خود 
بآنپا توسیه کنم کها کر آنها نانو 
آنی بهعروسکبا نمیدهند » درء‌وش 
عروسکها نان آورشان خواهندبودا. 


ندازه را زیرهم جمع بزنید وبرای ما بفرستید » زن و 


با کمتر از تمام شر اکت کنند گان‌دد 


کارخاله روغن نباتی شاهء‌پسند مصرف یکساله روغن خانواده بر اد کان را بمنوان جایزء تقدیم راد 
کات اکر قد متوسطی هم دارید‌امید تباشید احتمال قوی میرود که شما و همسن‌نان مجموعاً بر نده‌مسابقه 


, دابا بابد تا دوز پانزده مبرماه نشانی زیرادسال گردد 
آهران -خیا بان بوذرجمهری سرای حافظ -بخش مسا بقات‌شاه‌پمند 


این‌باكدروغ بزركك است که سل په 
سل بایدنحویل هم بدهیم..دیروز 
نا بحال در این فکرم که چگونه 
بفر‌زندانم _دروغ بکویم و چگوله 
آنهارا قانع کنم که‌سر نوشت‌خودشان 
را باسر‌نوشت شما مخلوط کنند. 

... وجدانم لاراحت است‌زیرا 
میخواهم به‌دوپسرم بگویم : بچ 
فرار کنید, ازابنءروسکھاہٹر سی 
آلها شما را به زلجیں میکتند 
زاجیر آن زندکی که نان و آب 
ندارد » شمامثل‌من‌جوالیوعمرخود:| 
برای خندیندن مردم تلف لگنید...> 

مشهدی حسین وفتی‌حرفهایش 
را زد» فیافه‌اش درهمرفت. و سلیم 
خان که ازشنیدن این‌ماجرااشکه 
در چشمانش حلقه زده‌بود,با صدای 
محکم و دور که کفت: 

-عجب من‌تابحال طوردبگری 
فکرمیکردم . خیال میکردمت وکه 
صدای دنبکت شهین وه ین را بر فاصی 
وامیدارد وافعاً آدمیزادی‌خوشبخت 
هستی... ولی حالا مي‌بینم کته کار 
درست بمکس است‌وتوباسیلی‌صورت 
خودت را سرخ نکاه میداری. حالا 
که ابتطور است ماهم از این ببعد 
حاضش لیستیممسخ کی کنیم.نمایش 
و بازی ما ازاین‌پس صورت‌دنگری 
بخود میگیرد. نماشهای ما ازاین 
ببعد. تراژبكو غم انکیزخواهدبود 


تا بازند کی‌تو که‌ماراساخته‌وپر ورانده‌ای] 


جور در آید. 

دیگرسلیم خان نگذاشت شهدی 
حسین حرفی‌بزند, و آنوقت بزبان 

مخصوص‌خودش‌دادژد: 
- المای‌خان و سلمای خان » 
از فردا رقص و مسخر کی موقوف 
است. بفراشها بکو که‌بفلام سیاه و 
شهین‌ومون سفارش کنند که دنگر 
دست از رقسزپایکوبیو مسخر کی 
بردارند وبیش ازاین‌روح مشهدی 
حسین پدر واقعی مارا آ زرد نسازند. 
این فرمان بفوریت ابلاغ‌شدو 
بعد عروسکها وقتی دیدند مشهدی 
حین بخواب رفته است» کنار او 
دراز کشیدند. سلیم خان پادشاه 
بکظرف و وزرای او درطرف‌دیگر 
رختخواب‌خوابیدندوفراشماورقاصبا و 
سپورها و علام سياه هم دوپا دو با 


دنباله من کیستم 


ابنطور قضاوت نميکنم : 


چنین ...۱ خواهد ماند » 

(نوری بآینده هنر ابرآن‌امید 
فراوان‌دارد ومیگوید روزی خواهد 
رسید که معنی واقمی‌هنر برای‌مودم 
روشن شود و بدتبال هثرمند تناها 
نروند ووی هیچگاه باعجله قنارت 
نمیکند وسعی میکند همیشه حق به 
حقدار برسد روی همین اسل در 
زنك کی خیلی عقب افتاده ولی آزاین. 
آمر ناراضی تیست ومیگوید هميق 
سربلند وسرافرازم.) 


احتر ام میگذارم به ب 


« آن کسانیکه مرا بهر ٠‏ 
خودم خواسته‌اند» 

(به آن کنات ۳ 
اسیل و جاودانی ساخته اند مثل 
باخ و بنهوون و بخواندکانی 
چون «بنيامینو ژیکلی» هنرمندففید. 
روس و « آنتریکو کاروژو» هنررمشد. 
فقید ایتالیااحتراممیکذارم وپرویز 
محمود را که اکر در ابران‌میماند 
رفورمی در موزيك ایرانی انجادمی. 
کرد محترم میدارم . 

نوری باوجودیکه بموسیقی‌جاز 
علافه‌ای ندارد به عقیده آنها که 
طرقدار این نوعموسیتی‌هستنداحترام 
میگذارد وشارل ترنه,بينك کرزیی» 
ژاکلن فرانوا » نات کینك كول 
خوانند کان‌موزنك سبك موردعلاقه . 
واحترام وی می باشند ) 
« بعد از این با دل خود 
شکوه کنم » 0 

(امیدوارم دل ایشان حوصله 
شکوه وشکایت داشته باشد ) 


احتیاج دارم که : 


«زند کانی نکند خوارمرا 
پیش هنر > 

(ماهم‌امیدواريم کهبااقدامانی 
که | کنون در جربان است زند کی 


آوی‌سند وق‌زفتژد و کلبه‌مخرو به‌مشهدی] هنرمندان بهتر از سابق گردد و 


حسین دوباره‌غرق درسکوت شد . 
o00‏ 

فرداشب طبق‌معمول مشهدی‌حین 
دیبکش رادرباغ گلستان با آهشکی شاط 
آوربصدادر آورد؛ولی‌شهین‌ومهین به 
دستور سلیم خان » دیگر پایکوبی 
لمیکردند؛ وح ر کانشان شبیه‌حرکات 
آدمیزادهائی بوداکه‌در تشیہع جناژ» 
شر آکت‌دارند. 

غلام سیاه بجایآنکە‌هثل هر 

شب بسرو روی آنها تف بیندازد » 
اشکه مير بخت:والمای‌خان‌وسلمای 
خان از شدت‌نسه؛ سبیلهای‌چخمافی 


شان‌را می‌جو ید ندا 


بتر بتوانند به فعالیت های هنری 
خویش ادآمه‌دهند .واحتباجات‌مادی 


زندگی «وجب وفقه هثر نکردد.). 
ازیدامی رھوج اون عم خی 


نمایش عروسکها ۰ آن هب 
شباهت‌زبادیبز ند کی‌مشهدی حسین 
داشت.مردی که‌پنجاه‌سال عمرش را 
صرف خنداندن و شاد کردن مردم 
کرده‌بود ولی خودش درپنهانیو دور 
از چشم مردم به‌بخت وافبال‌سیاهش 
أشك ریخته‌بود. 

وقنی آشب خیمه شب بازعه 
تمام‌شد تماشاچیان با خودشان می- 


سح 


کح 


کوتاه استفاده 


من‌هرلخغله بارازهای تازه‌ای 
روبرو میشدم وبرایآاینکه مطمئن 
شوم با «آلان» همراه هستم تکبار 
دیگر باو تگاه کردم » خودش بود 


همانآسر بزرکو شانه‌های پپن را 


داشت وهمانطور مثل همبشه وفتی 
حرف میز دکوشه چشههایش چنه تا 
چن‌روی‌هم می‌خوابد . خودش‌بود؛ 
«آلان‌تومسون»بود. اما با این‌تفاوت 
کهدره رکلمه حرفش یك‌دنا مسا 
وجود داشت کعمرا دبوآنهمیکرد و 
صحنه‌هائی کهدراین‌عدت کوناءپدید 
آورده بود برایم ناز کی‌داشت . 
تایه کافه«شاهین دریاها؟برسیم 
" او تقریبا سا کت بودوبادقت عجیبی 
پیادهروهای‌دوطرف‌را نگاهس‌کرد , 


کر 
وقتی درشکەچی جا وی در 
میخاله. ایستاد با سرعت جت زو 
توا خیابان‌ربسوی‌کانه دوید وسیبی 
بمن‌اشار کرد تا دبال بروم. 
همینکه بدرورودیکافارسیدیم 
صاحب کانه در برابر «آلان» تمظیم 
کرد و چنان مرانب احترام یا 
آورد کمن جا خوردم‌ویگباردیگر 
درستم را برانداز کردم و بسورتش 
تگررستم «لان» از حلو میرفت و 
من پدبالشس داخل‌کانه شدم . از 


صفحه ۴۲ 


خلاشه شماره گذشته 

تکروژ صح در پاربی بسدای‌زنکک بیدار شدم » دوست 
«لان‌نومسون» از لندن بدیدنم آمده‌بود -کمی 
هفت تیرسرژده باطاق وارد شد واورانهدید کرد امادالان»ازفرصتی 
د و اورا با چند ضربه بیہوش انداخت-سپس‌دستم 
راکرفت و در خابان سواردرشکه‌شد..بسوی میخانه«شاهین‌در باها» 
راء‌انتادم . کم ی که راہ رفتیم دالان» کفت : 

آ! دوتفر شثل‌سیاءادرشکه چی‌تندتر! 


,که‌شت مردیبا 


مستفیماً از سالن عمومی گذشت و 
داخل سرسرای‌تاریکی شد -هرچه 
"که درسرسرا جلو میرفتیم نارنکتر 
ومر طوبتر‌میشد بطوریکەمن وحشت 


وغریب مواجه‌نمودی... دارم ازوحشت 
وتعجب آزهم وامیروم. 
دالان با سای بم اراش 
انکار که چیزی انفاق نیفاده باشد 
۱ 
-کلیوا فراموش کردی که‌ما از 
صمیمی ترین دوسثان بودم و همه 
رازهای‌زند کی همدیگر راميدانستيم 


ˆ حالا مثل اینکه بمن اعتماد نداری؛ 


انطور تست ؟ 
-ه!3] لا صحیت اعتماد لیست, 
تسد قکن وقنی آدم در ماجرائی 


داخل می‌شود که‌چیزی از آن‌نمیداند 


ثمی‌تواند خونسرد بماند . 


من بیا ۱ 


بازهمدر آن تاریکی کور کننده 


پیش رفتیم راهروی تاريك چندین 
بار پیج خورد و سپس سر آزیرشد - 
«آلان» دسنهادم را دردست داشت و 
هرا راهنمائیمیتکرد. 

پس از آنکه سراشیبی نندی 
را پیمودیم »ن ناکهان ددم که 
رواو ناد ء چث واب ا<بره کرد 
بطورینکه_ نا چند لحظله یج چیز 
ندیدم» وس از مدنی که چشمهانم 
ب:ور عادت کرد متوجه‌شدم که در 
اطاق نسبتا بزرکی حستیم که از 
پنجره بزرگه‌قابل بکرشنهٌ‌بین‌نور 
وارد اطاق‌میشد-نگاه استفهام آمیزم 
را بصورت دآلان» دوختم. 

او خندید وبك صندلی رابمن 
تعارف کرد. 

قبل از آنکه بنشینم جلوی 
پنجره رفتم» پنجره درست‌هم سطح 
«رودسن» بود و ازیای اطاق که زیر 
زمینی بود سن بزرگ و کل آلود 


راهش رابسوی دوردست میکشید و 
میرف . 


فهمیدم که این زیرزمین در 
حدود ۰همتر از کف خیابان پائین 
تر است و درك لحظه‌بخاطر آوردم 
که راهروئی را که‌لی کردیم‌بسیار 
پرهیچو خم و بسیار اسرار آمیز بود 
بعلوریکه ۱ کرا اکنون«آ لان»جراغی 
بمن میداد نامن بخیابان باز کردم 
بدون شك در دهلیزهای وحشتناكو 
درهم زیرزمین کم میشدم. 

روی صندلی نشتمو سا کت‌به 
دوستم‌چشم دوختم 

او.صندلیش را نزديك صثدلی 
من گذاشت و درحالیکه دستش را 
روی شالدام نهاده بود کنت : 

کلیوجان! برایت کفتم که جیمی 
پر ارد دور قیل از غرق کشتی 
نامه‌ای بوسبله تاخدای بك کشتی 
بادی برای پدرش فرستاد اردسوعر 
بعدها این نامه رابین تتان‌داد؛ بد 
لیست بدالی کهمن ولردوهردوستی 

ازدیکی‌دا 1 


<آلان»بادر کن که‌تورا بعلت 
رشادت وتپورت از«جیمی)پسم بیشش 
دوست‌دارم. 

حالا فطعا میفهمی چرامن در 
این ماجرا داخل‌شدهام چون لرداز 
من خواست که برای جستجوی 
الیزابت دخترش بیاریس بيايم. 

باری جیمی درآن‌نامه‌بپدرشی 
نوشته بود هدر عزیزم 1 با کمال 
تأسف مجبورهستم خبری بدی بشما 
بدهم - این‌خبر دربارهالیزابت است. 

از چند مدت‌پیش وقتی که‌من 
درجزایر‌ساندو یج چندملوان استخدام 
کردم درمیان آنها جوان نسرومند 
وژیبا ورشیدی بود که خودش‌را بنام 
«جان» میخواند - این‌ملوان بزودی 
طرف توجه‌من‌فرار کرفت از آن‌جهت 
طرف‌توجه‌من والیزایت‌قرار گرفت 
که‌جوانی تیزهوش » فعال ولیرومند 
بوده کارچند نفررا بخوبی‌انجام هی 
داد وبا آننهمه همیشه خنده شاد و 
مطبوعی برلب داشت که‌آدم راتحت 
تاثیر قرار میداد » ولی‌برای‌الیزابت 
قطع بخاط اندامر شید فیافه‌مردانه ای 
جالب توجه بود. باری ... روز های 
اول من از توجه زیاد الیزابت به 
«جان» ناراحت نمیشدم زیراباخودم 
فکر میکردم که این‌بك‌امر‌طبیعی 
است اما بزودی روابط ایندوچنان 
کرم شد که من إحسای کردم اکر 
جلوکیری نکنہ و یا اقدام سریعی 
بممل نیاورم حیثیت فر ما لدهی‌خودم 
دا از دست خواهم داد وبعید لیت 


کهملوانان دیگر 


از رفتار الیزات 


E 
REG 


اطاق خودم‌پس از مدتی نفکر نسم 
گرفتم که صبح با الیزابنت حرق 
بزنم وبگوبم کهرفتار بسیار دوستانه 
او که‌حتی بطورآشکار رنگ عشق و 
خاطر خواهی دارد بیارزننده اس 
وبایدهرچه زودتر در رفنارش تغییر 
بدهد.با این تصمیم بخواب رفتم. 
صبح پس از انجام‌کارهای‌فوری 
برعت بطبقه پالین رفتم نا عقب 
الیزابت بفرستم . ولی وقتی تزريك 
آنباررسینم‌دیدم که«جان» در کوشه‌ای. 
از راعرو که تاريك وخلوت بودي 
یکی از ملوانان بومی را کرفته وا | , 
پنجه‌های نیرومندش کردش‌رامی 
فعارد- چشم که بملران‌اقاد رحشت 
کردم زیر اچشمهاش زحدفه‌برون . 
زده بودورتکش‌سیاه بود.منبی‌اختیار 
َ نادزد : 
ف ماه وحشی! چکارکنی 1 
«جان؛ نا گهان بسوی‌من‌بر کشت از : 
ووحعیکری‌سورت ترس آوریدات. 0 
ولی زود بر خودش ماعاشد وبوی ‏ 
را رها کرد. فر بادزدم : 
چرا می‌خواستی خفه‌اش+ 
احمق ۱ 
E‏ کات یافیا زک 
درمقابل ہمد گر ق از کر فتیم * 
بار ات که ان مرد سر 


دومین 0 
راهم سبز شده م ن عاوت‌دارم اذ 
ودی تصفیه 


کی که خوشم میا ند بز 
راه 
حاب کنم- حالاهم ا کراو ۳ 
انکیر دقطما خنه‌اش 


۳ 
r 


جلوی زبائش ر 


توش هم رفته بود ندومن در همان‌حال 


ارت کرد که ارت ثالم بسرعت 
1 ستيه حاب بکنم وعتاسفم که لمی 
وات این عادت را ترك کنم».حالابا 
و ان مد است که زبانش را 
پدرم ! ازاشکه نامه را با 
ح وبط زیاد میاوسم منظورم 
0 است که همه چیز را برایشان 

دادہ باش نا هیسکونه ابهامی 


ااا خیلیمظنون 
آشدم را بدانم که سابقه«جان» 
۰ زاماوان بومی چه بود از انن جهت 
دنک «حان»رببهانه‌ای 
نفکرر شه فرستادم ملوان راء احطار 
اا 
ار ِ چیزی: یر و 
۳ 1 د ولی پس ازا تکه مدتها او را 
آری دادم وفول شرف دادم که‌از 
پشتیبانی کنم گفت : 
۳ «جان» بك دزد دربائی 
ری است که درسراسراقیانوی 
یر مشهوراست ؛ شما چطور اورا 
ا ؟ 
هن دوسال پیش در بك کشتی 
بهيك دسته دزد دریائی که 
ن «جان؟ بودند جاشوبودم- در 


پدر صلاح‌الدین در سالبای 
۶ ۱۹۳۸ در ابران‌سفیر 
هصن بوده و در عوقع,عروسی 
ت همایونی‌با پرادس‌فوزبه 
ران آمده است. 
معاون فعلی‌پارلك هتل درموق ‏ 
می‌شاهزاده خانم فوزیه درحدود 
سال داشته ودر شب عروسیلبای 
بای رگ بن او کردند و 
جد کودلدیگردرکا کاستان 
این( ددش عرو وداماد بوده است . 
فادل در سال ۱۹:۲ موقعیکه 
بو از طلان بردسس فوزیه بو 
با پدرش بتهران آمد 
ادا اکنون در حدود 
,سال دارو E‏ 9 


وه عدويم میشوند روبرو 


۱ ا ن کتتوی یمن 


هاده خانم صورت نگرفت 
بعد از رقن من الاعترت 


زدوخوردی که بی آو ار 


ی‌میان 
و بوجود یامد زرا « جان؛ 
همیتی نمیداد وهمینکه|باولن 
ار ارم در ات 
۱ که میعواست‌یراآمرون له کند 
این بود که میترسید من بشما خبر 
بدهم که او درد دربالی است . 
کییتن بمن رحم کنید ! بدون فك 
اومرا خواهد کشت" آدم وحشتنااکی 
است ومسلما حالا دورادور افراد او 
بازکشتی ود در مقس ماه ت2۳ 
قطعا « جان سن اتون » نقشه ای 
دارد . 


زد وخورددشهد 


هن بومی را مرخس کردم و 
دفکر فر ورفتم-اسم«جان‌سشکلتون » 
دا از پیش‌شنیده بودم.,چه کسیاست 
که با درا آشنا باشد ولی این اسم 
وا نقناسد. پس از کمیتامل تقشه‌اش 
نیز برمنآشکارشد.«جان»ازاندوخته 
هنکفت جواهرات کشتی «آلن» با 
خ هه ردو بای له کک 
راه پیدا کرده بود . 

بدون شك طرح دوستی با 
الیزابت نیزبرای کف اطلاعات بیشتر 
وصندوقخانه و کید های رمزمحقظه 
طلا وجواهرات بود . در بك لحظه 
همه چیزرا فهمیدم .< جان > قصد 
غارت‌داشت عنتهی این‌دفعه بر خلاف 
حمیشه با جنگ و نبرد شروع بکار 
OT E E‏ 
قطعاً قبل ازاقدام از وجود الیزایت 
در ی اطلاع داشت واین راه را 
اتتخاب کرد چون همیشه در غارت 


دال درمساشات جبانی 
درتغییں بوده است کاهی اوقات ما 
بااختلاف يك‌امتیاز سوم شده ایم و 
کاهی‌باچبارامتیاز ولی بابد اعتراف 
کرد که این‌بار درمسابقات استکهلم 
موفقیت تیم ابران بسیارارزان وحسای 
بود.رقبائی نظیر اهسة ان ایتالیا دروزن 
های متوسط و کره وژاین دروزنبای 
پائین مارا تهدیدمیکردند. درمورد 
وزن‌های بائی وسبك بايد کنت که 
مافی‌الحفیفه شانس آوردم . کره 
اھا وژاینی‌ها دراینمسابقات‌ش کت 
ندم‌ودند ودرنتیجه سنبلی توانست با 
ىكر کورد ضعیف ( ٥ر٣٣۳‏ کیلو ( 
رتبه سومرا بدست آورد وأمیرحسین 
خالی‌هم در پروژن بار کوردی‌شعیف 
تراز سبلي ( همان هر ۳۱۲ کیاو) 
چپارم شد . 

باین‌تر تیب دراولین وهله نیم 
ابران ۲امتیاز آورد وپس از آن‌تمرز 
سوم‌شد وامتیازات‌به۱۱رسید پیروی 
درمیان وزن کاری لکردو هفتم شد 
ومنصوری پنجم‌شد و کمی امتب از 


آورد وبالاخره پژهان سوم‌شد وعده 


بود؟ 

پدر فادل با آنکه در زمان 
سلطنت ملك فاروق همیشه دارای 
پستهای مهمی بود معهذا از نظر 
اختلافیکه از قدیم مین خانواده او 
رخااوادهفاروقوجودبود درحگوعت 


(ه جنك ومناژعه در دربا خطر 
شتی دشمن درمیان است‌واین 
موضوع برای‌دژدان دریاجالب‌یست 
چون آنها برای محتویات بك کششی 
بان حمله میکنند ووفتی که کشتی 
ت که زحمانغان 


عرق شود هسام اب 
بهدررفته است . 

من در مقابل مشکلی فراز 
گرفتم. اول تصمیم کر فتمبی‌سروصدا 
«جان» را بکشم » کوانکه کاره‌شکلی 
بود زیراهجان» ازنظرقدرت‌جسمانی 

غیرفابل تصور است ولی مطلب دوم 

2 بود که «مانطور که بومی 
AES‏ ار pS‏ 
بود ولابد «جان» پوسایلی با افرادش 
ارتباط داشت . ازاینجهت این‌فکر 
را پندیدم بلکه نا کهان باین‌خیال 
افتادم که از الیزابت استفاده کنم 7 
زیرا بك مرد جنگی و رزمنده را 
فقط يك زن زیبا می تواند از پای 
در آورد والیزابت نیزسلاح برنده‌ای 
داشت چون وافعاً زیبا است . بااین 
فکر الیزایت را باطاق خواستم و 
موضوع را مفصل برایش شرح دادم 
آرپس از آتکه همه حرفام راشنید 
خونسد وبی‌تفاوت کفت : 

- همه این‌چیزهارا میدانستم. 

من ازتعجب ازجامم بلندشدم, 
زل زدم توی چشمهاش نگاه کردم 
وبی‌اختیار کنتم : چطور؟ همه چیز 
را میدانستی ؟ 

اوسا کت بود» من‌درطولاطاق 
راه رفتم ووفتی که توانستم براعصایم 
مساط شوم کفتم : الیزابت ! دارم‌از 


تعجب دیوانه میشوم. تومیگولی که 


ازهمه‌چیز باخبر بودی وبا اینهمه ۲ 


اینقدر با این دزد نزديك بودی و 

همیشه در تنارهم بسر میبردید؟ 
الزات سرا بان نداخت 

وهمانطور که کف اطاق مینگربست 


که 

بمی!اکوش کن! من دیوانه 
«جان > هستم + دست خودم نيٽ ء 
باایکهمیدانم او نقشهر بودن‌جواهرات 


را دارد باز نمیتوالم آزاو دل بکنم. 
تو زن ایستی تادرد مرایفع‌می؛یعنی 
زنها هستند که درتمام عمرشان بك 
بارعاشق میشوند ومن از آنهاهستم, 
وعشق این مرد زیبا, قوی وشکست 
ناپذیررا بدل گرفتم . ارهرچه‌ازمن 
بخواهد خواهم کرد,علت ایشکه‌این 
چیزهارا میگويم برای آنت که‌تو 
بدانی درچه حالی هستم » من خودم 
نیستم» فکرمن 1 دید گان منروح 
من د جان » است وتو هم بی‌خودی 
کوش نکن که برایم دلیل‌بیاوری 
وحرف بزنی:همه چیزهمی‌است که 


مشکل غریبی بود ؛ از تعجب 
وارفتم و روی سلدلی افتادم ولی 
کلمه‌ای نکفتم چون واقما چدم‌ها و 
صورت الیزابت فرباد مییکشید که 


چیزی نمی قهمد و دیوانه عدق 


بی‌صدا ازجایم پلند شدم واز 
اطاق بیرون رفتم ... هزارجورفکر 
وخیال ونقشه بسرم ريخت » تسمیم 
دارم کنچینه را بوسیله « اون » 
بابك قاق درنیمه شب بخشکی نزديك 
بفرستم اماهتوژ نمیدانم چطور ان 


لفشه رااجرا کم که «جان »ننهمد. 
وقتی که او الیزابت رااینطور ایر 
خودش کرو , قطما از خیلی چیز 
ها با خبر است - بر جال پدر 
ریز » لازم بود این چیزهارا 
بشما اطلاع بدهم ... خودم‌هم لبی- 
دانم آینده چه در پیش‌دارد-خداو ند 
ما را حفظ کند-پسر: تجیمی.کمی 
پائین نردرحاشيه نامهباخطعجولاله ای 
اساقه شده‌بود : پدرجان ! همین‌الان 
ملوانی‌دستاچه ونکران باطاقم آمد 
و کنت که‌جد آن ملوان بومی در 
ا ARE‏ پیدا شده است. » 

د ان »سا اکت شد » لبخند. 
ملاطفت آمیزی روی لباش ی 
انداخته بود.من ن درحالیکه کاملانحت 
تأثیر این ماجرا فرار گرفته بردم 
3 : با این ترنیب معلوم میشود 

که «جان منکلتون»آدم‌رحشتنا کی 
است ولی نمیدانم توچطور میخواهی 
تثهائی با او در بیفتی, 

«آلان» خندید و گفت:تومنوز 
همه چیز را لمیدانی.... ق 

هنوز جمله‌اش تمام نشده بود 
کهنا کبان اطاق تاريك شد » بنوی 
پنجره بر کشتم ديدم دو تیغه دیوار: 
از دو طرف بآرامی جلو آمدند و 
روی پذجره را پوشاندند , و سپس 
بلافاصله دیوار روبروی من عقب 
رفت ودو تفر زن با سه هرد پدیدار 
شدند کهدر دست کیاز آنهاجراغ 
بر نوری بود. 

« ناتمام » 


۱۷۵ رسیددرحالیکه رقیب 
سر سخت ایتالیا با" ۱ امتیازچهارم‌شد. 
پنابراین درمساپقات سوئد ما با يك 
امتیاژز سوم شدیم مطاف باشکه 
ایتالیائی‌ها يك‌دوم دادند وبك سوم 
وما سدتفی سوم دادیم بدین ترئیپ 
آتیه وزه برداری ما زیاد روشن 
نیست . هرچند تیم ابران تقریبا 
عوض شده‌است ولی باید دانست که 
هنوز ما همین بك نیم را داریم در 
حالی که‌شورونبا دوتیمکامل بهسوئد 
فرستاده‌اند واعلام داشته‌اند کهچهار 
تیم دسر نیز در حدود همین تیم 
دارند ۰ پیروزی تیمابران یی بود 
وباید بفکی چاره اساسی باشیم . 
تابحال نیمایران هميشه برای 
احراز مقام درم نبرد میکرد ولی 
مسابقات سوئ ننان داد که مقام 
سومی نیز بخعاررافتاده و بمیدنیست 
ایتالیا باژاین جای ای انرا بگیرد. 
امیداست تیمار دفتریرئیس 
جدید انجمن نربیت بدنی برای 
هموار کردن‌راپیروزی‌های‌آینده‌تیم 
ها لترایران‌چاره‌ایاساسی برند نت 


با تبعید شد وحتی‌از 
طرف دو ولت جمهوری ریاست 
گذرنامه باو تفوش گر دید . 
فادل میگفت بجای ملك ؤاد 
تی پدر بزر که من بسامطشت 


پرسید و اختلاف ما با ملك 


جدید زندالی 


ت ادازه 


دنال هچب د پا بر ان دنیاژه سر هدت سال 


, ټراحت بپردازند‎ a 
فردا صبح شگرف ترین وافعه روی‎ 
داد زبرا همه مردان خانواده زن‎ 
. شده بودند‎ 

این بك واقعه عجیب‌در کوشه‌ای 
از برژزیل بود اما دو روز بعد درشهر 
«ساندا» نیز چنین واقعه‌ای روی داد 
ودرعرض چند ساعت چهاره‌رد آزدو 
خانواده زن شدند ‏ اينما نیز غذای 
شب را گوشت مسرف اکر ده بودند . 
بالاخره درعرض پانزده روز گذشته 
هعت‌واقعه نایر فوق‌در نقاط مختلف 
انفاق‌افتاد و بلافاصله این خبرعحیب 
درهمه برزیل پرشد - متعاقب آن 
مسر ف کوشت نعطیل شد و عجیب 
این است که زان هم ازصرف کوشت 
خودداری میکنند زیرا اتر سند که 
تغییر جاس بدهنده ومردشوند. 

دوات ومقامات بهداری عنوز 
توانته‌اند از وحنت زد کی هرد 


جاو کیری وراه حلی بیابند . 


فاروق از همینجا سرچشمه گرفته 
بود . 

فادل از زند کی تازه خود در 
تهران رابت دارد و بقرار اطلاع 
سفیر فعلی مسر در ایران‌مدتی‌منتی 


پدر او بوده است. 


تا اینجای داستان ملوبن‌فابل 
قبول بود ولیبعدهزاران‌ستوالپیش 
امد 
ناشناس از کجا واردشده بود » 
برای چه آمده‌بود , چرا ابنکار را 
مرتکب‌شده‌بود و «زارچرای‌دیکر. 
۰ کار | کاه شروء بتحقیقات 
کردند و بیشتر از ۱۵۰ نفر مورد 
بازبرسی‌فرار گرفتند» این-ئوالانی - 
بود که‌بی‌جواب مانده‌بود. 
اکر مرد ناغتای با ابنهازد و " 
خورد کرده‌است‌چراآنارزدو خورده 
پار کی لبای؛ کبودی بدن وصورت 
هیع‌اثری دیکر بجای نمانده است. 
پنح روز تحفیقات از همه 
ءتصوصا ازملوین کوچك‌ادامه‌یافت 
بالاخره ملوین کوچك افرار کرد 
که خودش پدر و مادرش را با کارد 
آشپزخانه بقتل رسانده است‌و سپس 
آنرا پاك کرده و درجارش گذاشته 
است و در باره عات ار کاب جنایت 
کفتهاست: 
«من از پدرومادرم نفرت‌داشتم 
آنها بمن‌پول نمیدادند» 
اطباء معتقدندملوین دچاريك 
کساات روحیاست 
صدحه ۶۷ 


به‌عشر تگاه متگذاشت وعروی‌ناکا؛ 
راازر ختخواب بیرون‌میکشید دست 
های اورا می‌بست و موهای سرشرا 
نیز زبانشر| ازبیخ میکند . 
آشیز د کالوک » همالدا حاضر 
بوده زبان‌دخترلثرا رویآ نش کباب 
میکرد و بداماد جناتکار میداد نا 
بعتران صبحانه صرف کند ! 
< کالوک » عقیده داشت بر یدن 
زبان عرروی وخوردن آندوخاسیت 
دارد: 
اولایکه اونمیتواندیدتکران 
ES EOS‏ 
کان از رادرد نند اند 
دوم ایتکه پدران اوو جادو 
کران فبیله وصیت کرد‌اند برای 
آنکه همیثه سلامت ومقتدر و توانا 
بماند وبر قبیله خود بافدرت‌حکومت 
کند بایدروزی بكر بان سرخ شده 
آدمیزادبخوردتاشیاطین‌موذی تقو نشد 
باوآژار رسانند ! 
«کااوک» عفیده‌داشتزبان هرد 
خوش طعم لست وباندازه زبان‌زن 
قوت و خاصیت‌ندارد! 
کزارش‌های‌رسیده‌دیگرحاکی 
بود که«شیفتاها» برای کرفتن کامو 
لذت اززنها آنهارا وحیانشکنجه 
میدهند وچون‌بعاتءرورزمان‌مردان 
قبیله بواسطه تکرار اعمالآوحشیانه 
خود دجار يك«سادسمجنسی»شده اند 
نظم و[ رامی حوزءرسیعی رآبهمروخته 
وروژی یت که,چندین زن بتثل 
ارسند.,همین جهت بودکه‌من به- 


- عنوات حاکم این‌حوزه‌برای‌دستکیری 
«کالوکا» و باند جنایتکاراو ماموریت 


" بکیرند وهررفت صدای تبراندازی 
" ماراشنیدند بلافاصله حمله کنند. 
.۰ آقتاب بالاآهده‌بود کسابتزويت 
۱ ۳ چادرهای شیفتاها رسیده بودیم . از 


دور قیافه‌های عجیبو غریب آنها را 
در درریینبای قوی چشمی‌خودمی- 
م ورفتوآمد آن‌ها رانحت نظر 
میلاون عقیده داشت که‌ماباید 
حمل کثیمولی من‌معتقدبودم که بايد 
کب تاشب قراب ر سدودرتاریکی 


عبر 
| لورت 
بلاخره میلنون هم موافقت 
کرد. دریشت سننکی مخفی شدرمو 
با دوربین بتماشای زندکی عجیب 
این‌قبیله پرداختیم مردان پوست 
حیوانات وحئی ومخصوصا پلنکه و 
ببربتندآشتندوزابای" هاا کثرآعربان 
بودند. 
فیافه‌زنبا سردو ختك و دردم 
دفته‌بود وبنظر میرسید که‌شکنجه 


صفحه ۴۴ 


دزرأله فررله خو نش و ادی 


های مردان روحیه آنبا را بکلی 
د کر کون کرده است. 
در اتموقع نا کهان چشمم به 
مردی بد قواره وهیولائی انناد که 
کیسوی زنیرا بدم کاو بسته و کاورا 
شلاق میزند وبجلو میراند. بچه ها 
"کف میز دند وسایر زنهاا ز خوشحالی 
روی پایند نمیشدند. 
جنه ژن بیچاره که دستوایش 
بسته شده‌بود روی زمین کشیده می- 
شد ومرد فی‌القلب به‌بدن عریان‌او 
شلاق میزد . 
حالادیگرعروب بودومااطمینان 
داشتیم که‌سربازهای" کمتکی رسیده‌اند 
من معطل نشدم ودو گلوله پشت‌سر 
هم برف آن جماعت شليك ندودهو 
کاورا ازپا در آوردم . نا کهان براثر 
سدای کلوله ولوله ای بریاشد همه 
پابفرار گذاشته ودر عرش بك چشم 
برهم زدن جد مجروح زن‌در کنار 
جدکاو که خون از آن‌فواره هزد 
روی زمین افتاد . 
هردان برعت به‌کلبه‌های خود 
رفته ودسته دسته بانیزه‌وتیروکمان 
باز کشتند . 
من باصدای بلند فرباد زدم با 
لیم شوید باخود ثرا برای کلوله 
های گرم و سوزان ما حاضر کنید . 
ولی هئوز فرباد من تمام نشده بود 
که مردان قبیله ده‌نفر ده نفر باهم 
بطرف سنگرما حمله کردندو تیر‌ها 
بسرما باریدن کرفت . 
من و میلتون تیر اندازی را 
شروع کردم چند لر از نخنین 
کروه حمله کنند کان روی زمین‌در 
غلطیدند وبقیه بجای اول خود فراز 
افردند . مدانی ستکوت برفزار نود 
درضمن این مدت سربازان » خودرا 
بنزدیتکی مارسانده بودند و جنك و 


جدال عجربی در گرفته بود . صدای 


کلوله درفضامی‌بیچید وباسروسدای 
وحشتناك وله شیفتاها درهم می- 
آمیخت . بعد از دوسه ساعت زد و 
خورد بالاخره جمعی ازمردان قبیله 
شیفتاها فرار کردند وسکوت دوباره 
همه‌جارافرا کرفت . آهسته, آهسته 
جلو رفتیم وببازدید کشته‌ها وزخمی 
ها پرداختيم . ازسر‌بازان ما ده تفر 
کشته رزخمی شده بودند وازمردان 
قبیاه شیفنا لیز ۷ نفر کشته » ده‌لفر 
هجر وح سخت و۲۳ نفرزخدهای مخت 
برداشته بودند ۰ درمیانمجروحین؛ 
رئیس‌قبیله شیفتاها نیز وجود داشت. 
همه آنها را سبح برداشته وبا خود 
بهپلیس محلی بردیم. 
رئیس قبیله شیفتاها اعترانات 
وحشتنا کی کرد. این مر د که خودرا 
مانند حیوانات وحذی آرایش کرده 
بوداعتراف کرد که‌در ظرف‌پنجالی 
که ریاست قبیله شیفناها را بمهده 
دارد ۲۵ نفرراپفتل رسانده وبه 


تک 
از ۱۳۸ دختر و زن بزور تجارز 
کرده وزبان آنهارا بریده وخورده 


دنیاله‌بانسیون گربه‌ها 


بگربه‌های کرسنه‌ولایت تهران که 
شیوروز باببام بای بك اله نان 
خدگه مك‌دومیزنشد و از خماری 
مرو مبکنند وازترس چوب وچماق 
تپرالی‌ها خواب‌راحت دار ند. 
آقدم خانم برای معشوفه‌های 
متعددش الاق خواب» وسایل حمام 
لوازم آرایش و سلمانی , آشپزخانه 
مجبز , کاسه و بشقاب و کمد لبای 
تهیه کرده و هفته ای ليست که 
شمد و ملافه بای رختخواب 
کر به ها شسته و اطو کشیده‌شود. 
کربه های خانه اقدم خانم دارای 
بك کنجه مخسوس‌لباس‌برای‌زمستان 
هستند که همیشه پنجاه‌شست دست 
لباس رتگدووارنگه درآن آویزان 
آست . 
بمحش آنکه هوا سرد شد و 
برف وبارانآمد خانم لباسپای‌طفت 
بتن بروبچه‌ها میکند نا مباداخدای 
نکرده دچار سرماخورد کی بشوند. 
اطاق ای گر به ها تماشائی است . 
مقداری توب وعروسك وحتی 
.سه چرخه در كوه و کار اطاق 
چیده شده وبچه کربه ها روزی دو 
ساعت درایناط ق توپ بازی وعروسك 
بازی وسه چرخه سواری میتکنند و 
عبایآقا نیز مبسر کلاس و مراقب 
آنهاست که مبادا شیطنت کنند و 
یکدریکررا کنك بزنند . 
صحبت از عبایآقا شد . لابد 
فکر میکنید کے خانم رودچی 
عباسآقا را بعنوان مستخدم مشصوس 
گربه ها استخدام کرده و وظیفه‌اش 
غذادادن وجارو کردن وترو خدل 
نمودن آنهاست خیر»فکرشماسحیی 
نیست.»باسآ فا آ دمیز اد تبك سك 
زرد رن کوچولوست که عم قدو 
همبازی کر به هاست‌وسمت کلاتری 
وداروغکی داردو کر بههاراازش بچه 
های شیسطان همسایهو کوچه حا 
می‌کند و مثل بك مادر دلوز از 
آنها نکاهداری ویرستاری‌مینماید. 
آقدم خالم این سکنراببخشید 
عبایآفارا لوری تربیت کرده که 
نهتنها با کر به ها دشمنی‌نداردبلکه 
پارها اتفاق افتاده که تکی از کربه 
حامر بض شده و عباسآقاشب تاصبح 
در کنار تختخواب بیمار نسته واز 
اومواطبت نموده‌است واکر خدای 
اس 
لوک“ اعتراف کرد که طبق 
روم و فوانن قبیله هر مردی که 
بيشت زن مسروقه درحرمسرای‌خود 
, داشت محترم تر وبا عزت‌نر ازسایررین 
بود آنروز نیمی از افراد این دسته 
وحشتناك از بین رفته ودستکیر شده 
بودلد وباز هم چندروز بعد «کالوکا» 
وچندللر از معارلینش درجلوی‌چشم 
عده زیادی تیر باران شدند وبقیه‌لیز 
بز ندانهای طویل‌المدت محکوم 


درد نف . 


نکرده حالش بهم خورده فوری‌افدم 
خانم را باپنجول بیدار کرده است. 
عق مورولی 

خام روده‌چی در توجیه علافه 
بی‌حد و حص دود بگربه و سای 
حیوانات میتگوید : 

۔ من‌از بچگی یعنی از همان 
وقتی کهخودم را شناختم به کربه 
علافه پیدا کردم زیرا درخانواده ما 
عشق بحیواناتمخسوصا گر ب‌مورونی 
است واجداد من نیز همیشه تعداد 
زیادی کربه وحیوانات اهلی دیگر 
درخاله نگهداری میکرده‌اند . 

من هروقت می‌بینم 
حیوانی را آزار میدهد از ته دل 
متأتروغسکین میدوم و آرزو میکنم 
کاش‌قدرت داشتم و »زاین اسان 
بی‌مروت و انساف را باتخماق می 
کوییدم . 

علافه من بگربه تا آنجاست 
که میتوانم ادعا کنم | کر عشقی‌در 
تەقلبم وجود داشته باشد فقط عشق 
کربه‌است‌ویس ! دلم‌میخواستآ تقدر 
پول داشتم که‌بتوالم يك‌باغ بزرك 
وتروتمیزی بررآی‌خودم درست کنم 
و درآنجا انواع و افام حبوانات 
مخسوصا کربه راج آوری‌نمانم ۱ 
برای این گربه‌هائی کمن کنون 
درخانه‌دارم تاآنجا کههء‌قدورم بوده 
وسائل راحتی فراهم کرده‌ام . علاوه 
براطاق خواب‌راطاق بازی‌مخصوصی 
که‌دارند همه‌هنته بك‌دامپزشك از 
آها دیدن کرده و چنانچه دچار 
بیماری شده باشند بمعالحه میپردازد 
بااین د کتر دامپزشك بك قرارداد 
ماهیانه دارم‌واوموتلف است که همه 
هفته ازدختر کوچولوهای‌من‌معاینه 
پزشکی کرده وآنهارا بانرازووزن 
کند تاچاق و لاغر نشده‌باشند. 

من روش خاصی برای تربیت 
کربه‌ها دارم که بااجرای آن در 
ثارف یکی دوهفته هر کربه وحشی 
راراموتربیت‌میکنم . کربه‌های‌من 
طوری ترببت شده‌اند که سرساعت 
نه‌شب برختخواب میروندلا؛ هروقت 


فضای حاحت‌دار ندسرلر فهایمخصوس 


و جداگانه‌ای که مخت خودشان 
است میروند . 

در اینموقعم خانم روده چی 
صحبتش‌رافعط کرد وشروع به صدا 
زدن کربه‌ها نمود ... پری جان.... 
فواوش .۰ 


مهدی ... نا گهان سیل کر به بعلرف 
اطاقی که ما در آن نشسته بودیم 
سرازیر شد وشمنا معلوم شد درمیان 
بیست‌وچند کر به‌ای که درحال‌حاضر 
درخانه خالم روده چې وجود دارو 
همه ماده ویابقول خودشان دختر 
هستند وفقط آفاه پدی مر دوبکه‌تاژ 


میدان است ۱ 
آقاءهدی که جوالی خوش 


هیکل وبراق است چن ای 


صاحب خود بخرابند 
شاه بخیر که 


درد« 
مدعی است که بهترین آرای 
کربه‌ها درجهان میباشد زبلا را 
قبل که هنوز مد « کرنلی» بارا 
نیامده بود ایا موی دخترکانخر 
را بطور کرنلی‌اصلاح کرده دهرروز 
شانه مینمودند ۱ 

هم‌چئین هر روز صبع فل از 
آنکه باداره بروند بامانيكمضرر 
دماغ کربه ها را مانيك میمالند ر 
توالتشان میکنند ناملوی‌تر و 
بروتر باشند ! 
پانسیونر کر به‌ها میکوند کربههای 
من‌حدا کثر تانوزده‌سال‌عمر کردا 
واقلب براثر مرس < کالوگری» 
که برای کریبه‌ها مرضی کشنده 
است میمیرند. ۳ 


تلختر بن خاطره شارب 


ایشان که فعلا م‌رحو) 0 
بچهکریهرالقم‌چب کرده دبا" 
ميل فرمود و داغشرا بگوشه < 


دوسال قبل افدم‌خام میدوات 
خانهخودرابخاطر راحتی گرا 
عوضش اکن و دیگری اساب 
کش ی کند.ماجرا بدیتقرار بود که 
درم ای ایشان مردعه زندکی. 
میکردهاست که اراخر هرت ا 
ولامقل در حالی که عرب ۳ 
مستانه میکشید بخانه خوددا ا 
سروصدا وفریادهای‌اوباف بيخ 
کربه‌ها میشده‌است ۰ 


تربار به مرد 
خانم روده‌چی چندبار ! مر 


خوار ٤‏ 
اع ام شد و کر به‌هااژ انح 
ان راحت بکنند . ا 

واب راجت 
دابا ء اندم ځار 
شماره ۳۱۵ 


.. ازوجشت سراسیمه ازخوابہ 
تس رور بعد فالگیررا احضار 
سود واز او میخواست تا کف او را 
ر تاو طالمش را بگوید . فالگیر 
راز ززگاه عمیقی که بخطوط دست 
2 ار انداخت سراسیمه س خود 
۱ ۳9 را بلند کرد و کت : شاهزاده خانم 
۰ ایازم مسافرت بنقطه‌دوردستی هستند 
ول من مب که این سترخالی از 
که ار خطر نخواهد بود .. بهتر است خانم 
ااا مسافرت صر فنظی کنند و 
آنرا بروز ز دیگر که ساعت خوب 
باشد موکول نمایشد , 

شاهزاده خالم که اصولا اعتفاد 
زبادی‌بفال و کف‌بینی‌دارد وازطررفی 
خواب وحشتناك شب گذشته جلو 
بوده فوراً بیدر خود اطلاع 
وزم بیدهد که امروز به‌سافرت نخواهد 
ارازاز (فت و بفرود کاه خبر بدهند که 
رك رااان اونشود ع آنه 
و ساعت ازپرواز هواپیمانگذشته 
رد که بوسیله ہی سیم خ-ں رسید 
, قواپیما سقوط کرده ونمامس‌شینان 


e‏ حال شاعزاده‌ای که تقدیر 

شت راه بغدادرا از پیش پای 
وبرداشت درماهآبشده عروس‌میشود . 
هوسال پیش انکشتی نامزدی 
رایس نداده یود قتا اوی 
کی از قربانیان رات بغداد ود 


- من‌همیشه ترجیح میداد م که 
مسر بكمردعادی ازەر دم مر کش 
وم تاملکريك کشور. ملکه‌شدن 
زار کرفتاری ومپولیت دارد ومن 
ار کز زندکی ساده وشیرین‌خودرا 
زندکی پراز تشریفات تعویض 


ی رفتا تک 
1 دی که بدست داشت ررکتس 
اور یتخت سلطنترا پارء‌پار هکرد 


ا - بجز پدرم خیچکی نبانداا 
دروکا این رتت ساعلنت . پنشیند . 
و ال دارد وابتداعضو 
امه واا 
۵ 5 سفیر آن کشور در مادرید 

خاب د وعدت درسال به آن 
ت اشتغال داشت تا آینکه بسمت 
:د یت‌وارتباطات ET‏ 


عبدعلی جمشیدی 
شمار ۲۵ 


سر کذشت و ناوداشعهای 


روزانه خودم قلمداد کرده‌ام ولی‌در 
یادداشتها سر کذشت 


حقیقت این 
ست. ادن شخص همان 
سارق زبردستی است که‌چندی قبل 
عرض کردمبااو درژندان آشناشدم 


شخص‌دیگری | 


وچون در درره عمر خود عملیات 
محیرالعقول کر دہ وسر گذشت ٹیر نی 
داشت تصمیم کرفتم خاطرات او را 
بسورت بادداشته‌ای روزانه بموسمو 
بعدا بشکل کتاب چاب کنم ولی 
ایکاش اینکاررا نمی کردم زبراهمین 
غفلت باعت شد کهپايم بچاله‌افتاد. 
اشتباه من‌ایین بود که خودمرا بجای 
او کذاشتم ودرعوض اینکه افعال را 
سوم شخص بنویسم ول شخصعنی یفام 
خودم نوشتم و همین اشتباه موجب 
کردید که‌سامورین [ کاهی‌بامتناد 
این نوشته‌هابرای هن‌پرو نده بسازند. 
من اوشا مسبت الاک 
می‌تکب بزهی‌میشدم اینقدر. بی‌شمور 
بودم کهسند ومدرك علیه‌خودمساژم 
وبخط خودم ماجرای سرفتارانکته 
به‌تکته بادداشت نمایم ؟ 
ہر کز اینکار از بك آدم عافل‌وبالغ 
بعید است بنامی‌این‌سارق شيك پوش 
ونقاب پوش من‌نیستمو آن‌مردی‌است 
کمن در زندان اورا دیدم و حالا 
نمیدانم مرده‌است از ندهو در کجا 
زندکانی دارد. 
اما علت فرارهن اززندان 
قای‌دادستان‌يك کنا مر افر ار 
آززندان ٹوشثه‌اند. ان محیح امت و 
من اعتراف می کلم که‌ازز ندان‌فرار 
کرده!م,ولیناچارم که بعنوان بك شر 
زج ر کشیده علت‌فرار خود را برای 
شما قضات محترمءرش کنمتا بدانید 
| کرشما هم بجای من‌بودبدجزفرار 
آزاین‌سیاهچال چاره‌ای ند اشتید . 
حالا گوش کنیدنا بگویم‌چرا 
ازدست مامورین‌زندان فرار کردم 
وبعدازفر اربکجارفتم؟ 


بقیه ذرشماره بعد 


صاحا سا زو مرول 


ا مرس کموک 


ا 

و | ماک !دار : خان و ره 1 
کف بترم arap:‏ 
ا FAAS:‏ 
تکشماره ۱۰ زیال 


دز 4 ملکه 


مانگه 


های ۱۹9۸ 


میشل نامزد 
0 یکول راآزاد کذا رد نا بین‌مسافرت 
همراه من و سیتما نکی را انتغاب 
کندو او بمیل خودش مسافرت را 
انتخاب کردا.. 
تیکول به‌سینما علاقه فراوان 
SR SES E Sb‏ 
کول میگویدبر یژیت 
باردر نمو نهدختران‌نسل‌حاضرفرانمه 
است. زیبا وسه‌پاتيك است و بخلاف 
آتچه درروی برده‌سینمابرهنه‌ظاهر 


EE 


باردو است. ن 


میشود دختری بسیار عفیف و ساده 
است. هر کس بجی او بود ناچار 
میشد دستور کار کردان هارا اطاعت 
کند. شاد خود من‌هم اکن بجای 
بریزیت باردو بودم , درفیلهعاهمین 
طور اهر‌میشدم ! 

علت علاقه شدرید تک ول به 
بربژبت باردو این است که این دو 
دختر معروف فراد وی » از زمان 
قرحل باد مکل دوست بودمومدت 
ها دريك آپارتمان باھمزلد ىدى 
کرده‌اند. نیکول بالجن‌خواهرانه‌ای 
از بریژیت باردو دفاع میکرد . 
جالب اینجاست که‌رنك موو آرارش 
صورت وحرکات یکول شباهت فوق- 
العاده‌ای به بریژیت باردو دارد . 

کول مینکفت من هر وقت با 
بر یژیت بارده بیرون میروم ۰ همه 
خیال میکنند مادرخواهی‌هستيم .. 
من وبریژت هفته‌ای دویاسه‌بارباهم 
شام ,اناهار میخوررم . 

با اینحال تیکول بربژیت دا 
ستاره هذرهندی نمیشناسد و عفیده 


دارد که و یویان ای‌هثرمندتر ین‌ستاره 
عالم سینماست . 
از تهران سیر نمرذو ام 

دودلداده » اول مهگ پاریس را 
ترك کو دند وبايكتوموبیل کوچواو 
سیتروئن مسافرت خودرا آغاژ 
از چند ماه اینك وارد 
تهران شده اند . ابران و بخسوی 
تهران» خیلی حلب لطر آ اهارا کرده 
است. بطوری که اول فصدداشتند نك 
هفته در کشورما اند وليآنقدراز 
تهران‌خوششان آمده که تصمیم کر فنه 
اند ماه درتبرال بمانند. 

لیکول ومیشل موزءکا کلستان؛ 
موزهایران باستان وموزه»ردم‌شنامی 
را تابحال دیده‌اند.ودربار؛این‌بازدید 
میتکفتند ابدا خبر نداشتیم که ابرآن 


ونقتی 


کردلد ویس 


چنین گذشته پر افتخاری را دادته 
باشد . 

شهرتهران » وضع خیابان 3 
ساختمان‌ها ومسئله عبور ومرور نیز 
اباب تعیعب لها شدماست ومیگویند 
تهران شهری استثنالیاست که همه 
چیزش تاز کی دارد ریخوبی میتواند 
جاب توجه‌سیاحان رابکند درتهران 
زند کی خیلی متنوع است . از بك 


: طرف جدریدترینمظاهر تمدن بچشم 


میخورد و از طرف دیگر زیبائیهای 
زمانبای کذشته ذر برایر چشمان 
مسافرین تاز خودنمانی‌میکند, انسان 
ازدیدن نیران عبر نمیتود ۱ 
خانم‌های مد زرست نهر ان 
یکول که خوش بکیاز مد 


پرشان ومپلمین مد است » ازدیدل 
زنان شيك پوش تهرآن هاح و راج 
ماتده است ومیگوند: 

- خانم‌های تهرالی در تقلید 
از مد,دست فانویها دحنی‌پار:سیها 
را ازیشت سته‌اند. البتهزنانایر ی 
خیلی زبا هستند وچذمان قه: 
دارند.اما خیلی غلینا توالت که 
ومن آرایشیرا ۳ خیاباناسلامپول 
ولال‌زاد ۰ هنگام روز دیده ام ؛ در 
خیابان‌شانزلیزه ندیده‌ام ۱ 5 

در مورد مردان ایران یکول 
ةيده دارد که مثل مردآن اروپائی 
لبای‌می‌پوشندوفرقی بادىگرمردان 
ندارند رلی ازلحاظ تیپ وقانه : 
مردانایرانی‌خلی‌رنکار نگههستند» 
واینطور بنظ میرسد که‌از نزادهای 
مختلف میباشند , 

صحبت ازهدیررستی بالوان‌پیش 
آمد » ازمادموازل نیکولعتیده‌انی 
دا دربارة مد های کیه‌ای مئوال. 
کردم جواب داد: 

سمل یمد فعتگووت.. 
زرا فقط پوشاننده معایب و نقایمر 
بدنی خانم‌هاست ویعکیز بائی‌های 
آنبا را پنبان میکند . بکمان من ۱ 
مدای تازه يعني مد امپرآتوری و 
مد ژوزفین زیباترین مدهائی اسن 
که تایحال ساخته شده! 


حرمسرا تجاست ٩‏ 

نیکول مرتباً موال میکرد. 
آبا رادت است کهدر ابران مردان 
حرمسر| داز ندترباورش نمی آمد که 
این رسم مدتهاست دراین فست‌از . 
مشرقزمینموفوف شد« است. یکول 
می کفت : خیلی دلم می‌خواهد بادو 


ِ 


گ 


زن که‌يك شوهر دارند طرف‌صحبت 
بدوم و از آنها بہرسم چطور راضی 
میتولد هر دو » بك عشق مشترلك 
داشته باشند ؟ 
از تیکول :وال کردم : 
۔ اگربك مرد نروتمتدوصاحب 
حرمسرا , از شما نقاضای ازدراح 
کند چه‌جواب میدید ؟ 
کول در حالیکه فاه‌فاه می 
خندند گفت : 
-قورا حقش را کف دستش‌می 
کا ا 
واورارادارمی‌تمایم کهز دانمتعددش 
را« آژاد» کند! 
ویعد تیکول نکاهی‌به‌نامزدش 
کرد و کت : 
۔ شاند همحق با هردان باشد 
چون میشل نامزدمن تنب آ رزوشانن 
است که به‌ژایون برد » ودختران 
کیشا دوروبرار مثل مك‌خلیفه, حلقه 
بزتند ۲ 
زیکول و ورزش‌باستانی 
درتبران ؛ فرصتی دست داد : 
ونیکول ومیشل ازباشگاه جمفریو 
عملیات ورزش باستألی‌دیدن کردند. 
یکول یا بپامیشد و برقص درآمده 
یود 
- اقمایش پهلوانان انرانی‌بقدری 


دنباله ملکه ماتکن های ۱۹۵۸ 


زج تج رفعج مج رفعج نج تجح 


عکس از علی خادم 


جلب توجه آنان را کرد کەیکول 
می اکت 3 

. خوش ترری ن خاط رز لد کین 
وجالب‌تررین‌چیزی که‌درءمرم‌دیدهام 
عملیات ورزش باستانی ایران‌است ۰ 


حمفری گفت: 

- من‌این نوع‌شاواررادر فرانه 
مدخواهم کرد ونامآ نراهم‌مدشعبان 
خان خواهم گذارد ! 

تیکول در باشگاه‌جمفری‌بادست 
خر بزه خورد وطءق رسوم ورزشی » 
خا کود زورخانه را بوسید و حتی 


یکول ونامزدش ازمرآسم‌ورزش مدتی هم جای مرشد نشت وبشرب 


عکاسی وقیلمبرداری کردند . 
دراننای‌عملیات ورزشی‌نی؟ول 
که لمی‌توادت جلوی خودراب‌کیرد 
تصمیم کر فت شخصا در مراسم‌مز بور 
عر کت کند . هرچه خواستند باو 
حالی کنند که این‌کارخاس مردان 
است زیر بار نرفتو با اسرار از 
شمبان‌خان تفاضا کرد که‌اجازه دهد 
او نیز درعملیات‌ورزشی‌شر کت کند. 
شعیان خان هم که‌رد تقاضای او را 
خااف اصول میهمان نوازی‌میدانت 
بوی اجازه داد » ونیکول تفییرلبای 
داد ووارد کود شد ۰ مقذاری مول 
کرفت و به نقلیدازفهرمانان‌ورزش 
باستانی آبران » ورزش کرد . 
تیکول بقدری از شلوارمخصوس 
ورزش باستانی خوشش آمده بود 
شعبان‌خان یك عددشلوار بار هدیه 
کرد . در اننموق یکول سر از با 
نمیشناخت ونمیدانت بجه‌زیان نشکی 
کند» و آنوفت خطاب به شعبان 


از آخر ان عکسهای او بامدخدره‌ای که دره‌جله «ال» چاپ شده است 


صفحه ۴۱ 


کرفتن مسفول شد . 
مد های ابر ان 

یکول ومیشل ‏ ازموزه مردم 
شناسی هم دیدن کردند. پس‌ازدیدن 


لبای‌هایمحلیابران» نیکول اظهارداشت: 


- من علاوه بر مانکن‌بودن » 
نقاشی وطراحی هم‌میکنم و پس از 
باز کشت به‌پارس با الهامازلبا-های 
محلی ایران » مدهائی خواهم‌ساخت 
وبنام مدهای ابران » مد کردستان» 
مد تر کمنوغیره‌معررفی‌خواهم کرد. 

یکول وشل در همین هفته 
عازم اصفهان وشیراز میشوند » واز 
سواحل دریای خزر زیزد یدن‌خواهند 
کرد. این در میهمان فرانتوی بازار 
تهران وچلو کبابی شمشیری راهم 
دیده اند و مخصوصااز این‌غذای‌ملی 

ماخیلی تعریفمی کر 
داشتند که چعطور ممکن است برئج 
را باین‌سورت پخت ! 

تیکول و میشل » از ابران 
خاطرات شیر ینیرابارمغان خواهند 
برد » وتنها ناراحتی که در مدت 
افامتشان درشهرما پیدا کرده‌اند » 
برقت رفتن‌دوریین فیلم‌بردار شا 

| است. دوشنبه گذشته» آنباانوم‌وبیل 
خودرا درخیابان گذاردند » ودورین 
کوچکنان نیز درون انوم و یل‌بوده 


دندا و تعجتب 


وقتی که برمیگرردندوسوارانوموبیل 
خود میشوندمی‌ببنند که‌درانوموبیل 
همچنان‌ففل‌است ولی‌ازدوربینخبری 
اب ی .تسف آنبااز کم‌شدن‌دورین 
نیست » بلکه بخاطر ازدست رفتن 
فیلمپا وعکسهای رنگیاست که از 
هنتکام شروع مافرت برداشته‌اند. 
نیکولمیهمان ەع روف شهرما » 


در زورخانه نیکول بشت ضرب مرشد نت و مدتی ضرب گرفت . 


درضین افوس میخورد که چرا 

ژبادتری ندارند تابازند کی وآداب 
E E‏ 

ورسوم مردم کشورما بیشتر آشنالی 


چه‌چیزی‌دروطن‌ها بیش از همه شمارا 
تحت تاتیر فرار داده است » دوهی ۱ 
تسا فته : 


- مییمان نوازی! 


مد‌ها ستا 2 j‏ ت 
ی کردستا لی و فشذا لی‌درموزه ردم شناسی مورد لوجه ملکه مانکن‌ها فر ار ۳رت * 
شباره ۳۱۵ 


ر بره فرمز قابل‌دفاع 


آم 


نا هه 


روش مخاصمت امیز 


ن کہ وات کی 


آمپزمباشت داردو ی 
ا را درم هکره 
7 


ی‌اورد؟ 
روز نامه در دنباله‌مقاله خود 


رالات 


بیجن 
اطر 
| 
1 5 چین کا 
1 


ودد می 
۱ 


اقات مات اهر 
تر بجهات سیادی یعەل آورده 
جهات نظامی وهمین تصمیم دوات 
وز بابجاد و ادامه تشنج درخاور 
ر وی ممخالف با اصول ههززیحتی 
آل رات 

از طرف دیک شمن‌وقابع بر 


۱ 
سك کله و کر بدزیبای‌فرااسه 
ادق خود خوشحال,راشی‌هستند 
دئیائی‌را دربرابر بك خبر «وم و 
رتکردنی قرارداده‌اند: 
برب بت بالاخره شوه کرد! 
آنءء<زة سن تروپز بود ! 
نده باد کناهکار 1 
سوقیا لبخند میزد .. لبخندی 
جود که مدتها آرژوی آن راداشت . 
پیروزی وبر آورده ددن بك 
زو بود . پس از ءداها سوفیا به 
بهابتالیاء وطن خودباز» یکت 
«فانی بز رکٹ فستیوال ونیزه اقب 
اده بودند . درونیز کاپ 2 ولوی > 
ین عتارم سال ۸۱۹۵۸ به 


۱ 


به ارضاع انه فرمر ات ۰ 


محافل دیملوماتيكغرب | کثرا 


بر خواهد داشت و ,صورت طاهر 
ان ای برای اي تعتعیل 
ده است اص وارامتی راز 
تنکه فرمزاستوار بداردر لی‌جای 
نیست کهچنین امر مهمی‌را 
بر امتوانند فصله بدهند. 


اما ایت‌که هدف آمریکار جين 
از تشکیل کنفرانس ورشوچیست ؟ 


دنباله سگ گله و گربه دحشی 


درخاور دور شعلا دی 


(۳۳ 


کک 


آمریکا مدعی است با تشکیل 


"کنفرانس ورو مواففت کل ده است 
برای اینکه چين کمولیست راوادار 


سازد در تنگه ورهز فرمان آعش 


بس صادر بکد 
آمر موافقت داد 
است پس از صدور فرمان 
اوضاع نتکه فر مزرا مشتر نا 
مورد ۰طالعه و بر ری دفیق قرار 


بد هد . 


از طرف دیگر دف چين 


ملم است هدف هائی و غائی‌چین 
3 ابر کی‌وی 


یت و نمیتواند باشد و ,همین 


آکودست تر 


دلبل بعیداست که چین‌باسده رفر مان 


مردم ابتالیا , از سوفیالودن 
صمیمانه وبکرمی اسثقبال کردند و 
چند بار اورا گر به انداختند. 
وبالاخرهترین ستار؛ سالدر ميان 


سوفیالورن تعلق کر فت-وقیا " ان همی‌فررادهابودک خال کشورش‌رانرله 


کاپ را بعل گر فت . انکارمی‌ترسید 
که آن الاد او پس رند . دز 
این حال بیاد شوهرش‌کار لوپونتی‌بود 
که درسن‌تروپز انتظار اورامیکشید: 
کارلوپوتی تتوانته بودواجازه‌نداشت 
که همراء سوفیالورن به ایتالیابروده 
زیرا عداله کشورش ارزا جرمدندد 
زوجات» محکوم کرده‌است . سوفیا 
با خودش میگفت : 

- این کاپ را به سن ترویز 
می‌برم » واز کارلو بخاط راتکه مرا 
بابن‌درجه از ثررسانیده است تشکر 
مینم وسروصو, تنس را غرق بوسه 
میسازم: این کاپ بویا تال ازا مد هد. 


خبرعشق ساشا و بریژیت عالمگیر شده‌است 


کت پشتسراو. در کلیساهوی ایتالیا, 
این اعلان هنوز بچشم هی خورد : 
«کار اوپونتی وسوفیالورن را فراءوش 
کنید وبرای آءرزش و نجات روح 
ات دعا کنید 4 

ہمان شب کار لوپونتی بافتخار 
«وفقیت‌همرش ۰یهمانی داد,ووفیا 
در این ضیافت جاوی همه کفت: 

حالا با ارزو بیشتر ندارم 
و آن اینست که علیرغم مخلفتهای 
کلیسا؛از کار لو صاحب فرز ندی‌شوع!.: 
انآ رزو آسان ترا ز آرژوهای‌دمگر 
: آورده خواهد شد. 


اش ۱ تمٿ نکد زبراچااچه 
چن اس کی ادر ید 
ا 


أت ن مذ اكرات 
بعدی حد ااکتر ااا > 
کیدوی از طرف چین که-وایست 
ءوافقت خواهد کرد وقطعا گذشت 
دیگری خواهد نمود ۰ بنا براین 
چين فاعدنا بابد در صدد ,اشد در 
ورو فقط ,طرح کلیات| کتفا کر دہ 
آنشدر مذا کرات را بدرازاب‌شاند 
که ارضاع بين المللی ووضع خاص 
تنکه فرمز آمریکا را وادار ومجبور 
سازد از طربق دیگری درسددرفع 
بحران خاور دور بر اند . السته 
در این اثناع استفاده‌ای را که‌چین‌از 
کذغرانس ورش و کرده عبارت ازاین 
خواهد بود که با مقندر ترین‌دولت 


روی زین که چین را برسمیت 
د.اخته بمذااکره پرداخته است و 
ارات تبلیغانی چلین ءوفقیتی را 
بات کرت 

آمربکا ہم | کنون اعلام‌داشته 
است چنانچه از کنفرانس‌ورشوظر ف 
مدت کرلاهی نتیجة مطلوب غابد 
نشود اهر بحران تنگه فر مز را 
بسازمان ملل متحد ارجاع حواهد 
کرد . اما چنانچه آمریکا و چین 
احتلاف خود را ازد سازمان ملل 
متحد مطرح بکنند چگونکی امر 
تغیی ر کلی می کند. 

آمر یک بموجب فراردادی که 
با چیانگ کای چك منمقد کر دہ 
متعہد است بوی در دفاع از فرمزو 
جزابر پسکادورسی كمك بکند . بنا 
بر این تعهدات نظامی آمرریک در 
مقاپل چین ملی ابدا شامل جزاین 
کیموی و سایر جزایر ساحلی چین 
نمیشود از طرف دیگر کءونستهااز 
روژبکه درچین زمام امور رابدست 
۳گرفته‌اند تخیر و مز را مکی از 
هد قهای ملی خود اعلام داشته اند و 
ادغال جزایری چون کیمویرماندو 
قدم اول دراه تخیر فرءز است* 
اشذالجزایر کی‌وی ارف ک ولیست 
ها اشکالی در بر تخواهد. داشت 
مثبروط باینکه آمر یک دردفاع از 
ابن‌جز یر بچین ملی كىك نکیده 
بنابر این‌جنانچه چین در صدد اشفال 
جزایر کیموی بر بیاید و آمریک 


دی له اسنادی که دورو يها عليه آدر کاترها د 


مااع از آن ود 
علیه آمر یک تحر | 
جزایر ساحلی 
هجوت نود 
تدارد کهآ هر : 
جزایر بدا د.باك دخ 


چون‌-واه, اع 


مد عیست که دخالت مر 
ازجزایر -احلی‌ممکن است 
جپانی سوم منجر شود. 
نظر دراب فوق بسیار » 
بنعلی میرسد چین کدونست باسدو 
فرمان آتش بر در ورشو مواففت 
بکند زبرا چنین امری یز بان 
آن "تور تمام خواهد شد . چن 
کسمواست. اکرش خواعد دافت 
بحران تنکه‌فرءز بسازمانمللمتحد 
ارجاع بشود ودرا بنصورت اولاحتمال 
تسویب عضویت چين کموئیست در 
سازمان بطور محوسی فزونی بیدا 
خواهد کردزیرا اکرقرار شودننکه 
فرمز در سازمان معارح مذا کره 
قرار بکیرد مسلم.] باید با حور 
دولت چین ؟«ونست باشد و درثانی. 
طرح م-یله ب‌باران جزایر کی‌وی 
ومانوونان وغیره در ساژمان جربا 
حفور نماینده دوات چين که ونت 
ی ره 

خابداغرآق نباد | کربکوژم. 
مق قاچ کر ق 
کموییست ازابجاد,سران‌نشگهفرمز 
همانا شناسائی‌چین کموایست آزطرف 
سازمان مللمتحد وعضوبت | اكور 
در این وه بزرک بین المللیست 
ولا غ ر ازطرف دبگر میتوانشکر 
شد که چی کمونیست. ۱ آنش بازی 
میکند وچون ه. فش تسذیر خودفرهءژ 
وشایدهمسراسر جنوب شرقی آسیا 
است ممکن است بااقدامات ماحر1 
جوبانه‌ای چون اچاد بحراد اگ 
فرمزدنارا بدوی جنک جوانو‌سوم 
سوق بدهد ‏ 


ز ند 


آنما را بافر ادوم ةا تمہ تاف آمرریکانی نبت مید هند . این عمل بطو ی 
مقف وم تب ادامه دایه شده است که ۱ کنونمتوان آترا یکی ازشعبه‌های 


ساسی ومهم تبلیفات شوروی تلفی کرد . 
م :ںہ ں که اخ کی ات وففط بك وسرله تبلیغ است مهو ۵ 1 
آنها هم تقریبا جای تر دیدی در جملی بودن آنبافی 


ر متفارت است یکی پیشنهادست میتی 


-بکدارد ماد این‌نامه هار آسناد 


وءتاعرشان ەل شده است 


بر یی 


1 
هتکن است 


تا 


سوعی ناه 


جمپور اوشته و طرقی ,وا بر 


. ور حال حاطدر که شرق وغرب در 


کرجه مفاه این نها وا-شاد 


وکا نو ئیی جم پور اندونزی برای +شرافت سیاست عرب 


۱ 
0 ی ارشی‌است که برطیی أن غالب خلبانان آمریکانی الکلي«سننه 
۱ 
۱ 
) 


ت که رك سر مایه.ار آمر ,کال 


ای < ت-لط » ایکا س دبا را 
[ چه بابن مات جرد تبارهات وروی اهمبت‌میدهد انت 


ها و استاء در حلبات چاری مجمعءمومی -ازعان 


باره مسائل 


اند و یگ وضع بحترالی بر دتا 
.أل مد بك عامل احفلاد 


داشته باشند ٩‏ 


از بكرا | هھ 4 


it ۳ 
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